
 

 

 

 دو فصلنامه علمی دانشجویی پارسه  

 1401، بهار و تابستان پنجسی و  ی، شمارهدومسال بیست و 

 

 

 

 بررسی نقش خواجه نصیرالدین طوسی در سقوط خلافت عباسی  ❖

 میثم ابناوی 

 به بعد( .ه.ق232)  ی عباسیانها در درمان بیماران در دورهبررسی نقش و عملکرد تیمارستان ❖

 . الله فولادیفضل ،زینب کریمی

 

 جغرافیای پراکندگی زبانی فلات ایران در قرن هشتم ❖

 یوسف مستاجران 

 

 ی سیستانی ی مردم سیستان با تأکید بر آسوکهشناخت و بررسی ادبیات عامیانه ❖

 فاطمه رمضانی پژوهشگر 

 

 ی بدر و داستانی اطاعت الله در مقابل اطاعت شیطان در واقعه کارکرد الهیاتی  ❖

 مددی  امین

 

 

 

 

 

 

 

 

  

35 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 پارسه  دانشجویى تخصصى علمى فصلنامه دو

 ١٤٠١ تابستان و بهار ،پنج و  سى شماره ،و دوم بیست سال 

 شیراز   دانشگاه تاریخ بخــش علمى امتیازانجمن  صاحب

 

 

 محمد تربتی  :دبیر انجمن علمی تاریخ

 علیمحمد فیلی زاده : مدیر مسئول

 نژاد حسینی سارا سیده :سردبیر

 جواد موسوی سید دکتر :تاریخ استاد مشاور انجمن علمى

 رنجبر  محمدعلی دکتر :تاریخ  بخش ریاست

 .پور امین آرش  نژاد،  حسینی سارا سیده بردبار، پریسا :داوران این شماره 

 زاده  فیلی علیمحمد :ویراستار 

 قانع  کپی مرکز :طراح و صفحه آرا 

 ش ن/ک248: شماره مجوز

 سـاختمان شـماره دو دانشـكده ادبیـات و علـومشـیراز، دانشـگاه شـیراز، پردیـس ارم،  :نشـانى

 ٣٦2٧٦٣٧٣ -٠٧١ :تلفـن .انسـانى، بخـش تاریـخ، انجمـن علمـى بخـش تاریـخ 

 Email: hisory.elmi@yahoo.com:  هاى ارتباطىراه

 .www.farhangi.shirazu.ac : وب سایت معاونت فرهنگى دانشگاه شیراز

  



 

 

 

      

 سخن سردبیر 

خداوند را سپاس گزاریم که به ما توفیق داد تا با یاری او و تلاش دیگر بزرگواران          

ی پارسه را به خوانندگان و پژوهشگران گرامی تقدیم ی دیگری از نشریه شماره 

 کنیم.  

ی فراهم آید که بتواند شما     است با نهایت دقت، مجموعه در این شماره سعی شده

توانید مقالات علمی  های علم تاریخ آشنا سازد. شما میا با تازهخوانندگان گرامی ر

تخصصی شما  _ ی پارسه ارسال کنید. منتظر مقالات علمیخود را به ایمیل نشریه 

های بعدی نشریه ببینیم.  عنوان نویسنده در شمارههستیم و امیدواریم نام شما را نیز به 

شریه، اساتید بزرگوار بخش تاریخ    ی ن دانم از هیأت تحریریه در پایان لازم می

دانشگاه شیراز و مدیریت امور علمی دانشجویان دانشگاه شیراز که در جهت انتشار 

 نشریه یاری رساندند، صمیمانه قدردانی نمایم 

 سردبیر 

  سیده سارا حسینی نژاد



 

 راهنمای تدوین مقالات

 

 
دستورالعمل و  نکات  رعایت  مقالات  ارسال  مجله  هنگام  موقع  به  انتشار  و  داوری  در  تأخیر  از  جلوگیری  برای  ذیل  های 

 ضروری است:  
 

 اصول کلی:
 ـ مقالات حاصل تحقیقات صاحب اثر و در حوزه تاریخ باشد. 1
 چاپ به مجلات دیگر ارائه شده باشد.ـ مقالات در نشریات دیگر چاپ نشده باشد. همچنین نباید به طور همزمان برای  2
 ـ روان، رسا، دور از ابهام، پیچیدگی باشد و قواعد دستور زبان فارسی مورد توجه قرار گیرد. 3
رسد. گردد و در صورت تائید به چاپ میـ مقالات دریافتی توسط هیئت تحریریه با همکاری متخصصان امر، داوری می4

 گیرد. ط هیئت تحریریه صورت میتصمیم نهایی برای چاپ مقالات توس 
 ـ مجله در قبول، رد و اصلاح مقالات آزاد است. 5
 

 راهنمای نگارش و تنظیم مقالات:
 گیری و منابع باشد. های عنوان، چکیده )به همراه کلید واژه(، مقدمه، بحث، نتیجهـ مقالات الزاماً باید شامل قسمت

 ( ذکر شود. Emailنشانی اینترنتی )ـ نام مؤلف یا مؤلفان همراه با درجه علمی و  
 واژه تشکیل شده باشد.  15ـ عنوان باید رسا و گویا باشد و حداکثر از 

 ـ  مقدمه باید طرح مسئله، پیشینه پژوهشی موضوع و توجیه اهمیت تحقیق باشد. 
ت اطلاعات نباید مجدداً در گیری باید شامل مقایسه نتایج به دست آمده با نتایج مطالعات مشابه باشد. جزئیاـ بحث و نتیجه

 ها تأکید شود.  های جدید و مهم مطالعه و نتایج به دست آمده از آنبحث تکرار شود. در این زمینه باید بر جنبه
مثال:    خانودادگی نویسنده، سال انتشار: صفحه در میان پرانتز آورده شود.ـ منابع کلیه ارجاعات باید در متن براساس ذکر نام

و سپس  340:  1370کنی،)شفیعی کد اول  نویسنده  نام خانوادگی  ذکر  به  فقط  باشد  نفر  دو  از  بیش  نویسندگان  تعداد  اگر   .)
 (. 340: 1370همکاران اکتفا شود. مثال: )شفیعی کدکنی و همکاران،  

 ـ از ارجاع به صورت پی نوشت خودداری کنید. تنها در صورت نیاز به ادای توضیحات بیشتر از پی نوشت استفاده شود.   
 منابع و مآخذ استفاده شده در متن باید در پایان مقاله به ترتیب حروف الفبا و به شرح زیر ذکر شود: 

 الف( کتاب 

 نام کتاب، نام مترجم یا مصحح، شهر محل نشر: نام ناشر، نوبت چاپ.  ،)سال انتشار(، نام خانوادگی )شهرت(، نام

 ب( نشریه یا مجله
 »عنوان مقاله« نام نشریه، شمارة دوره، صفحات مقاله )از ص تا ص(.  ،)سال انتشار(، نام خانوادگی )شهرت(، نام

 ج( مجموعه مقالات 

، نام گردآورنده یا ویراستار، نام مجموعه مقالات، محل نشر: نام  عنوان مقاله »درون گیومه«  ،)سال انتشار(،  نام خانوادگی، نام

 ناشر، شماره صفحات مقاله ) از ص تا ص(. 



 

 های اینترنتی د( سایت
 نام خانوادگی، نام، )آخرین تاریخ(، »عنوان موضوع«، نام و نشانی اینترنتی به صورت ایتالیک.

 هـ( لوح فشرده 
 وان، نام لوح فشرده، محل نشر: ناشر. نام خانوادگی، نام، )سال انتشار(، عن

 

 قواعد تایپی:
 صفحه تجاوز نماید.  25ـ حجم مقاله نباید از  

 آماده شده باشد.  Word 2003یا  2007ـ مقاله باید با نرم افزار 
 از بالا، پایین، چپ و راست.  cm 2.5ها:  ـ حاشیه

 13ـ اندازه  B Lotusـ اندازه و نوع قلم متن: 
    10ـ اندازه  B Lotusها:  نوشتـ اندازه و نوع قلم پی
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 1میثم ابناوی 

 

 6/١2/١٤٠٠تاریخ دریافت:  

 26/5/١٤٠١ تاریخ پذیرش:

 

   چکیده

 

است؛ به این دلیل  اسلام    خ یسرفصل مهم در تار  کیعنوان  ، بههجری قمری  656مغولان در سال    توسط  سقوط بغداد

برای    پایان  به  بغداد  تسخیر  و  غارت  با  ی عباسی راساله   5٠8  خلافت  که مغولان نتیجه، مقام خلافت  رساندند؛ در 

پردازیم.  همیشه از بین رفت. در این مقاله به بررسی نقش خواجه نصیرالدین طوسی در سقوط خلافت عباسی می

به  قدرت او    این باور را دارند که و    اند تقصیر دانستهبیمقصر و برخی دیگر، وی را  در این اتفاق  را    ای، خواجهعده

که    ایاندازه عظیمی  ن یچن  باعثنبوده  که  متعصبانه  هم  یشود. گروه  تحولات  این هستند  به  در    قائل  اگر خواجه 

که خلاف مصالح اسلام و مسلمانان نبوده، به مصلحت  کار او علاوه بر این ،سقوط بغداد توسط مغولان نقش داشته

در این پژوهش در  است.  کرده  مبهماش را  یاس یاو و رفتار س  ی درباره  قضاوت،  نظرات  نیا  ناهمگونی  .استهم بوده

زمان در سقوط بغداد نقش    پی پاسخ به این دغدغه هستیم که: خواجه نصیرالدین طوسی از دیدگاه مخالفین از چه

تأثیرگذاری طوسی در سقوط خلافت عباسی از دیدگاه موافقین به چه صورت است؟ تاثیرگذاری  است؟ عدمداشته

  از   درست، همنابه طور    یطوساست؟ فرض بر این است که نصیرالدین  هایی بودهطوسی بر هلاکوخان در چه زمینه

به نظر نمیمورد    مخالفانش   سوی  از   هم  و  موافقان  سوی آید نقش پررنگی در سقوط بغداد  قضاوت قرار گرفته و 

بوده تحقیق حاصل می داشته  این  در  آنچه  با غرض ورزی اهل  است.  این است که خواجه نصیرالدین طوسی  شود 

گرفته  قرار  اتهام  مورد  بودن  شیعه  دلیل  به  و  ا است.تسنن  مناببا    مقاله  نیدر  مبنای  بر  توصیفی  از روش  ع  استفاده 

 خواهیم پرداخت. یطوس نیرالدینقش خواجه نص بررسی اتهام مذکور درموردبه ای کتابخانه

 

 بغداد  سقوط مغول، ،یطوس نی رالدی نص خواجه : هاکلید واژه
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 مقدمه

هجر   د یشا هفتم  قرن  هیدر  اندازه   یا حادثه  چی ،  سرزم  یبه  و  ماوراءالنهر  به  مغولان    ی دارا   ی اسلام  ی هانیهجوم 

شد    لی سوز تبدخانمان  ی و سلطان محمد خوارزمشاه آغاز و به جنگ  زیچنگ  انیبا رقابت م  حادثهاین    نباشد.  تیاهم

پ خلافت  سقوط  به  بر  گشت.  یمنته  یعباس  ریکه  ب  یعباس  خلافت  ی اندازبا  ح  شیکه  از  سال  پانصد    اتش یاز 

برا گذشتیم بلاد اسلام  شهیهم  ی، خلافت  نواح  محو شد  یاز    ممالکاز    یمیماورالنهر و بخش عظ  یو حکومت 

  یاهل سنت  خصوصاً  ،شدهغارت  انمسلمان   یمسئله باعث دلخور   ن یا  افتاد.  مسلمانناو    گانه یب  ی به دست فرد  ی اسلام

با مغولان را در آن زمان نداشتند.  قدرتجرئت و  که    بودشده دانشمند    ،یطوس  نیرالدی ارتباط خواجه نص  مخالفت 

ها به بغداد و  با هجوم آن  ی و  اتفاق  ، همچنین در دستگاه مغولان  ی هلاکوخان و مقام مهم ومذهب با    یعیمشهور ش

خردگرا فعال  ییمسلک  و  علوم   یو  تیخواجه  سنت    ر ینظ  وارداتی  در  اهل  نزد  که  و طب  منطق  و نجوم،  مطرود 

  دین ضد    یتیخواجه را شخص،  یکه مخالفان و  یاگونهه ب ؛وجود آورده  درمورد او ب  زیانگ مجادله   یبود، موضع  کفرآمیز

عباس خلافت  براندازان  از  خل  ی و  شدن  کشته  ت   انددانسته  فهیو  دوره.  (3/٤٤5  :تایب  ،هیمی)ابن  منابع    یااز  خاص، 

گزارش  یخی تار تسنن،  نص  یاریهم  مورددر  ییهااهل  تشو  ریخواجه  و  مغولان  ترغ  قیبا  توسط    بیو    اوهولاکو 

ت پرداخته  انیدر سقوط عباس  انیعیو ش   یوبه نقش  از مخالفان خواجه که    کس  اولین  اند.آورده    نیا  است.  مهی، ابن 

دنبال  (  272-8/27٠:  تایب  ،ی)سبک   یو سبک(  268-2/266:  ١375  م،یق)بن  یز جو  میتوسط شاگردش ابن ق  ی و  یادعا 

و   ا  .افتی  بسطشد  پ  نیدر  در  ا  یپژوهش  به  هست  نیپاسخ  نص  :که  میدغدغه  د  یطوس  نیرالدی خواجه   دگاهیاز 

  دگاهیاز د  یدر سقوط خلافت عباس   یطوس  ی رگذاریثأ تاست؟ عدماز چه زمان در سقوط بغداد نقش داشته  نیمخالف

ت   نیموافق رسد که  یبه نظر م  است؟  بوده  ییها  نه یبر هلاکوخان در چه زم  یطوس   یرگذاریثأبه چه صورت است؟ 

به سود فرهنگ    ،ریچشمگ  یا او تا اندازه  یهمکار  نیبوده و ا  ی مغول  ورشگر یبا آن    یاز همکار   ری ناگز  خواجه طوسی 

بوده اسلام  دورهبا    نوشتار  نیا  ترین هدف . مهماستجهان  به چند  ا  ی خیتار  یاستناد  بررس  نیدرمورد  و    یمبحث 

آن   ادیاتهام و ازد  نیزمان آغاز ابرای شناسایی  در متون و لحاظ کردن هر دوره،  کردن  اول و دوم، تفحص  منابع دست 

زمان    ابسن او    ی اقتضا  ا یحادثه،    یبه علت حضور مورخ در صحنه  زی منابع ن  یدر طبقه بند  .است  یمنابع بعد   رد

  ک ی  ،حاضر  . پژوهششودیم  لحاظ  2و    ١  ی هاها در دوره نگاشته  یهیبا بق  ییهاو معاصر بودن با آن، تفاوت  نیتدو

توص استف یروش  ب  ،ی  کتابخانه  شتریکه  بر روش  امشرف  در  است.  بهره  قیتحق  نیای  به شکل  با  منابع  از  برداری 

و   ینترنتیهای اگاهیپا  (ها، مجلات و مقالات موجودنامه  انیکتب، پا)  و با استفاده از اسناد نوشتاری  یلی تحل-یف یتوص

به گردآوری مطالب    ی،افزارهای علمنرمو    ای انهیهای راسامانه  ها،تیادستاوردها و مقالات موجود در س  نیدتریجد

 . استشده مباحث پرداخته   لیو تحل فی ها به توصبا کمک آن ه،دم آهای موجود به دست داده شده،پرداخته  

 یخاص  یژگیقرن هفتم و  ن،یزممشرق  خیاست. در تارتمدن بوده  یگاهواره  نیزممشرق  ی،روزگار  خ،یتار  یبه گواه

ظهور    یاقرن رونق علم و دانش، نابغه  گریوکشتار است و از طرف دطرف قرن کشت  کیاز    قرن که  نیدارد؛ در ا

دهد و با به کار گرفتن    وند یخود پ  ری تنو  و  ری تدب  یو اخلاق را با سرپنجه  نیو د  استیکه توانست علم و س   افتی

او    یدهی فروپاش  یها قله  ی،استعداد  نیچن سازد.  برافراشته  دوباره  را  دانش  و  و    لسوف،ی فعلم  متکلم  منجم، 
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  ریکه شمش  یاست. در روزگار  ی طوس  نیرالدیمحمد بن محمد بن حسن معروف به خواجه نص  ی،عیمدار شاستیس

فساد و   ،از هجوم مغول ها به وحشت فرو رفته  ایدن  ،ده ی بزرگ را از هم پاش  وکوچک    یتاتار و مغول، خاندان ها

پس از جلب اعتماد   نیرالد یاعجاز است. نص  یه یما  یدانشمند   نیبود، ظهور چن  حکمفرما  را  دانش و مروت  یکساد

  خی کرد که تار  یزی ریرا پ  یمیعظ   یفرصت کمال استفاده را برد و بنا  نی« و انتخابش به عنوان مشاور، از اهلاکوخان»

 .استها بردهاز آن بهره

  باًیگذشت و تقر  حونیاز ج  یهزار مرد جنگ  ١29همراه  به    ١256  یه ی/ اول ژانو  653  یالقعده   ی ذ  یمسدر    هلاکو

ادامه داد.    رانیغرب ا  یخود به سو  شرفتیرا تصرف کرد و به پ  رانیفلات ا  یشمال  ی بخش ها   یمقاومت  چیبدون ه

را از تصرف قلاع    هلاکو و مغولان  ی،ت کرد تا به هر صور یم   یسع  ، الموتیِلیاسماع  امام   نیخورشاه، آخر  نیالدرکن

سال    ١7٠بعد از    ،هیلیالموت به تصرف درآمد و حکومت اسماع  یقلعه   .ق  65٤منصرف کند، اما در سال    هیلیاسماع

عازم بغداد شد    ه،یلیشد. هلاکو بعد از شکست اسماعو به دستور منگوقاآن، برادر هلاکو، خورشاه کشته د یرس انیبه پا

ا در  عطاملک جو  ی زرگانب  مت یعز  نیو  نص  ،ین یمانند  ابوبکر   ی طوس  نیرالدیخواجه  رکابش    و  در  اتابک  بن سعد 

 .بودند

ا  زی چنگ  یبه سرکردگ  ،اول و دوم مغول   ورشی  ی فاصله  در به  (  .م  ١٠38  /  .ق  637)  ،در سال  یعنی  ران،یو هلاکو 

اسماع  نیالدرکن دولت  یبرا  یلیخورشاه  مساعدت  مغولان  ییاروپا  یها جلب  ضد  اما    یئتیه  ،بر  فرستاد؛  اروپا  به 

را به    یلی اسماع  رانیسف  یی اروپا  یها  لتدو  ،سی پار  وی مات   ی ندادند. به گفته  ی درخواست پاسخ مثبت  نیبه ا  انیی اروپا

 (Henry) ینرمنظور به دربار هِ  نیبه هم  زین  یگرید  ئتینکردند. ه  یآنان توجه  یشنهادها یو به پ  رفتندیپذ   یسرد

انگل   دنی پس از شن   (Winchester)نچستریاسقف و  را یز  ؛ افتی ن  قی توف  زی ن  ئتیه  نیا  یرفت؛ ول   سی سوم پادشاه 

وقت ما بر  آن  .را براندازند  گریکدیرا پاره کنند و نسل    گریکدیسگان    نیا  دی بگذار  :گفت  ،یلی اسماع  ر یخبر ورود سف

بن  ک یکاتول  نییآ  شانیا  یشهرها  ی هاخرابه  یرو دن  م؛ینه یم   انیرا  آن صورت  و    ک ی  ا یدر  خواهد    ک یشبان  رمه 

ا  (.3: ج66)براون،    داشت تنها ا  رانگریهجوم و  نی اما  بلع  ران ینه  تا اروپا  د،یرا    ان ی و سپاه  دیز رسین  یمرکز   یبلکه 

مجارستان،  لهستان،    ه،یبه روس  ،به نام »باتو«  زیچنگ  ینوه  انیبعد لشکر  یو چند  دندیرس  هیبه روس  «ی»جبه« و »سوباتا 

 .و هلاکت پرداختند یرانیعام و وو همه جا به قتل افتند یبالکان راه  یرهیو شبه جز یلوانی ترانس ،یدالماس

هراس  ورشی چنان  روز  آن  جهان  سراسر  در  مات   جادیا  یمغول  گفته  به  که   گاتلند  رانی گیماه  ،سی پار  ویکرد 

(Gothland)   فر نم،   (freisland)زلندیو  در  یجرأت  از  در    یا یکردند  و  کنند  عبور   ارموتیشمال 

(Yarmouth)   و ارزان شد، به    اندر انگلستان فراو  نگیهر  یماه  ،در آن سال   جهی بپردازند و در نت  ی ماه  دی به ص

  ،)همان  شدی و فروش م  دی دور از ساحل خر  یدر نواح  ینقره حت  یسکه  کیپنجاه عدد آن به    ایکه چهل    یطور

 (.3ج

 ی شدند؛ ول  ده یبه خاک و خون کش  یادی ز  یمسلمان غارت شد و عده  ریحدود چهل سال به دست مغولان غ   ران یا

دشمن   نکهیو نوش مشغول بود و از ا  شیدر دو طرف دجله در بغداد به ع  یعباس  یدربار خلفا   ،مدت  نیدر تمام ا

خوارزمشاه  ینافرمان شد  ان یچون  سپ  بود،هنابود  همه  آن  با  و  بودند  مردم    یبرا  یاقدام  چ یه  ،اهخوشحال  از  دفاع 

ا  یاما سؤال  (.١38١  ، پور)مرتضی  دفاع نکردندیب در  برابر    : کهاست    نیا  ،مطرح است  نجا یکه  در  نهاد خلافت چرا 
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 به سرعت به زانو در آمد؟  گانهیمغولان ب

طلب بود و و عشرت  ری تدبیب  ت،یکفایب  یمرد  ،بوددهی به خلافت رس  .ق  6٤٠عبدالله مستعصم که در سال    ابواحمد

به وز  ریتدب بعض  یعلقم  نیالد  دیخود مؤ  ریامور را  به پندار    فهی برانداختن خل  یشهی در اند  ارانشیخود و    ی،ـ که 

  ستیاز مرز ب  ،فهی: تعداد سربازان خلسدینویاست، م   ثرمتأ  ی لیخ  یعباس  یفه یخل  ی که برا  ریبود. ابن کثبودند ـ سپرده

ها و   ابانیکه در خ  یبردند، به طوریو ذلت به سر م  یسخت  تیتعداد هم در نها  نیرد. همک  یهزار نفر تجاوز نم

شهر بغداد بودند،    یهاکه قوم غارتگر مغول در دروازه  ی مورخان هنگام  یکردند. به گفته یم  ییمساجد گدا  یدرها

 (. 225: ١35١  ابن کثیر،) بود یمشغول خوش گذران ،خوانآوازه یو زن ها  زکانیکاخ خود با کن در فهیخل

  مانیپ  ک ینبودند، بستن    یمشخص و قاطع  میکه قادر به تصم  رش،یو وز  یسست و متزلزل مستعصم عباس  استیس

بر عموم مردم و فساد حاکم بر دستگاه    انی ظلم و ستم عباس  ،ممکن ساخت. به علاوهری را با مغولان غ  ز یآممسالمت

 .آورد مفراه یرا بر سقوط بغداد و خاندان ظالم عباس یمساعد   ینهیخلافت، زم

ابن    ای  دیفرستاد و از او خواست شخصاً به خدمت آ  فهیخل  شیپ   یانیلچ یق. ا  655در روز دهم رمضان سال    هلاکو

فرستاد و  را   گریدو نفر د فهیبه نزد او فرستد. خل امیپ دنی رسان یرا برا  ری دار صغو دوات مانیسل  مشیو دو ند یعلقم

بار به    نیخود را تکرار کرد و ا  یه یتوص  گر ی. هلاکو بار ددکرد و دستور داد که به خراسان برگرد  د یهلاکو را تهد

نام وهلاکو فرستاده  یبرا  ییایقرار شد هدا   یابن علقم  ریتدب به  و  را  یشود  بغداد خطبه و سکه  ول  جیدر    ی گردد؛ 

  دادداشت و بغ  ی تاوان سخت  مان،یند  ی ریتدبیب  نیلشکر واداشت. ا  زیهرا به تج   فهیخل  مانیدار مانع شد و سلدوات

 .را به نمد و نمدمالان سپردند فهی عام شد و خلقتل

خلگرفته   میتصم» تا  نمد  فهیشد  در  تدر  چند ی بپ   یرا  به  ظهور    جی و  صورت  در  تا  بکشند  لگد  و  چوب  ضرب  با 
 (.١58: ١379« )بیانی، ددست از کار بکشن ،یاحتمال یاحادثه

  غیدریب  غیت   ازسپردند و مردم را    دادیآتش غارت و ب  باد  سرانجام مغولان شهر بغداد را به  ،ق.  656چهارم صفر    در

نفر را کشتند و    2/ ٠٠٠/3٠٠از    شیب  ندیعام کردند. گوتا چهل روز بغداد را قتل   انیگذراندند. به دستور هلاکو لشکر

  لیبر صفت ن  ی کشتند که از خون کشتگان نهر  ی قدر  به . »مغولان  ختی شد و در دجله ر  یخون مردم نهرها جار   از

 . (225 ،همان) هزار نفر بودند ستیمورخان، لشکر مغول حدود دو  یبه گفته (.37: ١366،  للهالفض) روان گشت«

مستعصم  هلاکو و  کرد  را صادر  بغداد  غارت  فرمان  کل  سپس  خود  اجداد  دیبه دست  سپرد.   یخزائن  به هلاکو  را 

نهاد و گفت بخور. او گفت زر نتوان خورد. گفت پس چرا   فهیخل شی زر پ یهلاکو طبق  :است کهنوشته ،ری خواجه نص

تا من از آب    یامدین  حونیو به کنار ج  یاختنس  کانیرا چرا پ  نیآهن  یدرها  نیو ا  ؟ینداد   انیو به لشکر  ینگه داشت

  خداست   ری به تقد  زی بود. هلاکو گفت پس آنچه بر سر تو خواهد آمد ن  ن یخدا چن  ریگفت تقد  فهیم گذشت؟ خلنتوان

 (.288: ١385)جوینی، 

  ی را باعث و بان  ر یخواجه نص  ،یو سن  یعیش  سندگانیاز نو   یبرخ  کهاست    نیفتح بغداد ا  یقابل تأمل درباره  ینکته

خون دانسته  نیحادثه  گروهبغداد  نص  یاند.  زننده  ریخواجه  هم  بر  عرب  یرا  دولت  اسلام  یوحدت  و   یـ  دانسته 

امعان نظر منصده یدر آن زمان پاش  یبه دست او وحدت عرب  که  معتقدند تار  فانهشد؛ اما  سازد که  ی روشن م  ،خیدر 
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آن  خان مغول نوشت و  زیبه چنگ  ییهانامه  ،معاصر سلطان خوارزمشاه  یعباس  یفهیخل رانامه،    او در    ی برا  چنگیز 

هجوم آنان به بغداد    یمقدمه  ،رانیشک تهاجم مغول به ایکرد. ب  قیتشو  رانیبردن دولت ا  نیاز ب  یبرا   رانیحمله به ا

  یز یو خونر  ع یهمه وقا  خواجه پس از آن  است ی و ک  اقتی نداشت و اگر ل  ی باره گناه  ن یخواجه در ا  قتیبود. در حق

                                                                                                                                            ؟داشت یامروز چه وضع  یجهان اسلام ؛نبود

 پژوهش   یپیشینه

انجام    ی فتح بغداد توسط مغولان و نقش خواجه نصیرالدین طوسی در این ماجرا ، تاکنون چندین پژوهشدر زمینه

 شده است. 

پردازد و  ، در تحقیقی به بررسی نقش نصیرالدین طوسی در فتح بغداد توسط مغولان می(١387) صالحی و ادریسی  

بیان میدر جمع پژوهش خود  بربندی  که    نصیرالدین   خواجه  از  که  کسانی  با  تواننمی  تاریخی  شواهد   یپایه  کنند 

  های   فعالیت   بلکه  باشیم،  عقیده  هم  اند دانسته  اصلی  مقصر  بغداد  به   هلاکوخان  حمله  در   را  وی  و  کرده   انتقاد   طوسی 

جهت  می  را  اسلام  گسترش   راه  در   او  خدمات   و  علمی در  مغولان  حرکت  موجب  که  گرفت  نیک  فال  به  توان 

 شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی شد.

  دست   نتیجه  این  به  بغداد،  سقوط   در   طوسی  نصیرالدین  خواجه  نقش   عنوان  تحت  پژوهشی  نیز در  (١389)جعفریان  

 به   متعصب  هایسنی  توسط  که  است  بهتانی  و  دروغ  اند،داده  نسبت  بغداد  سقوط  باب  در  خواجه  به  آنچه  که  یافته

  سبب  که   داند می  عباسیان   استبداد  و  ظلم   را  بغداد   سقوط  دلیل  وی.  ندارد  اساسی  هیچ  و   شده  زده  نصیرالدین  خواجه

به    عمدتاً   تسنن،  یا  تشیع  اهل  با  نگرش  توافق  بدون  متجاوز  و  یاغی   دشمن  و  استشده  دولت  از  مردم  حمایت   عدم

 .استزده اقدامی چنین به دست اقتصادی، و سیاسی دلایل

  تحقیق   برای   در این تحقیق، با بررسی بیشتر موضوع، به دنبال نقش حقیقی و واقعی خواجه در سقوط بغداد هستیم.

 دوره  آن  تحولات  تاریخ  به  مربوط  مهم  منابع  باید  بغداد  به  مغولان  هجوم  در  طوسی  نصیرالدین  نقش خواجه  یدرباره

 داد. قرار بررسی مورد  ایکتابخانه  منابع  مبنای بر توصیفی  روش با را

 : شوندمی  بندی دسته به چند بخش ها یاد شده،در آن بغداد سقوط  یحادثه که  ایدوره منابع 

 قریب به واقعه و  دست اول  منابع  -1

  یمنابع دوره  غالب  و  ،اندسکوت کرده  ی، در این مسئلهعبارتهو ب  اظهارنظر نکرده  قضیه  این  که درمورد  الف( منابعی

 .دندهیم ل یبه حادثه را تشک نزدیک

ناصر  منهاجـ  ١ طبقات  در  کوتاه   .(م  ١259  /.  ق  658در سال  )  ی سراج  مدت  بغداد    یکه  از سقوط  پایان  بعد  به 

از خواجه    ینام  ینسبت نداده و حت  یطوس  نیرالدیوجه به خواجه نصچیهمغولان به بغداد را به  یاست، حمله رسیده

لؤلؤ و   نیبدرالد،  موصل  امیر  مانند  اشخاص  عضیبه ب ،  سقوط بغداد   مورددر  منهاج  .استاوردهی در اثرش ن  نیرالدینص

به    تازدمی  ،یعلقمابنبه    وی  از  دتری شد از حادثه  یکینهو  با  یاو  )منهاج    پردازدیآن م  مسببان  کرخ و اختلافاتش 

 .(١93-2/2٠٠:  ١363السراج، 

دست است که خواجه نصیرالدین در آن   در  نیرالدیخواجه نصی به نوشته  «بغداد یواقعه ت یفیک نام » هب ی ارساله ـ 2

  ی هلاکو و سقوط خلافت عباس  ی حمله  ی مغولان به بررس  ورشی  انی در جر  کهی  نیع  ی عنوان ناظرهب  رساله از خود
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-28٠/ 3  ،هماننگفته است )  ی زی هلاکو به بغداد چ  یخودش در حمله   ری و تأث  تی، اما از فعالاستپردازد یاد کردهمی

تصمیم  مهم نکات    یهمه   یدربرگیرنده،  مختصر  یرساله  نیا  (.292 از  هولاکو  اعم  اسماع  جنگ  سقوط  تا    انی لیبا 

به دنبال    ای در حادثه داشت    ینقش  خواجه  گرخلافت است. ا  یفروپاش  اخلیعوامل د  لیو تحل  مرکز خلافت عباسی

به    مذهبیاز مخالفان    جویی  انتقام توجه  با  بود،  ماجرا می اشاره حتماً    آمدهشی پ  وضعیتخود  به  یا    و  کردی کمی 

 .دادیم  بروزاز خود   خشنودی اظهار

تار  یمستوف  حمداللهـ  3 کوچک(.م  ١329/    .ق  73٠)  دهیگز  خ یدر  نص  تأثیر به    یا اشاره  ترین،  در    نیرالدیخواجه 

  قسمتدر   است، هجری قمری  73٠سال    فِی تألکه  ،یمستوف   یدهی گز خ یدر تار است.مغولان به بغداد نداشته   یحمله

کرده و تصرف بغداد اشاره  انیلی مقابل اسماع  در  های هلاکودنبربه    متن کوتاهیدر    فقطنام هولاکوخان    لی«، ذمقصد»

  کندیم  بیان  خ یدر متن تار  یول  کند،یدر دربار هولاکو نم  ی طوس  نیرالدیبه حضور خواجه نص  یحت  یا اشاره  چ یه  اما 

های اسلامی  سرزمین. مغولان به  ق..ه  653در سال  الدین ماکی قزوینی از مغولان،  با تقاضا و تمنای قاضی شمسکه  

مهم حمله از  و  بیور شدند  یورش  این  نتایج  بود  ترین  بغداد  سقوط  و  عباسی  براندازی خلافت    ی)مستوفرحمانه، 

 . (589: ١36٤ ،ینیقزو

شرح حال    ی درمورد فتح بغداد و حت  ی در مطالب  الفداء ی  ابازعمادالدین اسماعیل  اخبار البشر    ی کتاب المختصر ف  ـ٤

وآورده  یطوس نقش  به  اما  عباس  یاست؛  خلافت  سقوط  ا(١95-١53)همان:    استنداشته   یا اشاره  یدر  به .  لبته 

 پردازد.های وی به مستعصم میهای ابن علقمیِ وزیر و خیانتحیله

 بیندر  آن را    جوینی   کهکتابی است    ق.(.ه  68١-623)  ینیعطاملک جو  نیعلاءالداز    ین یجو  یکتاب جهانگشا   ـ5

تاکرد  فیه.ق. تأل  658تا    65٠  یها سال  ی سقوط مرکز  و در آستانه   در خدمت مغول بود  ی جوانیاوایل دوره  . او 

  ،ی)راوندشد و یک سال پس از سقوط بغداد، حاکم عراق و خوزستان شد  خلافت از نزدیکان هلاکو محسوب می 

را مستق  یبعض   خان،  زی از زمان چنگ(.  3/2٤9و    ١/2٤  یمقدمه :  ١382   هیل یاسماع  سرنگونیو در    دیدیم  ماًیاوضاع 

از    پسدو سال    تقریباو  پرداخت  از سقوط بغداد، به ثبت حوادث    پیش  پنج تا شش سال   نیپس او، ب  حضور داشت.

  ن یرالدیبه نقش نص  یااشاره  چی ه  ینوشتن آن اشتغال داشت، ول  بهزمان حاکم بغداد بود،    نیفتح بغداد که خود در ا

 (. 3/2٤9و  7-١/6: ١382  ،ی)راوند در فتح بغداد ندارد یطوس

الجامعه از ابن فوط  کتابـ  6  به سقوط بغداد و  نکهیا  با  و ابن فوطی  نگارش شده  .ق  657که در سال    یالحوادث 

خلکشته اشارهپرداخته  یعباس  یفهیشدن  بغداد  فتح  در  خواجه  نقش  به  اما  درمورد    یفوطابن  است.نکرده  یااست، 

  ی ریجلوگ  یبرا  ،ریوز  یعلقم   بنا  ری، مانند: تدبپردازدیم   یهولاکو از همدان به سمت عراق به حوادث مهم  حرکت

دوات مخالفت  و  ناگوار  داز حوادث  و  برا(.  ١89:  ١377  ،یتی)آ  گرانیدار  سال    یاو  ب  ،656حوادث  و    یتیکفایبه 

حت  پردازد یم  فهی خل  یگذرانخوش محاصره  ی که  هنگام  نکش  ی در  آن  از  دست  هم  (. 352)همان:    دیقصر خلافت 

تشو  یمبن   یا اشاره  چیه  ،حادثه  حی در سراسر توض  یفوطابن بغداد و    یبرا  ی طوس  نیرالدیخواجه نص  قیبر  گشودن 

 . ندارد فهیکشتن خل

که در    است به سقوط بغداد کی، از منابع مهم در روزگار نزدهی و الدول الاسلام هیداب السلطان ال  یف  یالفخر  کتاب ـ 7
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و فتح   یعباسی  فهیمستعصم خل یدرباره و استنگاشته   آن را (.ق 7٠9  یمتوفا  ،یابن طباطبا )ابن طقطق .ق 7٠١سال 

  یکه ابن علقم  ی: وقتکندیم  انی ب  نکهیاست، جز اردهنب  اسمی   ن یرالدینوشته، اما از نص  یمغولان مطالبدست  بهبغداد  

 . (7/٤53: ١36٠ابن الطقطقی، ) کرد یخواجه او را معرفهلاکو آمد،  شیپ

الزاهرـ  8 النجوم  تغر  ةکتاب  ابن  تأل  یبرد  یکه  را  خل  یو  ،استکرده  فیآن  و    فهیاحوالات  ضعف  و  مستعصم 

ب  یو  یتیکفایب همکار  یا اشاره  چیهولی  است،  کرده  انیرا  نکرده  یطوس  یبه  مغولان  تا  تغری،  ابن)  استبا  : بی 

7/5١) . 

  یِ نقش علقم  یدرباره  ، را شرح داده  است. وی سقوط بغداد  (.ق  7٤9  ی)متوفا  یورد  ابناز  سقوط بغداد  ـکتاب  9

  سی در دستگاه مغولان و تأس  یو  یجز درمورد خدمات علم  نیرالدیخواجه نص  یاست، اما دربارهآورده   یمطالب  ،ریوز

 . (2/279:  ١389 الوردی، ابن) استنگفتهخلافت   یباب نقش خواجه در برانداز  در یسخن ،رصدخانه

کتاب  ١٠ التارـ  طوس   ینام  چیه،  (. ق  697ـ    6١١)   یکازرون  ابناز    خ یمختصر  خواجه  ابن  است.اوردهین  یاز   اثر 

ذهب  یکی  یالکازرون منابع  تار  ی از  درباره  خیدر  است  یحادثه  یالاسلام  در  (.  ٤8/39:  ١٤١3  ،ی)ذهب  بغداد  این او 

او در    یر یتدبیو به ب  پردازدیم  فهی سپاه بغداد با مغول و قتل خل  ی ریبه صورت کاملاً خلاصه به حوادث درگکتاب،  

اما از    ،(3٠:  ١39٠  ،یکازرون)ابن  استشده  انشیلشکر  ی که موجب فروپاش  کند یاشاره م  یو کشور   یمسائل شخص

 .هم ندارد یانبرده، بلکه اشاره یتنها اسمماجرا نه  نی در ا ی طوس  نیرالدیحضور نص

و    اللّهفضل  نیدالدیمثل رش  اند.در حادثه پرداخته  نیرالدی به نقش خواجه نص  و  اندکه به مسئله اشاره کرده  یکسانب(  

 . اللّهفضل  نیالدشرف

  نیرالدیبه نقش خواجه نص   کهاست    یخ یکتاب تار  نیاول (  .م  ١3١٠/.  ق  7١٠)  الله فضلجامع التواریخ رشید الدین    ـ١

: خان بزرگ مغول »منگوقا آن«  سدینویم  نیباره چننیدرا  سندهینو  .هولاکوخان اشاره دارد  یدر سقوط بغداد با حمله 

خلیفه بغداد خدمت    و بغداد حمله کند، و اضافه کرد که اگر  انبه هلاکو امر کرد که بر توران، ایران، دژهای اسماعیلی

و به فرمان او گردن نهاد باید در امان بماند وگرنه وی را به سرنوشت دیگر نافرمایان دچار کند.  هلاکو را قبول کرد  

دراین  پرداخت.هلاکو  به مشورت  عزیمت  باب  در  اعیان حضرت  و  دولت  ارکان  با  منجحسام  مورد  به   م الدین  که 

دن و لشکر به بغداد کشیدن، چون کرد که نامبارک است قصد خاندان خلافت کر  انیب   ،« مصاحب او بودقاآنفرمان »

هر پادشاه که قصد بغداد و عباسیان کرد، از ملک و عمر تمتع نیافت. چون این منجم پرآوازه به واسطه قربت جرأتی  

پرده آورد که در صورت هجوم هلاکو به بغداد شش  و بی شنیبه رو ،داشت سخنان و هشدارهای خود را بدین شکل

به علاوه گفت   شوند، فساد دیگر اینکه آفتاب برنیاید.  ضی که اسبان بمیرند و لشکریان مریکی آن شود:فساد معلوم می 

نروید    نکه دیگر باران نخواهد بارید و باد صرَصَر برخیزد و جهان به زلزله خراب شود، و افزون بر آن گیاهی از زمی

 . و عاقبت پادشاه بزرگ ]هلاکو[ در آن سال وفات کند

این هشدارهایرشیدالدین علسخن    طبق بخشامرا    ،رغم  در هم  انیو  بغداد عین مصلحت است.  به  رفتن   ن ی گفتند 

 . رفت و با وی کنکاج کرد یوقت هلاکو به سراغ خواجه نصیرالدین طوس

متوهم گشت و پنداشت که بر سبیل امتحان است. گفت از این احوال هیچ یک حادث نشود. فرمود که پس    خواجه

الدین را طلب فرمود تا با خواجه بحث کند. خواجه گفت  فت آنکه به جای خلیفه هلاکو خان بود. حسام چه باشد؟ گ
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عده اسلام  اهل  و  اتفاق جمهور  کبار شهید شد  یادی ز  یبه  ظاهرهاز صحابه  فسادی  هیچ  و  اگر  اند  و  گویند    نشد 

امین را بکشت و متوکل را پسرش    از خراسان طاهر به حکم محمود بیامد و برادرش محمد  خاصیت عباسیان است؛

دیگر بر دست هرکس به قتل    یهذا چند خلیفه منتصر و معتز را امرا و غلامان بکشتند و علی  به اتفاق امرا بکشت،

 .(7٠6-7٠2 :١362 ،اللهفضل رشیدالدین) تآمدند و خللی ظاهر نگش

  که   (.م  ١327  /  .ق  728( )ة)وصاف الحضرملقب به    یراز ی الله شفضلاز  الامصار و تزجیه الاعصار    ةکتاب تجزیـ  2

التوار جامع  از  پس  ا  شد.نگاشته   خ،ی هفده سال  در    نیدر  »مکتاب  استبحث  نص  «عباسیبن   صال یسبب    ن یرالدیاز 

 شده است.  دو بار صحبت یطوس

زندانی شدن خواجه  یدرباره  وصاف که  :سدینویم  یطوس   نیرالدینص  دلیل  برا  هنگامی    ای ، قصیده  مستعصم  یاو 

با   ناصر  یعلقم   ابن  یمکاتبهفرستاد،  قهستان،    ن،یالدبه  به    حبسحاکم  سپس  و  شد.  اسماعیلیان  ی آزادسرنگونی 

ب  فرمانو    یطوس  خواجه نصیرالدین باه همراهی او  پیشگاه  احتراممغولان و    اش  تا حد مشاوره در   وی در  هولاکو 

می  .پردازدمیمهم    امور ادعا  کهسپس  علقمی  کند  سرنگون  ابن  منظور  به  مغولان  تشو  یبا  و  برا  قیخلافت    یآنان 

بغداد    یلشکرکش کردهنامهبه  ااستنگاری  در  د  نجای.  مخواجه  از    گر یبار  خواجه  گفت  یدربارهو    بردینام  وگوی 

 : نویسدنصیرالدین طوسی با هلاکو درمورد حمله به بغداد می

این عزیمت و    هلاکو احکام  در تصمیم  از روی  و  استکشافی کرد  از رأی مولانا نصیرالدین  آن مملکت  استضافت 

نجومی استشارتی و بعد از تسییرطالع و تقویم کواکب و تحقیق نظر و اتصالات سعود عرضه داشت که استخلاس  

میسر بر دست مواکب منصور  کلفتی  اقامت و خلا  آنجا مزید  و مدت  اثرالوصول وصو   فتخواهد شد  و  ل  به سر، 

»ادبربالنجوم  ال  الاّ شعر:  و  بود  تواند  پادشاه  اثر سیاسی دولت  از  باشد  این حکم  موافق  اگر صورت قضا و قدر  ثر. 

توانم آگاه و مطمئن  ولی نمی/     اندیشممن از رهگذر ستارگان تدبیری می   وربّ الرض یفعل ما یشاء،  /  ولست ادری

استعداد نهضت و   ،د«. هلاکوخان به دلی ثابت و ضمیری منفسحکنآنچه را که بخواهد می   نخداوند روی زمی  باشم؛

 .(3١-١/3٠: ١388  ،اللهفضل الدینشرف ) حرکت لشکریان را به سوی بغداد اشارت راند

درمورد مساعدت خواجه، مشاهده   الله فضل  ن یالدو شرف   اللهفضلسخنان رشیدالدین    ان یتفاوتی م  شد، دهی د  چنانکه

  ورشیبه نقش خواجه در    یمنبع  چیه  در  ،اللهفضل  نی الدشرف  یو پس از و  اللهفضل  نیالددی تا زمان رش  شود.نمی

 .بودمغولان اشاره نشده

دهه  یکسانج(   اواخر  از  اوا  ی که  و  عق  ی دهه  لیسوم  به  و  دهه   یحائر  یدهیچهارم  حادثه  ،ششم  یاز  از   پس 

قائل به نقش خواجه در سقوط خلافت و    یدت ی، در قالب مباحث عقیتعصبات مذهب  ل یدله  ( ب١١5:  ١386  ، ی)حائر

 .رندیگیدسته قرار م  نی فاصله در ا  یبا مقدار یو سبک میو شاگردش ابن ق مهیابن ت  .اندبوده فهیبه کشتن خل  قیتشو

دانش خود مورد توجه قرار    ل یبا فتح الموت، با هولاکو همراه شد و به دل  ،یطوس  نی رالدی خواجه نص  نکهیاز ا  پس

هلاکو قرار گرفت    یژهیاو پس از فتح بغداد، مورد توجه و   اینکه  .شدفراهم    ،او  هی اتهامات عل  ی را برا  ط یگرفت، شرا

مغولان به بغداد    یتا سه چهار دهه پس از حمله  تو پس از آن اوقاف و سپس رصدخانه به او سپرده شد، سبب گش

پ  یکم  ،یخلافت عباس  شده در خلأ  جادیا  یفضا   لیبه دل  عهیکه ش تندرو حنبلهکرد  دای رشد  و شبه    یبود، مورخان 
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تحر  یمطالب  ،یحنبل نقش  بنو  زی آم  کی در خصوص  بغداد  فتح  در  تندترسندیخواجه  ب  نی.  چند    یله یوسه  اتهامات 

خود    نیو ا  دیطرح گرد  عهیاز مخالفان سرسخت ش  گرید  یاو عده   ر یو ابن کث  هیمیابن ت   مانند  عهیمورخ غالباً ضدش

  است   یباشد، نشأت گرفته از  تعصب مذهب   یخی تار  اتیاز آن که منبعث از واقع  شیآن بود که مسأله ب  ینشانه  نیاول

 . (١395 ،انی)جعفر

طوسی و ارتباط او   خواجه نصیرالدین  یهایژگیدر خصوص و  تقی الدین بن عبدالرحیم، معروف به ابن تیمیه،  شیخ

 :نویسدمی نیحمله به بغداد چن یمسئله ،با هلاکو خان به خصوص

مرد که نزد همگان ـ خواص و عوام ـ آوازه دارد، وزیر ملحدان باطنی یعنی اسماعیلیان الموت بود. هنگامی که    این

را بکشد و هنرمندان و    طوسی وی را واداشت تا خلیفه و دانشمندان مذهبی  رک )مغول( و مشرک آمد،تُ  یهلاکو

را    ای های وقفیمورد پشتیبانی قرار دهد. طوسی دارایی  ، داشتند  جهانی را در بر   افزارمندان را که برای وی سود این

در دست گرفت و مبالغی گزاف از درآمد اوقاف را در اختیار دانشمندان مشرک و رهبران آنان   ،مسلمانان بود که ازآنِ

و   جادوگری  به  خانه که  رصد  وی  که  هنگامی  گذاشت.  بودند  سرگرم  آن  بر  یمانند  که  را  باورهای    یپایه  مراغه 

 چندان نمی بردند،  یاستوار بود بنیاد نهاد، کسانی که شایستگی بیشتری داشتند از آن رصدخانه بهره  رکین مشبئصا

مند  گر مشرکان از آن بسیار بهرهین مشرک، منکران صفت خداوند )معطله( و دیبئدرحالی که کسانی دیگر مانند صا

گونه شناخته شده.  شدندمی بدین  پیروان وی  و  دربارطوسی  که  اعلام    یهاند  ممنوع  آنچه  و  اسلامی خود  وظایف 

مانند    بدانچه از سوی خدا نهی شده،  آورند،آنان وظایف شرعی خود مانند نماز را به جای نمی  .انداعتنا بودهبی  ،شده

تبهکاری  ،رآوهای مستینوشیدنی دیگر  و  نمیزنا  اهمیتی  به دادند. شنیده شدهها  ماه رمضان  در  حتی  آنان  که  است 

 . (١386رضا،  رشید) شدندنداشتند و مرتکب زنا می  هنماز توج

 : نویسددرخصوص نقش خواجه نصیرالدین طوسی در سقوط خلافت در مجموع الرسائل می همچنین تیمیه ابن

با کمک و   یکشورهای اسلامی یورش نبردند و خلیفه بر    تاتاران بغداد و دیگر فرمانروایان اسلامی را نکشتند جز 

پشتیبانی ملحدان )اسماعیلی( و کارگردان این ]رویدادها[ همانا وزیر آنان نصیرالدین طوسی در الموت بود. او بود که  

 .(97 :هماندستور کشتن خلیفه و از میان بردن حکومت وی را صادر کرد)

 :نویسدمی نییکی از شاگردان ابن تیمیه در کتاب اغاثه اللهفان چن بن ابی بکر، مشهور به ابن قیم الجوزیه، محمد 

وی از پیرامون پیامبر ]اسلام[ و مؤمنان    ،که فرصت به سراغ ملحد و حامی شرک و کفر ... نصیرالدین ... آمد  هنگامی

 .(2/236 :همان) خلیفه را بکشت ن را از دم شمشیر گذراند .... وبه کیش او انتقام گرفت. آری او مسلمانا

 منابع دست دوم و دوره های بعد -2

 : کرد  میبه دو دسته تقس دیبا ی سقوط بغداد رادور از حادثه دست دوم و منابع

  ن یرالدی نقش نص  هیاستناد به منابع اول  ها باآن  یتمام  باًیکه تقر   ریاش خواندمو نوه  رخواندی از م  شی پ  سندگانینو  (الف

 .و شاگردانش که از مخالفان اعتقادی خواجه بودند هیمیت  . البته به جز ابنکنندینم دیی در حادثه را تأ یطوس

 . دارند یکه مواضع مختلف  ری و خواندم رخواندی از زمان م سندگانینو (ب

هستند  در حادثه    یطوس  نیرالدی ثر نصؤاست و معتقد به نقش م  یسرشار از تعصبات مذهب  شانیهاکه نوشته  یکسان  -

م  که از:  خواندم(72:  ١266  رخواند،ی)م  رخواند ی عبارتند  مرعش(238/ 2:  ١38٠  ر،ی)خواندمری،    ی)مرعشی  شوشتر  ی، 
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خوانسار(  5١٠-٤/5٠9:  ١393  ،یشوشتر اخ(.  6/3١5:  ١392  ،ینسار)خوا ی  و  ا  ری دو شخص  در  خواجه    نینقش 

  .کنندی م شی ارا ست دادیرو

نو  یبعض  - و  مستشرقان  مواضع  یرانی ا  سندگانی از  ابن  یکه  با  تعابداشته  هیمیت همسو  بعضاً  و  به   یر یاند  ناروا 

که در  (  ١/3٠٤  :همان)ی  ان یب  ن یریو ش(  2/١٤٤:  ١367)براون،    اند. ادوارد براوننسبت داده  عهیو ش  ی طوس  نیرالدینص

 .رندیگیقسمت قرار م نیا

از    ی. بعضکنندیرا در سقوط خلافت رد م  یطوس  نی رالدی نقش نص  ،یخ یتار  ل یتحل  دگاه یاز معاصران با د  ای عده  -

آشتآن اقبال  عباس  از:  عبارتند  آشتی  انیها  عبدالهاد(١89-١79:  ١38٤  ،یانی)اقبال    ، (١١٤-١١١همان:  )ی  حائر   ی، 

 (.١7: ١٤2٤، سعد الغامدی )الغامدی،  (١79: ١382 ن،ی)ام نی، حسن ام(36١:  ١369  ان،ی)جعفر انیرسول جعفر

  ر یاش خواندمه.ق.( و نوه   9٠3-837)  رخواندیم  یبودن فاصله  اد یتوجه به ز  با نویسندگان متأخری همچون میرخواند  

ته  9٤2-88٠) از ماجرا و  بر    ریثأ.ق.(  بود  آن دو،وصاف  ب  میقادر  به خاطر ش  م،ینباش  شاننظرات   انیمحتاج     عه یاما 

قرار  بودن مأخذ  نگاشته  و  براشانیهاگرفتن  ز  ی،  آ  ی ادیتعداد  به   ینقطه  یبه شکل  شانیهادگاهید  ندگان،یاز  عطف 

در  رخواندی. مدیآیحساب م فاصله   نظر  بدون  نص  ملازم  با،  ساله  کی  ی زمان  یگرفتن   همان:)ی  طوس  نیرالدی کردن 

  ن یا  یبرا  را  بودبعداً به دست آورده  یطوس  نیرالدیکه نص  یتیموقع  غداد،تصرف ب  یهولاکو برا  میتا وقت تصم(  7٠

 : سدینویفتح بغداد م  یبرا یو درمورد مشورت با و کندیم  میزمان ترس

بود و    دهیبلند رس  یو مرتبه  عیکه در ملازمت او به درجه رف  یمحمد طوس  نیرالدیمورد از خواجه نص  نیدر ا  لخانیا

استکشاف فرمود. خواجه بعد از    ی نجوم  ل یو دلا   یدرگذشته مشورت نمود و از اوضاع فلکزمان    یدر تقرب از ابنا 

تقو  رییتس و  طالع  تحق  میدر  و  که    قیکواکب  داشت  عرضه  م  لاتیتشک  ازنظرات  معلوم  چنان  که    شودیانجم 

مامت و  که مدت ا  رایز  ؛خواهد شد  سریبر دست مواکب منصور م  یتحمل کلفت و مشقت  دیمزیاستخلاص بغداد ب

ثابت و    یحکم مصدق داشته، با دل  نیرا در ا  ریو سرآمده و هولاکوخان خواجه نص  افتهیانقراض    انی خلافت عباس

 .(72)همان:  بغداد را آماده سازند ورشیاسباب  انیلشکر امنشرح فرمان داد ت  یریضم

 انیو ب  کندیآن ارائه نم  ی برا  یو سند  کندیبر تورم آن اضافه م(  3١-١/3٠  همان:)  وصاف  اتیاز ادب  یریگبا بهره  یو

ا  کندیم در  را  او  همه  نیهولاکو  و  داشته  مصدق  ترد  یحکم  جملات   یدهایرفع  به  را  به    وندیپ  یهولاکو  که  زده 

منتس اکرده  ب خواجه  فرض  به  دوره  نکه یاست.  تقرب  علت  به  اضافاتش   یبتوان  حادثه،  به  کرد،    وصاف  قبول  را 

 .دیآیاست و تورم در خبر به حساب م  یرفتنی ناپذ  ،یخی نام خبر و با انقطاع دوران تار  اضافات متأخران با

از    یبغداد به دست هولاکو را با را   ریتسخ  ر،ی الس  بیحب  خی بوده و در کتاب تار  دهیعقهمخواندمیر هم با پدربزرگش  

همت    شنهادِیبغداد را پ  ر ی هلاکو بنابر استصواب خواجه تسخ: »کندیو ادعا م  ،(2/238همان:  )  کندیخواجه قلمداد م
داد انعطاف  صوب  بدان  عنان  اساخته،  )همان(.  خواند  نی«  نظر  آ  ری ماعلام  که    ندگانیمستند  آنجا  از  گرفت.  قرار 

  د به آن اعتما  یاز نظر علم  توان یذکر نکرد، نم  یخود سند   ی ادعا  یتا زمان حادثه، برا  یبُعد زمان  رغمیعل  ر یخواندم

 .کرد

الم  در نوراللّه شوشتر  نیمنؤمجالس  خواندم  ، ه.ق.(  ١٠١9-956)  ی از  نقش  ری کلام  نصدر  در    یطوس   نیرالدیداشتن 
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  ی)مرعش  است قرار گرفته   د یمورد تاک  ،با آن  ی طوس  نیرالد ی نص  یو مقابله   فهیخل  ادیبغداد با لحاظ تعصب ز  یحادثه

با    یامور کل  یهولاکو در همه   دی گویم  ز ین  زدهم یاز دانشمندان قرن س  یخوانسار   (.5١٠-٤/5٠9:  ١393  ،یشوشتر

آشکار است اگر    کهچون  ،است  زی آمجمله اغراق  نیالبته ا  (.6/3١5  همان:)  دادیکار انجام م  یطوس  نیرالدیاجازه نص

بن    یحرم موس  ری نظ  ،قبر ائمه  بیمانع تخر  نیرالدیهولاکو مهم بود، خواجه نص  ی حد برا  نیتا ا  ر یخواجه نص  یرا

که با حادثه چند قرن فاصله دارد،   ی. خوانسار شدیم  عه یمانع از کشتار بزرگان ش  زیو ن  دیگردیجعفر توسط هلاکو م

برا   ی طوس  که  کندیمدرک ادعا م  ی بدون عرضه ترغ  ی هولاکو را  بغداد  ن   ب یفتح  بغداد  زی کرد و او   م یتصم  به فتح 

 . (3١6-3١5 :)همان را مستأصل کرد  فه یگرفت و خل

نام  به  اثری  در  میلانی  بغداد  ی الطوس  ن یرالدینص  خی »الش  سید علی حسینی  آنچه و سقوط  در  «،  تیمیه  نقش    بارهابن 

ادعا    .ق  656خواجه نصیرالدین طوسى در حمله و پیروزى مغول و انقراض دولت عباسیان و سقوط بغداد در سال  

ابن تیمیه بر خواجه    تهمت  -١وی در این کتاب مباحثی نظیر    است.بررسى کردهتحلیلی  -به صورت علمىکرده را  

از  به شاهدان واقعه )  مرکز خلافت عباسیمراجعه در قضیه سقوط    -3-نصّ کلام ابن تیمیه    -2-نصیرالدین طوسى  

است. حسینی  پرداخته ن طوسىخواجه نصیرالدی مدح  -٤-...(  مراجعه به ابن الفوطى، ابن الطقطقى، أبوالفداء و جمله

و شرک   دینیبی  تند، خواجه نصیرالدین طوسى را به  لحنیشده که با    متذکرسخن ابن تیمیه را  مبلانی در این کتاب،  

است:  پاسخ داده  چنینآنگاه این  است.شکست دولت عباسیان و پیروزى مغول شمرده  باعث و بانیاو را    ،متهم کرده

کنیم و   رجوع داده، باید به شاهدان واقعه    خاى است که در اواسط قرن هفتم هجرى رعهدر مانند این قضیه که واق

گویم که باید به مورخان شیعه مراجعه کرد تا اشکال شود  اند. البته نمىآن دوره بوده   کی همچنین به مورّخانى که نزد

بلکه مىکه مى کند  تبرئه  اشکالى  و  از هر عیب  را  شیعه  دانشمندان  مورخان  گویخواهد  به  باید    کرد  رجوع  سنیم 

  به آن رجوع   در این زمینه    قادریمبهترین کتاب که ما    احتمالًااست که  تأکید کرده  (. وی١5:  ١٤2١)حسینی میلانی،  

علّامه ابن الفوطى حنبلى بغدادى )متوفاى سال    یگاشته المائة السابعة« ن   یکتاب »الحوادث الجامعة و التجارب ف ،  کنیم

بوده  .است  (.ق  723 واقعه  این  آن  ،  او که شاهد  داشته ودر  اهل سنت،  و    شودمی  یراس  زمان چهارده سال  دید  از 

شرح سقوط بغداد به دست هولاکو را  ،  کنند؛ در کتابشاو را با احترام یاد مى  دانشمند و مورخ مورد اعتماد است و

رخ   .ق  656سقوط بغداد در سال    یحالى که واقعهاز خواجه نصیرالدین طوسى نکرده؛ در    یادیدر آن هیچ    اما  داده

 .(١7 :)همان  استنوشته  .ق 657شود که ابن الفوطى کتابش را یک سال بعد یعنى در سال داده و گفته مى

می  میلانی  حسینی  بر  که  نقدی  می البته  نظر  به  بعید  بسیار  که  است  این  کرد  وارد  الحوادث  توان  تألیف  که  رسد 

باشد. و در زمانی که ابن فوطی پانزده سال بیشتر نداشته و در آذربایجان اسیر بوده، اتفاق افتاده  657الجامعه، در سال  

است،  هجری گزارش شده  723اگر در تاریخ ولادت ابن فوطی هم تردید کنیم، با توجه به اینکه وفات وی در سال  

ش را بنگارد. همچنین ارتباط ابن فوطی با  هجری قمری کتاب  657رسد که وی توانسته باشد در سال  بعید به نظر می

در رصدخانه  نصیرالدین طوسی، خدمت وی  از  خواجه  او  آزادی  برای  و شفاعت خواجه  نزد خواجه  در  مراغه  ی 

می باعث  کفار،  که حدس دست  درمورد ملاحظهشود  قضیه هایی  در  به خواجه  نسبت  وی  ی سقوط خلافت  کاری 

 شود.عباسی زده

میلانی آثار    وعرجبا    حسینی  که    یواقعه  ناظرانبه  کسانى  یا  و  بغداد  بوده  معاصرسقوط  ابن  آن  ذهبى،  )مانند:  اند 
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تیمیه(،   ابن  یاران  و  سیوطى  درکرده  اثبات خلدون،  تیمیه  ابن  ادعاى  که  نصیرالدین    تأثیر  ی بارهاست  خواجه  منفى 

-3٠  :)همانفاقد اعتبار است  و یا مستند تاریخى    از نظر علمى  و  نیستدولت عباسى، درست    براندازی طوسى در  

١5) . 

میلانی بر طبق گزارش   و    .ق  732در    ،متولد شده  .ق  672الفداء که در  یاب  عمادالدین اسماعیل   ،حسینی  درگذشته 

نزد واقعه   کیولادتش  )سال    یبه  بغداد  بوده؛  656سقوط  قتل  انی عیشنزاع  ق(  و  غارت  و  سنیان  محلهو    ی عام 

را  نشین  شیعه و    متذکرکرخ  و    یورششده  کرده    تأثیرمغول  بیان  زمینه  این  در  را  العلقمى  از    ولىابن  اسمى  هیچ 

 (.١9 :)همان استخواجه نصیرالدین طوسى نبرده

از   عضیبا ب  ذهبی  هر چنداستاد ذهبی است و  ابن تیمیه    است.همچنین حسینی میلانی به عنوان مثال از ذهبی نام برده

  وقایع است؛ ذهبى در  کرده  خلاصههمو منهاج ابن تیمیه را به نام منهاج الإعتدال    لیو  تیمه سازگار نبوده،ابن    نظرات

  طرف بود که به  کرده  تحریکداشت و آنان را    نگاری نامهاست که ابن العلقمى با تاتار )مغول(  قمرى نوشته   656سال  

کنند  مرکز خلافت برادربه،  روى  بر  که  ذلّتى  و  را همانند  ان شیعهخاطر غارت  واقعه  این  ذهبى  بود.  وارد شده  اش 

 (.22است )همان: نشده از خواجه نصیرالدین طوسى ای  هیچ اشارهدر آن،  امااست ابوالفداء نقل کرده

  است اشاره کرده، اما خواجه را از اتهامات تبرئه کرده  به عوامل داخلی و خارجی سقوط عباسیان  یانیاقبال آشت   عباس

درخواست شد    یطوس  نیرالدی منجم از نص  نیالدحسام  یگفته   لیتحل  یزمان  ،یانیآشت  ی ده یبه عق(.  ١89-١79همان:  )

هولاکو به  به  که  مرکز خلافتحرکت  کرده  طرف  نص  و  بودعزم  هر صورت خواجه  د  یطوس  نیرالدی در    دگاه یهم 

)همان:   نداد و بغداد را مورد هجوم قرار داد  منجم گوش  ن یالدهولاکو به گفتار حسام  ، در نتیجه خود را گفته  یعلم

١89). 

بداند، خواجه    یلیخود را محتاج دل  نکهیو ا  لیدل  یو بدون ارائه  ح یطور صره  است که ب  یاز افراد   یسیانگل  براون

 . (2/١٤٤ همان:) استرا منافق خوانده یطوس نیرالدینص

تحل  یانیب  نیری ش  یدر گفته  بیانات  نیا  هیشب و ضداعراب دارد هم مشاهده    ی، مذهبیرانیا  ییگرایروح مل   لشیکه 

خواجه    یدستگاه خلافت عباس  یجرئت ادعا کرد که در براندازبتوان به    دی شا: »دیگویم  بیانی  (.3٠٤:  همان)  شودیم
)همان:   متفقند«مسئله    نی صراحت بر امنابع به    یهمه  باً یاست، و تقرداشتهرا برعهده    ی اسی نقش س  یطوس  نیرالدینص

نت(3٠5 ن  :ردیگیم  جه ی؛ و  به درآمده و کار را    نیاز آست  عیزمان دست تش  نیدر ا  زی»و سرانجام  «  کرد  کسرهیمغول 

 . )همان(

و  دیبا ه  دیپرس   یاز  که  است  کدام  منابع  اتفاق  از  نخست  تواندینم  یمحقق   چیمنظورش  منابع  در  را    ند؟یبب  ن یآن 

خاطر،   نیبه حادثه اما در متن آن نبوده، به هم  بیوصاف منسوب کرد که قر  یبه اشاره  توانیادعا را م  نیا  یهانشانه

  ی رازیوصاف ش  یاز طرف(.  ١١١  همان:)  استکم قرار ندادهیرا در منابع دست  یمتقدم بر و  یهاکتاب  یحت  یحائر 

 ، یعلم  ن یبدون توجه و اتکا به مواز  هیمیت ابن  ،یدر زمان و  است.نداده  ینسبت   حی طور صره ب  یطوس  ن یرالدیهم به نص

بوده، به او    مندانو قاتل دانش  نمازیخواجه زناکار و ب  نکهیا  انیبا ب  عه،یمذهب ش  هیعل   یتوزنهیو با ک  یو اخلاق  ینید

عماد بر حجم   و ابن  یعبدالوهاب سبک  م،یق  ابن  ری و شاگردانش نظ(  ٤52-3/٤٤5:  تایب  ه،یمیت   )ابن  استکرده  نیتوه
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در منابع    ؛کندینم  د ییرا تأ  ی انیب  دگاه یاول ددر منابع دست  یکس   .انداضافه کرده  یو ضدعلم  ل یدلیب  یها نیتوه  نیا

به جز صحبت کردن  دست با ترس    نیالددیداد و رش  لی که هولاکو تشک  یمانند محاکمه  ی جلسه  از دوم هم  همراه 

ب  ،یطوس  نیرالدینص را  اشارات (  7٠7-2/7٠6همان:  )  استکرده  ان یآن  ش  یو  مصاف  مطالب  از  استنباط    یراز ی که 

و   ر یخواندم  یها بر استناد گفته  هی تک  ،است؟ و اگر منظورصحبت کرده  ی طوس  نیرالدیبرضد نص  یچه کس  گردد،یم

با  ی و خوانسار  ی شوشتر را  آن  مأخذ  چهارم محسوب    ا یسوم  دانست که منبع دست   رخواندی م  یها نوشته  د ی باشد، 

  ی ها شی با گرا  کی اول، هر  به دست  بی قر  دومِاول و منابع دستبا منابع دست   یخیو علاوه بر انقطاع تار   گرددیم

  سندگان ینو  نیاضافه کردند. در ب  هم  شود،یم  دهید  نیالددی با ثبت رش  سهیکه در سخن وصاف در مقا  یخود، بر تورم 

 : کندیم انی ب هیمنابع اول  یبا بررس  یمثلاً حائر  ؛استمذکور رد شده  یمعاصر هم ادعا

م  تا آگاه  نی تری می، قدمیدانیآنجا که  ا  نگارانخیتار  یمنابع  گونه که  هستند و همان   ادشده ی  یهامقوله، کتاب  نیدر 

  ورش یدر    ینقش مؤثر طوس  یها دربارهآن نوشته  یلا از لابه  یاو نشانه  لیدل  توانیاند نمخوانندگان ملاحظه کرده

  ی به طوس  یا وهیهولاکو را به ش  ورشی  ی که مسئله  یخی تار  نی، اولمیدار  آگاهی  ما  که  آنجا  . تا افتی هولاکو به بغداد  

التوار  دهدیم  وندیپ در سال  فضل  نیدالدیرش  خی جامع  که  است  هولاکواستنوشته شده  7١٠اللّه    به  رفتن  از  قبل  . 

دستور  سوی ولاز    یبغداد  کند،  بغداد حمله  بر  که  گرفت  منگوقاآن  خود،  پا  ی درباره  یبرادر  و    یطوس  یه یموقع 

  ی فراوان  اریاز گشودن بغداد، از نفوذ بس  شیپ  ژهیونزد هولاکو، به   یاند وآورده   سندگانیاز نو  یاریبرعکس آنچه بس

 . (١١٤-١١١ :هماناست )برخوردار نبوده

 :سدینویم ،اعلام کرده هیمیت را از جانب ابن یطوس   نیرالدیاتهام به نص حی طور صر هم به نیام حسن

ابن  به نص  ه،یمیت پندار  مهم  یکی  ی طوس  ن یالدری خواجه  و    انیلی اسماع  ی هاتیشخص  نی تراز  مشاوران  از  و  ملحد 

کسآن  رانیوز و  است  خل  یها  قتل  فرمان  که  ابن  یعباس   یفه یبود  کرد.  نصّ  هیمیت را صادر    خ یتار  حیصر  برخلاف 

به دل  ییپندارها  نیچن ؛  دشنام دهد  ،که منفور او هستند  یبه کسان  یالهیبه هر وس  خواهدیاو م  نکهیا  لیدارد. چرا؟ 

 . (١79: ١382 ن،یقلم، مباح است )ام  یلهیو چه به وس ر یشمش یله یخون، آبرو و عزتش، چه به وس ختنری بلکه

 یمنابع خوب  تواندی شده که هرکدام منگاشته  یادیز  کتاب هایپراکنده،  به صورت    یدرخصوص موضوع موردبررس 

ابُ  کیدر    قی تحق  یبرا از  ا  نی عد  باشد.  به  نیموضوع  منابع  و  بعدیصورت  مطالب  حدود  ،بوده  تک  شامل    یتا 

جانبدارانهسلیقه  یها بحث و  حاضر   یول  است؛  ای  هیچ  پژوهش  غرضبدون  طرفداریگونه  و  نظرات    ورزی  از 

 خصوص باشد.  نیدر ا یدی عنوان منبع مفبه تواندی م موافقان یا مخالفان

اص  در بررس  ل یبرابر مصادر  از  بغداد، پس  فتح  ا  یدرمورد  به  توجه  با  که  شآن  نکه یملاحظه شد  به  نسبت    ان یعیها 

  ی صحت گفتهبر عدم  لیدل  نیخود بهتر  نیاند، ابه نقش خواجه نکرده  یااشاره  کدامچی حال ه  نیاند با اموضع داشته

 . (36١: ١369 ان،یاو است )جعفر نیو متابع هیمیت  امثال ابن

اتفاق  او ب  یموضوع محل  نقل خواندم  یمدع  یانیرا که  به  اشاره  به    یاللّه شوشترنور  یو قاض  ری آن است،  استناد  و 

 . (353)همان:  داندیم  یو سبک هیالجوز میق  و نقل ابن ه یمیت  ابن یگفته

  عینسبت به اهل تش  ،یطوس  نیرالدی کردن قلم درمورد نص  ضاف بر تندمُ  ی،ان یبنیریاست که ش  نیا  ،معلوم است  آنچه

 است.  کرده یلطفهم کم
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کتاب   چهارم  الدول"فصل  الش  ه یالعباس  ةسقوط  دور  الاوهام  ةقیالحق  نیب   عه یو  الغامد از    "و  تار  یسعد    خ یاستاد 

ملک  در    دانشگاه  حمله   ،عربستانسعود  هولا   یاز  فرماندهی  به  بغداد  به  موجودکمغولان  منابع  اساس  بر  ، وخان 

که بر سر راه داشتند    هاییسختی،  مغولاننظامی    قوایبررسی    سعد الغامدی همچنین به  .استتوضیحاتی ارائه کرده

چگونگی ورود مغولان به  و مستعصم عباسی و    وکهولا   بین  هاینگاریو نامه  ،های اسماعیلیانازجمله تصرف قلعه

 پردازد.مرکز خلافت عباسی می 

با مغولان    همکاری و همیاری شخصیت های مهم اسلامی و غیراسلامی آن روزگار  یاما فصل پنجم کتاب درباره

عد  ب  ،شدهای  دنیای اسلام و داخل اشاره  های خارج ازاعم از مسیحی   ان،به نقش مسیحی   نخست   کتابِ وی،است. در  

به آن  که    بحثیم  از  در  پرداخته  آن  سنی  تورم  تاریخی  کهمنابع  بوده  و    ،آن  زیاد  بغداد  سقوط  در  شیعیان  دخالت 

  اساس   نیا  ررا ب  دیدگاه خودش  پرداخته،مغول    توسطعلل سقوط بغداد    یبررس  . الغامدی بهبا مغولان است  مدستیه

اصل  استگذاشته  آنچه عامل  عباس  یکه  انحطاطیست،  ا   یسقوط خلافت  و  ا  ضعف  که  آن   نیاست  گرفتار  دولت 

بود که  شده   یدرباره  یشرح مفصل  الغامدی، (.  ١7:  ١٤2٤الغامدی،  )  کرد  قطعیآن را    براندازیبود و همان انحطاط 

بلاد اسلام  یهامغولان و جنگ تا سرزمین  ،یآنان در  میانه  ایراناز آسیای  و  از ماوراءالنهر  و    تا عراق  های اسلامی 

ارائه   کردنساقط    سپس نقش ش  33٠ی  فحهدر ص  پایاندر  ،  کردهبغداد  از  ا  انی عیکتاب  م  نی در  به    انی ماجرا سخن 

 ی نیونیبه    باره  نیدر ا  اند ومتهم کردهبا مغولان    کاریرا به هم  انیعیکه منابع اهل سنت، ش  دی گویم  الغامدی.  آوردیم

مطلب    نیهم بر اساس همان اتهامات، ا  د یمنابع جد    :دی افزایم   سپس؛  دهدیارجاع م  و ابن کثیر  مرآة الزمان  لیدر ذ

مذهب بر ضد مسلمانان    عهیمسلمانان ش  یاریبه    نیازیهولاکو    ای: آکندیپرسش را مطرح م  نیابعد    اند.را تکرار کرده

  38  در طول مداوم، و  ورل، به طمغو   یروهای آن است که ن  قتیحق  ؟بپذیریمرا    یاتهام  نیکه ما چن  نیداشت تا ا  یسن

و   هو بعقوب نیکه به خانق  ای گونه به ؛آن نیترقینقاط تا عم نیاز دورتر کردند،یم حمله  یخلافت عباس قلمرو سال به

و  نداش  ،یسن  چه  عهیشچه  کس،  چیکمک ه  محتاجو  کهولا   ن،اینابر ب.  دندی سامرا هم رس   ک یو تحر  هیمنتظر توص ت 

ش   ییشگویپ  ای  یکس عباس   عهیمسلمانان  بر خلافت  تا  هولا   ی نبود  اگر  برد.  اک هجوم  به  باور    هاییشگویپ  لیقب  نی و 

مغولان معتقد  است که    یدر حال  نیا  پذیرفت.میرا داشت،    هاییشگویپ  چنین  نیرا که ا  ی فردیمذهب  مانیداشت، ا

که  ،  است  دیبع  اریما بس  به نظر  ،حال . به هر  استفرمانروایی برگزیده  یو خاندان او را برا  زیکه خداوند، چنگ  بودند

هم وجود ندارد که در دفاع از شهر    ی اند. شاهدداشته  ی در سقوط خلافت عباس  یاز مسلمانان نقش  فرقه  نیا  مییبگو

او به مناطق   ،دار بودهدوات بکیا  ،انیعباس  یفرمانده نظام یمورد حمله   ام،یا نیکه در هم  یحالراند، دنداشته یهمکار

حمله    کسانیمحلات به طور    یاست. به علاوه که مغولان پس از ورود به شهر، به همه کردهیآنان حمله م   یمسکون

 (.333-332کشتند )همان: مردم شهر را  ی،کردند و بدون تفاوت مذهب

 گیری نتیجه

های خواجه نصیر که مدت  که توصیه  رسددر انتها باید گفت: در جریان سقوط خلافت عباسی، بسیار بعید به نظر می

فرمانده  در  بوده،  بغداد کم  فتح  تا  با هلاکوخان  بهآشنایی وی  که  شیعی  ی مستبدی چون هلاکو  دانشمند  با  تازگی 

بوده داشته  اساسی  نقش  ندارد،  او  به  کافی  اعتماد  هنوز  شده،  آشنا  و  باشد. هلاکومذهب  اهداف  از  را  بغداد  فتح   ،
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افتاد،  دانست و اگر مرگ خان مغول و شکست نابهنگامش در جنگ عین الجالوت اتفاق نمی های خود میمأموریت 

کنند که  توانست او را نسبت به انجام کاری امر و نهی کند. برخی پژوهشگران نیز چنین استدلال میهیچ رایی نمی

  ریمغولان سبب خ  تا   ش مؤثری در عزم هلاکو برای سرنگونی خلافت عباسی داشتهخواجه نصیرالدین، واقعاً نق   اگر

مغولان    یتا مانند حملات قبل  کردیم  قیهولاکو را تشو  ،یطوس  نیرالدینص  بهتر نبود  ا یشوند، آ  عیو کمک به اهل تش

  یرانیهتر نبود از ویا ب  ؟دسوخته دگرگون کن  نیرا به سرزم  نینشیسن  یها نیسرزم  یهمه  ها،نیسرزم  ریو سا  رانیبه ا

برخی افراد    مشخص است که  کند؟  ی ریلوگج   عهیاز بزرگان ش  یو کشتن بعض  نیدر کاظم  عهیش  قبور امامانآرامگاه  

و کرده  مغرضانه  وارد  خواجه  به  را  اتهامی  چنین  اخلاق،  نکردن  رعایت  واقعبا  در  گفتمی  اند.  خواجه    :توان 

سرنگونی  نصیرالدین طوسی   نبودهاز  ناخشنود  عباسی  در  خلافت  که  فردی  عقوبت  عدم  باب  در  وی  نظر  و  است 

شود،  ی غیرعلمی مبنی بر اینکه هرکس با خلیفه مقابله کند، دچار عقوبت میمقابل خلیفه قد علم کند و ردّ عقیده

دور از خرافات، نظر  باشد و خواجه صرفاً با دید علمی و بهتواند نقش مهمی در هجوم مغولان به بغداد داشتهنمی

 است.  خویش را بیان کرده

 و مآخذ   منابع

 .ةجواد، بغداد: الحکوم  یمصطف  قیو تعل قیتحق  ،خیمختصر التار ،(١39٠) ،بن محمد یعل  ،یابن الکازرون ـ

 .ةی دریالح ةنجف: المطبع ،یابن الورد  خ یتار  ،(١389) ،عمر نیالدنیز ،یالورد ابن ـ

:  جابی  ،(الفداء  ابی   تاریخ)   البشر  اخبار   فی   المختصر   ، (تابی)  ، علی  بن  اسماعیل  ،(الفداء  ابی)   الشافعی  ایوب   ابن  ـ

 .الاولی ةالطبع المصریه، الحسینیه المطبعه

  ف ی للتأل  ةی المصر  ة: المؤسسجای، بةملوک مصر والقاهر  ی ف  ةالنجوم الزاهر  ،(تای)ب  ،وسفی  ،یالاتابک  یبرد  یـ ابن تغر 

 .دارالکتب(  ةمن طبع ةمصور ةالنشر )طبع و ة الطباع و ةالترجم و

: دکتر محمد رشاد  قیتحق  ه،یالقدر  عهینقض کلام الش  یف   ةیالنبو  ةمنهاج السن  ،(تای )ب  ،می احمد ابن عبدالحل  ه،یمیت   ابن  ـ

 .نای: بجایسالم، ب

 .العربی التراث: رضا، مکه رشید محمد به کوشش المسائل،  و الرسائل ةمجموع ،(١386، ) ــــــــــــــــ ـ

  ی عبدالح  قیو اسلام، تحق  رانی ا  خی: تاریطبقات ناصر  ،(١363)  ،)منهاج السراج(، عثمان بن محمد  یـ ابن جوزجان

 .کتاب، چاپ اول  یا یتهران: دن ،یبیحب

 یالعرب والبربر و من عاصرهم من ذو  خیتار  یالمتبدأ والخبر ف  وانید  ،(١٤٠8)  ،خلدون، عبدالرحمان بن محمد  ابن  ـ

 .ةیالثان ة: دار الفکر، الطبعروتیشحاده، ب لیخل قیابن خلدون(، تحق  خیالشأن الاکبر )معروف به تار

)ابن طقطق ابن طباطبا  بن علیـ  بنگاه    ،یگانیگلپا  د یمحمد وح  یترجمه  ،یفخر   خ یتار  ،(١36٠)  ،ی(، محمد  تهران: 

 دوم. ترجمه و نشر کتاب، چاپ

اب  یاب  ه،یالجوز  میـ ابن ق ابن  محمد حامد    قیتحق  طان،یالش  دیاللّهفان من مصا  ةاغاث  ،(١357)  ،بکر  یعبداللّه محمد 

 .یالباب   یمصطف ةمصر: مطبع ،یالفق

 .١٤ ـ١3، مجلد ةالعاد ةقاهره: مطبع ،(.ه١35١)، ةیو النها ةیالبدا  ر،یـ ابن کث

 .هشتم چاپ امیرکبیر،: تهران مغول،  تاریخ ،(١38٤) ،عباس  آشتیانی، اقبال  -
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الذهب احمد  ،یـ  بن  وف  خیتار  ،(١٤١3)  ،محمد  و  تحق  ریالمشاه  اتیالاسلام  تدمر  ق یوالاعلام،  عبدالسلام    ،یعمر 

 .ةالثالث  ةالطبع  ،ی: دارالکتاب العربروتیب

 .یالاول   ةالطبع ،یالرض فی الخلفاء، قم: انتشارات الشر خی تار ،(١٤١١) ،نیجلال الد ،یوطیالس ـ

ملک    ة جامع  :اضیو الاوهام، ر  ةق یالحق  نیب  ةعیو دور الش  ةیالعباس  ةسقوط الدول،  (١٤2٤)   ،فهیبن حذ   سعد  ،یـ الغامد

 سعود.

  الخلفاء  طبقات  فی   المحکوک  والجوهر  المسبوک  العسجد  ،(.م١975)  ،عباس  بن  اسماعیل  الاشرف  ملک  الغسانی،  ـ

 .الاسلامی   التراث دار: بیروت الخاقانی، علی تصحیح والملوک،

الکتب ابن شاکر  ،یـ  الوف  ،(.م١95١)  ،محمد  ،  ةالنهض  ةقاهره: مکتب  د،ی عبدالحم  نیالد  ییمحمد مح   ق یتحق  ات،ی فوات 

 .یالاول ةالطبع

نص   ونیلیاسماع  ،(١382)  ،حسن  ن،یام  ـ خواجه  و  مغول  مؤسس  ه،یزند  یمهد   یترجمه  ،یطوس  نیرالدیو    ةقم: 

 . چاپ اول  ،یالمعارف فقه اسلامةدائر

  یصدر  ن یحسو غلام  ییاللّه مجتبا فتح  ی ترجمه  ،یتا سعد  ی از فردوس  ران ی ا  اتیادب  خی تار  ،(١367)  ،ادوارد  براون،  ـ

 . چاپ چهارم د،ی افشار، تهران: مروار

 ــ  -   نا یتهران: وزارت فرهنگ و ارشاد و ابن س  ،اصغر حکمتیعل  ی هترجم  ران،ی ا  ات یادب  خ یتار  ،(١366)،    ــــــــــــــ

 . دیو مروار

 .چاپ دوم ،یدانشگاه عهد مغول، تهران: مرکز نشر رانیو دولت در ا  نید ،(١37٠) ،نیری ش ،یانیب ـ

 . تهران: سمت ، رانی در ا یلخانیمغولان و حکومت ا ،(١379) ،نیری ش ،یانیـ ب

ا  ع یتش  خیتار  ،(١369)  ،رسول   ان، یجعفر  ـ تا قرن هفتم هجر  رانیدر  آغاز  مرکز چاپ و نشر سازمان    ، یاز  تهران: 

 .چاپ دوم ،یاسلام غاتیتبل

 .یبزرگ اسلام دائرةالمعارفمرکز  در سقوط بغداد،  ینقش خواجه طوس ،(١395)،  ـــــــــــــــــ 

کتاب، چاپ    یایتهران: دن  ،ینیمحمد قزو  حی تصح  ،ین یجو  یگشاجهان  خی تار  ،(١385)  ،محمد بن محمد  ،ینیـ جو

 چهارم. 

ها،  و جنبش  هاشهیها، اندچهره  رامونی پ  یخی تار  ییهاو جهان اسلام با پژوهش  رانیا  ، (١368)  ،یعبدالهاد  ،یحائر   ـ

 ی.مشهد: آستان قدس رضو 

 . ةیبغداد، قم: مرکز الابحاث العقائد و سقوط ی طوس  نیالدر ینص خیالش، (.ه١٤2١) ،یدعلی س ،یلانیم ینیـ حس

 .چاپ چهارم  ام،یتهران: خ ر،سیال بیحب خ یتار  ،(١38٠) ،نیالدبن همام نیالداثیغ  ر،یخواندم ـ

موسو   رزا یم   ،یاصفهان  یخوانسار   ـ ف  ،(١392)  ،یمحمدباقر  الجنات  و  یروضات  العلماء  قم:   احوال  السادات، 

 .انی لیاسماع

 . تهران: انتشارات اقبال، چاپ دوم ،یمیبه کوشش بهمن کر خ،ی جامع التوار ،(١362) ،اللهفضل  نیدالدیرش ـ

الفوط  یبانیش  ـ )ی)ابن  احمد  بن  عبدالرزاق  ف(.  ١38١(،  النافعه  والتجارب  الجامعه  السابعه    یالحوادث  المأه 
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 . تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران ،یتی(، ترجمه: عبدالمحمد آیقرن هفتم هجر   یدادهای)رو

الحضره(،  ی رازیش  ـ تزج  ةیتجز  ،(١338)  ،الله فضل  بن  عبدالله  الدینشرف   )وصاف  و  )وصاف    ةیالامصار  الاعصار 

 .ه یدی مغول(، تهران: چاپ افست رش نیالحضره در احوال سلاط

 ــ  - عال ،  وصاف  خی تار  ،(١366)،    ــــــــــــــ آموزش  و  فرهنگ  وزارت  م  یتهران:  تحق  یسسه ؤو  و    قات یمطالعات 

 ی. فرهنگ

 انتشارات دانشگاه تهران. الحضره، به کوشش علیرضا حاجیان نژاد، تهران: وصاف ،(١388)،  ــــــــــــــــ -

بن سنجر  ،ینخجوان  یصاحب  ـ السلف، تصح  ،(١357)  ،هندوشاه  اقبال آشت  حی تجارب    ی تهران: کتابخانه   ،یانیعباس 

 . طهور

 و جهان، تهران: عطار.  رانیدانان ایاضی شرح حال ر ،(١38٠) ،پور، اکبر  یـ مرتض

المؤمن  ،(١393)   ،ینیحس  فیشر  ن ینورالد  ،یشوشتر   یمرعش  ـ تصح   ن،یمجالس  و  تعل  حیمقدمه    میابراه  قاتیو 

 .چاپ اول  ،یآستان قدس رضو یاسلام ی هاپژوهش اد یمشهد: بن گران،یپور و دعرب

اب  ،ینیقزو  یمستوف  ـ بن  ام  ،یینوا  نیعبدالحس  قیتحق  ده،یگز  خیتار  ،(١36٤)  ،بکر  یحمداللّه  چاپ    ر،یرکب یتهران: 

 . سوم

 ی.: چاپ سنگ یالصفا، بمبئ ةروض  ،(١266) ،رمحمدیم  رخواند،یم
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 به بعد(  . ه.ق232) ی عباسیان ها در درمان بیماران در دورهبررسی نقش و عملکرد تیمارستان

 1کریمی زینب 

 2الله فولادی فضل

 3/١٤٠١/ 25تاریخ دریافت:  

 25/6/١٤٠١تاریخ پذیرش: 

 

   چکیده

تیمارستان برای مراقبت و نگهداری از بیماران روحی و روانی    عنوانساخت بیمارستان و اختصاص بخشی از آن به 

حوزه مهم  اقدامات  دورهاز  در  طبابت  و  طب  بودهی  عباسیان  عنوان ی  تحت  تخصصی  مراکز  بر  علاوه  است. 

هایی نظیر بیمارستان سیده، پرداختند، در بیمارستاندارالمجانین که به نگهداری و درمان بیماران اعصاب و روان می

بخش  ... و  مقتدری، صاعدی، عضدی  بهبدر  آنهایی  در  که  داشت  وجود  تیمارستان  و عنوان  روحی  بیماران  از  ها 

ی درمانی  ها و شیوه وضعیت تیمارستان  پرسش است:  این   گویی بهشد. پژوهش حاضر در پی پاسخروانی مراقبت می

توجه به    ای عباسیان ببر این است که در دورهی تحقیق  فرضیه   است؟ی عباسیان به چه صورت بودهها در دورهآن 

عنوان تیمارستان فعالیت  ها همواره بخشی بهی مراکز طبی، علاوه بر اینکه در بیمارستانپیشرفت علم طب و توسعه

های مختلف  برای درمان بیماران روحی و روانی وجود داشته است که در آن، از شیوه  ایاست، مراکز درمانیداشته

بهدرمانی چون موسیقی و  ایجاد فضای شاد  استفاده میبوتهها و گل و گلکارگیری رنگدرمانی،   ... و  کردند که  ها 

های این  یافته  یزمینه  در  است.ی پیشرفت علم طب در این دوره و توجه به بیماران روحی و روانی بودهنشان دهنده

عنوان بخش مهمی  صورت یک مرکز درمانی مستقل و هم بهی عباسیان هم بهها در دورهتحقیق باید گفت: تیمارستان

بیمارستان به روشبودند. در دورهی عباسیان، احداث شدههای دورهاز  بیماران روحی و روانی  از  های  ی عباسیان، 

قر تلاوت  نظیر  شادیمختلفی  تصاویر  درج  موسیقی،  پخش  بردارندهآن،  در  و  آرام  محیطی  ایجاد  و بخش،  گل  ی 

میآب نگهداری  و  مراقبت  روانی،  و  روحی  بیماران  از  برخی  کشیدن  زنجیر  به  نیز  سویی  از  و  دوره  نما  در  شد. 

بیشترین گستره  تیمارستان وجود داشتهعباسیان  بیمارستان و  تیمارسی ساخت  ها توسط خلفای  تاناست. بسیاری از 

... و امیرانی نظیر عضدالدوله  بودند. این  ی دیلمی ساخته شدهعباسی نظیر منصور، مقتدر عباسی، معتضد، متوکل و 

 است. تحلیلی انجام شده -تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی

 درمانی.بیماران روحی و روانی، عباسیان، روان تیمارستان،  ها:کلید واژه

 

 

 

  الله کمالوند(.. دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دانشگاه شیراز و مدرس دانشگاه فرهنگیان لرستان )پردیس آیت ١

Zeinabkarimi3197@gmail.com 
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 مقدمه

است، از قول انس بن ابوالقاسم حسن واعظ نیشابوری که از محدثان و مفسران بزرگ در اواخر قرن سوم ق. بوده

)ص( گرامی در میان اصحاب بود که مردی بر ایشان گذشت، یکی از ایشان گفت: این مرد   گوید: رسول مالک می

نه دیوانه، دیوانه کسی است که در نافرمانی خداوند مقصر  دیوانه است. رسول )ص( گفت: این شخص بیمار است  

اند از این حیث  (. پس در تمدن اسلامی بر بیمار بودن بیماران روحی و روانی واقف بوده7:  ١37٤،  باشد )داویدیان

ی مناسب،  روش درمان بیماران روحی با توجه به نوع و شدت تفاوت داشت. تجویز دارو، توصیه به ورزش، تغذیه

ای بود  رفت. در مواردی، بیماری در مرحلههای درمانگری به شمار میوری از تنهایی و غم و اندوه، از جمله روشد

گرفت. تأسیس دارالمجانین یکی  که به تشخیص پزشک باید بیمار در مراکز درمانی مورد مراقبت و نگهداری قرار می

برجستهجلوه  از و  بارز  پیشیهای  که  است  اسلامی  تمدن  زاده، نهی  )فرخنده  دارد  بیمارستان  ساخت  درازی  به  ای 

دوره9١:  ١396 تأسیس  (.  و  پزشکی  دانش  ترقی  اسلامی،  تمدن  شکوفایی  اوج  که  جهت  این  از  عباسیان  ی 

است. بزرگان  است که موردتوجه این پژوهش قرار گرفتهها در تمدن اسلامی بودهها و به بالطبع تیمارستانبیمارستان

اند.  اند و به مسائل روحی و روانی نیز توجه داشتهابن سینا و زکریای رازی در دوران عباسیان زیسته  طب قدیم چون

های جدید  ها و مشاهدات بالینی خود را با اطلاعات پزشکی درهم آمیخته و به روشکه رازی حاصل یافتهطوریبه

زمینه بیماریدر  درمان  یافتهی  دست  روانی  و  روحی  بیماران  و  ازاینها  تیمارستانبود.  سیر  بررسی  لزوم  و  رو  ها 

ی عباسیان و در نواحی مختلف قلمرو آنان  وضعیت بیماران روحی و روانی در این پژوهش شکل گرفت. در دوره

بیمارستان به ساختن  اهتمام  کنار  بیمارستاندر  از  بخش  اختصاص یک  نیز وجود  ها،  روانی  و  بیماران روحی  به  ها 

برخیداشته علم  است.  امیرانی  و  عباسی  خلفای  عضدالدوله از  نظیر  ساختن  دوست  مهمشان  اقدامات  از  دیلمی،  ی 

هدف این پژوهش رسیدن به  ویژه پایتخت عباسیان یعنی بغداد بود.  ها در نقاط مختلف، بهها و تیمارستانبیمارستان

بیماران روحی و روانی در دورهشناخت و آگاهی درباره به  ی عباسیان است و در این راستا،  ی وضعیت رسیدگی 

 ها در این دوره، پرداخته شود. لازم است به بررسی نقش و عملکرد تیمارستان

تیمارستان بررسی وجود  آن است که ضمن  بر  مقاله، سعی  این  دورهدر  در  بیان ها  و  به شرح  ی خلافت عباسیان، 

ی عباسیان، بررسی  ی برخی از متون ادبی دورهچگونگی درمان بیماران روحی و روانی بر اساس متون تاریخی و حت

پزشکی طبیبان بزرگ دنیای طب قدیم، نظیر  ها و عملکرد روانوضعیت حقوق بیماران روحی و روانی در تیمارستان

ابوعلی سینا و محمد بن زکریای رازی پرداخته شود. لذا این پژوهش درصدد پاسخ به سؤالاتی از قبیل اینکه: وجود 

تیما حضور  دورهرستانو  در  بودهها  صورت  چه  به  عباسیان  دورهی  در  روانی  و  روحی  بیماران  درمان  ی  است؟ 

بوده چگونه  روانعباسیان  دورهاست؟  روانی  پزشکان  بیماران  درمان  به  چگونه  و  بوده  کسانی  چه  عباسی  ی 

 پرداختند؟ می

دوره در  دانش طب  پیشرفت  به  توجه  با  که  است  این  بر  بحث  اصلی  بیمارستانمفروضات  عباسیان، ساخت  ها  ی 

عنوان تیمارستان برای درمان و مراقبت از  ها، همواره بخشی به مراقبت از بیماران توسعه یافت و در کنار بیمارستان
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ارائه به  بیماران روحی و روانی میبیماران روحی و روانی وجود داشته است که  به  با  ی خدمات  پرداختند و حتی 

 پرداختند.توان آنان را مشاهده کرد به درمان بیماران و مراقبت از آنان میی که امروزه نیز می هایاستفاده از روش

مراقب بخش  عملکرد  تخصصی  و  بیشتر  چه  هر  شناخت  در  پژوهش  این  و ضرورت  روحی اهمیت  بیماران  های 

 های دوره عباسی و دارالمجانین در این دوره است.بیمارستان

حوزه مسائدر  به  مربوط  دورهی  طبی  پژوهشل  عباسیان  انجامی  زیادی  به  های  بیشتر  میان  این  در  که  است  شده 

پرداختهحوزه دوره  این  مطالعه طب سنتی  پرداختهی  درمانی  مراکز  به  اگر  و  بیمارستاناند  به  قالب  اند عمدتاً  در  ها 

داشته نظر  سنتی  طب  عرصه مقالات  به  و  تیمارستاناند  بررسی  بیماری  وضعیت  و  پژوهش  ها  روانی،  و  روحی  ان 

نگرفته تخصصی صورت  میای  راستا  این  در  »است.  عنوان:  تحت  مقالاتی  به  از  (،  ١37٤)  داویدیان،توان  تحلیلی 

اعصاب و روان   های تشخیص و درمان بیماری(،  ١396)موسوی زادگان،   پزشکی ایران در آغاز تمدن اسلامی«، » روان

مقاله  و  رازی«  زکریای  بن  محمد  ابوبکر  نظر  » از  زاده،  ی  تأسیس  (،  ١396)فرخنده  تاریخچه  بر  گذرا  نگاهی 

دارالمجانین در تمدن اسلامی تا آغاز قرن دهم هجری« اشاره کرد. مقالات یادشده هرکدام به موضوعات تخصصی  

پرداختهحوزه پزشکی  تاریخ  اشارهی  و  واند  کوتاه  تیمارستان  ای  به  داشتهغیرتخصصی  پژوهشی  ها  تاکنون  لذا،  اند. 

تیمارستان بررسی  دورهپیرامون  در  روانی  و  روحی  بیماران  و  بهها  عباسیان  انجام  ی  تخصصی  و  مستقل  صورت 

 است.نگرفته 

تکیه این مقاله،  دادهدر  تحلیل  ارائه، توصیف و سپس،  بر  به  ی اصلی بحث،  )نقلی( مربوط  تاریخی  امور طبی  های 

تاریخ نه  و  نه توصیف صرف است  بلکه سعی کردهدوران خلافت عباسیان است؛ پس هدف  با روشی  نویسی،  ایم 

کتاب در  موجود  توصیفی  اطلاعات  منطقی،  و  قالبی  منظم  در  را  عباسیان  دوران  طبی  و  ادبی  تاریخی،  منابع  ها، 

مقاله عنوان  با  تصومشخص،  اساس،  این  بر  و  بریزیم  یادشده،  تیمارستانی  فعالیت  از  منسجم  وضعیت یری  و  ها 

 .رسیدگی به بیماران روحی و روانی در دوران خلافت عباسیان ارائه دهیم

های  ای است و در مواردی از پایگاهها، کتابخانهبا توجه به نوع پژوهش و منابع مورد استفاده، روش گردآوری داده

 .ستاافزارهای مربوط استفاده شده اطلاعاتی و نرم

مطالعه  رو،  پیش  توصیفینوشتار  تاریخی  تحلیلی-ی  متقدم  منابع  بازخوانی  و  پزشکی  متون  بر  تکیه  با  که  است  ای 

تیمارستان فعالیت  به  مربوط  مباحث  و  اطلاعات  است  قلمرو  درصدد  در  روانی  و  بیماران روحی  به  و رسیدگی  ها 

های لازم پیرامون  کرده، سپس تحلیلبندی  منظم دستههای  اسلامی و در دوران خلافت عباسیان، استخراج و در قالب

 است.آن صورت گرفته

 

 پزشکی در تمدن اسلامی شناسی و روانروان

می  بحث  آن  قوای  و  ابزار  و  تن  به  آن  تعلق  چگونگی  و  نفس  تجرد  دربارة  که  آنجا  اسلامی  از  فلاسفة  کردند، 

اند؛ و این قسمت  کنند نیز بحث کردهبا یکدیگر و اینکه از چه قوانینی پیروی می  هاچگونگی نفسانیات و ارتباط آن

روان و  النفس  علم  فن  همان  دارای  اخیر،  و  مستقل  علم  خود  و  جداشده  فلسفه  از  ما  عصر  در  که  است  شناسی 
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روانشعبه مختلف  روانهای  تجربی،  روانشناسی  حیوانی،  روانشناسی  اخلاقی،  اجتمشناسی  و  شناسی  اعی 

شناسی، علم نوظهوری است که  اند علم روانها پنداشتهبنابراین، اینکه بعضی شناسی کودک و ... گردیده است؛ روان

 (. 252تا: اند، اشتباه است )قربانی، بیجان لاک انگلیسی و کندیاک فرانسوی آن را بنیان گذاشته 

 

 در تمدن اسلامی  پزشکی ی مراکز درمانی روانتاریخچه

عنوان مرکز خلافت اسلامی انتخاب  ه.ق( و زمانی که دمشق به  ١32-٤٠ی امویان )در گستره تمدن اسلامی در دوره 

بیمارستان بیمارستان  شد، شاهد تلاش و تکاپوی خلفای اموی برای ساخت  ها و مراکز علمی و درمانی هستیم. از 

در سال   که  بن    88دمشق  ولید  به دستور  )ه.ق  بهه.ق( ساخته شده  96-85عبدالملک  بیمارستان  است،  اولین  عنوان 

یاد شده اسلامی  تمدن  در  مجهز  و  بخشمستقر  دارای  بیمارستان  این  و است.  جذامیان  بیماران،  برای  مختلفی  های 

آنان مقرری تعیین شده برای  بود و حتی  ر وجود ( در این دوره گرچه سندی ب2/29٠:  ١338بود )یعقوبی،  نابینایان 

بیماری برای درمان  بهمرکزی  که  این مراکز  توصیفات  به  توجه  با  اما  نیست  صورت  های روحی و روانی در دست 

های خاص  است، چندان دور از ذهن نیست که وقتی برای مراقبت از بیماریبیمارستانی مجهز و بزرگ از آن یادشده

بیمارستچون جذامیان مرکز نگهداری وجود داشته برای مراقبت از بیماران روحی مکانی در  است، در  نیز  ان دمشق 

شده گرفته  ازایننظر  بیماران  باشد.  درمان  برای  آسایشگاهی  و  دارالمجانین  را  ولید  دارالشفای  نیز  برخی  رو 

بیماریصعب به  مبتلایان  و  مجانین  کردهالعلاج،  توصیف  مسری  )کاویانی،  های  می١١3:  ١39٤اند  بنابراین  توان  (. 

ی امویان ارائه  ه هرچند گزارشی رسمی و دقیق از وجود مراکز درمانی برای بیماران روحی و روانی در دورهگفت ک

های مختلف درمانی بوده و حتی تلاش برای  های بزرگی چون دمشق که دارای بخشاست اما وجود بیمارستاننشده

داشته جذامیان  چون  خاصی  بیماران  از  مراقبت  و  میدرمان  مراکز  سابقه   تواناست،  در  روحی  بیماران  حضور  ی 

درمانی را در این دوره دانست؛ اما آغاز به کار رسمی و دقیق مراکز درمانی برای بیماران روحی و روانی مربوط به 

 ی عباسیان است.دوره

 

 ی عباسیانها در دورهتیمارستان

  اختصاص  روانی   های بیماری  درمان  برای  که  دهد می  مراکزی  و  اماکن  وجود  از   خبر  دارالمجانین  اصطلاح  گرچه

 در  بیماران  نوع  این  مداوای  برای  هابیمارستان  از  هاییبخش  که  است  آن  بیانگر  تاریخی  شواهد  و  اسناد  ؛استشدهداده

  انواع   از   مراقبت   و  درمانی  مراکز   تدریج به  اسلامی  تمدن  و  فرهنگ   تحول   و  تکامل   تکوین،   با .  شدمی  گرفته  نظر 

 .(٤٠-239:  ١396 زاده،  فرخنده) شد تأسیس هابیماری

بیمارستان از  درمانی اگرچه  مراکز  و  دورهها  در  که  )ای  عباسی  اول  ساخته232-١32ی  جای  (  بر  اثری  بود  شده 

درمانینمانده مراکز  بنای  در  عباسی  خلفای  تلاش  از  حاکی  تاریخی  مدارک  اما  اصیبعه،  است،  ابی  )ابن  :  ١3٤9اند 

١٠8). 

بیمارستان و  درمانی  مراکز  دوران  این  در  حیث  این  از  بودند.  برخوردار  نیز  روانی  بیماران  از  مراقبت  بخش  از  ها، 
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هایی نیز از همان  پرداختند، بلکه در کنار آن، تیمارستانی بیماران میها نبودند که به معالجه عباسیان، تنها بیمارستان

هارون شدهدوران  تأسیس  تحالرشید  که  میبود  دیوانگان  و  تیمارستانیان  درمان  به  دارالمجانین  عنوان  پرداخت  ت 

بیمارستان3٠3:  ١373)محمدی،   بر  افزون  دوره،  آن  در  بیمارستان(.  مجهز،  ویژههای  خانقاه،  ویژگی  با  نیز  ی  هایی 

یر حزِقیل، بین بغداد  که مُبَرَد، ادیب مشهور زمان متوکل، چنین نهادی را در ددرمان بیماران روانی وجود داشت؛ چنان

هایی که در سدة سوم هجری محل درمان بیماران جسمی و روحی  است. بهترین نمونة بیمارستانو واسط دیده بوده

ی مقریزی  بود. به گفتهبوده، بیمارستان احمد بن طولون در فُسطاط است که در کنار مسجد جامع ابن طولون بنا شده

م لباس مخصوص  بیماران  به  آنجا  مییدر  مداوایشان  به  تأمین  پوشاندند، سپس  نیز  آنان  غذای  و  دارو  و  پرداختند 

شدند. این بیمارستان در تاریخ  شد. در این بیمارستان، گذشته از بردگان و سربازان، همه از غنی و فقیر پذیرفته میمی

 (. 2٠٠: ١39٠پزشکی اهمیت بسیار دارد )ولایتی، پزشکی و روان

 

 بیمارستان قدیم 

ی عباسی بیمارستانی در بغداد ساخته شد که با نام  (، دومین خلیفه١58-١36در زمان خلافت منصور عباسی )حک:   

قدیم » فعالیتبیمارستان  به  قرن  یک  تا  که  می«  درمانی  و  پزشکی  فعالیت  های  به  توجه  با  دوره،  این  در  پرداخت. 

مداوای بیماران روحی و روانی در این بیمارستان توجه داشت. همچنین  توان به  شاپور در بغداد، میپزشکان جندی

است که گویا محلی برای سکونت رامشگران  « صحبت شده ضرباتدر توصیف بنای این بیمارستان از محلی به نام »

صور  ی این بیمارستان، ت (. با توجه به ساخت این بخش و حضور رامشگران در محوطه ١١٤:  ١352است )الگود،  بوده

گیرد. به این دلیل است که جرجی زیدان عقیده دارد حضور بیماران روانی و تلاش برای درمان آنان قوت زیادی می

:  ١369باشند )زیدان،  ی خلافت منصور و جانشینانش در بغداد تیمارستانی بنا کردهتوان احتمال داد که در دورهکه می

ای به نام دیر حرقل در دوران خلافت مأمون  ن مجانین در منطقه(. همچنین طبری گزارشی از نگهداری و درما6٠8

های  های از درمان بیماران روانی در بیمارستان(. علاوه بر این موارد نیز گزارش66٠:  ١967است )طبری،  ذکر کرده

چون کشکری  است. افرادی  است، ارائه شدهصاعدی، بدر و بیمارستان سیده که به نام مادر خلیفه متوکل عباسی بوده

نوشته  تجربه در  از  الطب«  فی  »کناش  یعنی  خود  دربارهی  طبابت  این  ی  در  روحی  و  روانی  بیماران  درمان  ی 

 (.23٠:  ١386ها یادکرده است )کشکری،  بیمارستان

 

 بیمارستان صاعدی 

فت عباسیان بود ی خلاهای بغداد در دوره علاوه بر بیمارستان عضدی بغداد بیمارستان صاعد یکی دیگر از بیمارستان

ی این بیمارستان اطلاعات  (. درباره23٠:  ١386شد )کشکری،  که در آن به درمان بیماران روحی و روانی پرداخته می

قدیمی از  گویا  ولی  نیست  دست  در  بیمارستانکاملی  اولین  و  دورهترین  در  بغداد  عباسی  های  معتضد  خلافت  ی 

پزشکان و... به بیش از از قبیل حقوق طبیبان، مراقبان، مجانین، چشم  (. مخارج بیمارستان289-279است )حک:  بوده 

 (.١١7:  ١362است )متز، رسیدهدینار می ٤5٠
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 بیمارستان سیده

ق. به دستور خلیفه مقتدر    3٠6بود و این بیمارستان، در سال    سیده، اسم مادر خلیفه مقتدر بود و نام اصلی او شَغَب

بی  32٠ -295عباسی )حک: ) )قفطی،  افتتاح شد  بغداد  ثابت در  بن  این  ١95-١9٤تا:  ق( توسط طبیب سنان  در   .)

 بیمارستان نیز بخشی برای درمان و نگهداری مجانین وجود داشت.

 

 بیمارستان بدر مقتدری

بیمارستان از  نیز  بیمارستان  دورهاین  در  بغداد  بیماران  های  نگهداری  و  درمان  به  که  بوده است  ی خلافت عباسیان 

ق.(، غلام خلیفه و در   3١١(. این بیمارستان به نام ابوالنجم بدر )م  23٠:  ١386پرداخت )کشکری،  روحی و روانی می

بالله در   المقتدر  به فرمان خلیفه  شد و ماهانه دویست دینار از دارایی خلیفه صرف  بغداد ساختهقرن چهارم هجری 

 (.١63: ١386شد )جان احمدی،بیمارستان می

 

 بیمارستان عضدی 

ق. در جانب غربی و در آبادترین و بهترین بخش بغداد یعنی ربیع و کرخ، در پهلوی پل باب الطلاق    372در سال  

ه نام عضد الدوله بیمارستان عضدی خواندند. این بیمارستان دو ( گشایش یافت. بیمارستان را ب١6١:  ١36١)مقدسی،  

بود )قربانی، بیبخش زنانه و مردانه داشت که اغذیه و ادویه (.  ١96تا:  ی هر بخش جدا و مخصوص همان بخش 

ترین سالن بیمارستان، شد. بزرگتر و بر اساس نوع بیماری تقسیم میهای کوچکهرکدام از این دو بخش به بخش

گونه، بیماران  شد و تا اینای تقسیم میهای جداگانهرفت که آن هم به اتاقرای خواباندن بیماران عمومی به کار میب

 (.١57: ١386دار، بیماران روانی و مبتلایان به سرماخوردگی از هم جدا باشند )الگود، تب

 تیمارستان عضدی 

بغداد  عضدالدوله  بیمارستانی که در  بر  بود و بخشی دیلمی علاوه  بیماران روانی  دایر کرده  به معالجه  آن  از  هایی 

هایی مخصوص بیماران روانی در بغداد احداث کرد که  صورت اختصاصی نیز تیمارستانبود، بهاختصاص داده شده

می پرداخته  دیوانگان  معالجه  به  آن  )زریندر  آمده٤36/  2:  ١38٠،  کوبشد  نیز  تیمارستان  این  درباره  که  (.  است 

ق.( از بیمارستان    568طوری که بنیامین طلیطی )م  است، بهفعالیت آن تا پیش از ویرانی حمله مغول در منابع آمده

  است )دُری، عضدی بغداد و آسایشگاهی که در آن به بیماران اعصاب و روان اختصاص داشت، با شگفتی یاد کرده

(. بنا برگزارش طلیطی، در این مرکز از بیمارانی که به دلیل گرمی هوا در تابستان دچار اختلال روحی و 35:  2٠٠8

گرفتند؛ و گاهی نیز به بند  شد. بیماران تا فصل زمستان در آنجا تحت مراقب قرار میبودند نگهداری میروانی شده

شد  شد و هنگام مرخصی نیز مقداری پول به آنان پرداخت میده میها غذا دای خلیفه به آنشدند. از خانهمیکشیده

چون دارالشفای بغداد تمام  است که: »ی این تیمارستان، در تاریخ گزیده آمده (. همچنین درباره2٠١:  ١395)دالس،  
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دیوانه رفت.  آن  تماشای  به  عضدالدوله  همشد،  اگرنه  امیر  ای  گفت:  عضدالدوله  به  بود  بربند  شما  ه کار  های  ای 
اول    :چه دیوانگی دیدی؟ دیوانه گفت  من  در   دیوانه تویی، بر من بند حرام است. عضدالدوله گفت  ،باشگونه است

کنی و دوم آنکه شفا دادن به امر خداست تعالی و تقدس و تو  ستانی و بر دیوانگان صرف میآنکه مال از عاقلان می
 (. ١6-٤١5: ١36١« )مستوفی، ؟ین دیوانگی چه باشدزا برتر .پنداریسازی و خود را شفا رساننده میدارالشفا می

 

 بیمارستان نوری دمشق 

ای که برای  ق. دمشق را تصرف کرد. وی از محل فدیه  5٤9ق.(. در سال    569-5٤١نورالدین محمود زنگی )حک.  

آن ر احداث کرد و  را در دمشق  بزرگ نوری  بیمارستان  آورد،  به دست  از شاهزادگان فرهنگی  ا وقف آزادی یکی 

ی خدمات درمانی به شهروندان قلمرو زنگی و دیگر مسلمانان  های صلیبی و ارائهدرمان و مداوای مجروحان جنگ

پزشکی و  ی آن، بخش روانهای مختلفی بود که از جمله(. این بیمارستان دارای بخش١٠5/  ١:  ١٤22شامه،  نمود )ابو

شد. برخی از این بیماران در شرایط  گهداری و از آنان مراقبت میدرمانی بود که در آن بیماران روانی بسیاری نروان

می سر  به  روانی  و  روحی  بد  آسیب  بسیار  از  جلوگیری  نیز  و  آنان  جان  حفظ  برای  بیمارستان  مسئولان  و  بردند 

ابن جبیر با    (.22١:  ١٤23جبیر،  بستند )ابنرساندن به دیگر بیماران در آن بیمارستان، دست و پای آنان را با زنجیر می

وی که پیش از آن معلم قرآن بود، به علت عشق به نوجوانی به نام نصرالله  »گوید:  اشاره به یکی از این بیماران می

 (.22١:  ١٤23  جبیر،)ابن «دچار جنون شده بود و از قرآن چیزی جز »اذا جاء نصرالله...« را به خاطر نداشت

 ی عباسیان درمان و رفتار با آنان، در قلمرو تمدن اسلامی در دورهحقوق بیماران روحی و روانی و نحوه 

پزشکی( بوده های عمومی و جراحی کحالی )چشمی بخشها دربردارندههای بیمارستاندر تمدن اسلامی، اکثر بخش

ه به درمان  بند کهای مربوط، به بیماران روانی و همچنین بخشی برای مجبر یا شکستههای بخشو در اکثر بیمارستان

ها  (. در برخی از بیمارستان2١١.22١/ ١:  ١3٤9ابی اصیبعه،  پرداخت، وجود داشت )ابنها می ها در استخوانشکستگی

شده و افرادی که شرایط نامساعد و حادی داشتند در  فقط بیماران روانی حاد در بخش بیماران روانی نگهداری می

می نگهداری  دارالمجانین  نام  به  رعایت   (.2٠2:  ١386  )الگود،شدند  محلی  از  نشان  خود  داشتن،  نگه  جدا  این 

 است. وحقوق این گونه بیماران بودهحق

، قاریان  هااز بیمارستانشد و یا در بسیاری  در بیمارستانی نظیر مظفری شیراز، در فضای باغ آن موسیقی نواخته می 

 (.١28:  ١379  بخش،نمودند )تاجدر محیط بیمارستان قرآن تلاوت می نوبتقرآن به

های پشمی، کتانی و ابریشم بر تن  ی آب درست کردند و درختان گل و میوه کاشتند و لباسها فوارهدر بیمارستان

اهمیت  (.  35٤:  ١383شد )مکی،  ها بسیار اهمیت داده میبیماران پوشانیدند. همچنین به نقاشی و تزئینات بیمارستان

است.  احتمال قوی، برای بهبود وضعیت بیماران روحی و روانی بودهوبوته بهها و ایجاد باغ و گلبه نقاشی بیمارستان

 این امر نشان از رعایت حق و حقوق در سطح بالا برای بیماران روانی در تمدن اسلامی است.

د بسیاری رفتاری مناسب با بیماران روحی و روانی وجود  طور که از منابع پیدا است، در مواردر تمدن اسلامی آن

قابل را  آنان  که  دانستهداشت  میاحترام  مراقبت  آنان  از  و  بیمارستاناند  در  یا  و  میکردند  بستری  یا ها  و  کردند 



 

 33 1401 تابستان و بهار پنج، و سی  یشماره دوم، و بیست سال/پارسه  دانشجویی   علمی  فصلنامه  دو
 

 
 

رفتار را  اند. این نوع  هایی احداث نمودهفرمانروایان برای نگهداری و مراقبت از بیماران روحی و روانی، تیمارستان

الرشید پسری داشت. پسر چون بالغ  ای که آمده است: زبیده از هارونگونهتوان در متون ادبی نیز ملاحظه کرد؛ بهمی

شد از قصر گریخت. مردی که کار گل داشت او را اجیر کرد. جوان چندی نزد او به کار مشغول بود تا روزی که  

 دهد که: کند از قول آن مرد چنین ادامه میکه این داستان را نقل می ناپدید گردید. آن مرد به جستجو پرداخت. عطار

ــد ــه باشـــ ــد او دیوانـــ ــرد را گفتنـــ  مـــ

 

 همیشـــــه در فـــــلان ویرانـــــه باشـــــد 

 

ــدم ــه دیــــ ــدم او را در آن ویرانــــ  شــــ

 

 ز خلـــــق عـــــالمش بیگانـــــه دیـــــدم 

 

ــار و زاری ــون بیمـ ــه چـ ــتم کـ ــدو گفـ  بـ

 

ــارداری  ــو را تیمـــ ــد تـــ ــن آیـــ  ز مـــ

 

 (. ٤٠: ١368  پردازد )عطار نیشابوری،سپس او را به خانه خویش آورده به پرستاری از وی می

یا   آنان را مجنون  بیماران روحی و روانی در تمدن اسلامی است که اولًا  به  این داستان مبین دیدگاه جامعه نسبت 

طرد  نه اینکه آنان را    ؛اندداری و مراقبت کردهها تیماربلکه بیمار دانسته. از طرفی نیز از آن  ،زده و دیوانه ندانستهجن

های مذهبی و دینی ی عباسیان، ناشی از باور. این دیدگاه متعالی مسلمانان در دورهبدهندکشی قرار  یا مورد بهره  کنند

 است. 

ق. به دار آویخته    3٠9که زمانی که منصور حلاج در سال    انددر گزارشی در مورد فعالیت دارالمجانین بغداد آورده 

( شبلی  دلف  ابوبکر  دچار   2٤7-33٤شد،  که  بود  منصور حلاج  دوست صمیمی  و  خراسان  نامدار  از صوفیان  ق( 

:  ١3٤2،  بن اسکندراو    273:  ١968-١972خلکان،  پریشانی افکار شد و او را به دارالمجانین بغداد منتقل کردند )ابن

29١.) 

»... که شور بر وی غالب گرفت و  است که  ی درمان بیماری روحی و روانی ابوبکر شبلی آمدهمچنین درباره شیوهه

است. پس در سلسله بندش کشیدند و به بیمارستانش بردند. قرار و آرام او برفت و مردم گمان بردند که دیوانه شده
کردند و شبلی همی گفت: شما خود را  و به گلویش فرومیخلیفه کس فرستاد که تعهد او کند. بیامدند و به ستم دار

توجه  (. از نکات قابل9٠/ ١:  ١37٠« )عطار نیشابوری،  رنجه مدارید که این نه از آن درد است که به دارو درمان پذیرد

ین  اند. همچنداستان این است که با بستری کردن بیمار و بستن دست و پای وی سعی در دارو خوراندن بیمار داشته

فقط برای حفظ بیمار و جلوگیری از  آید که منظور از بستری کردن بیمار و بستن بیمار نه از این داستان چنین برمی

بستند. همچنین این گزارش  است، که برای خوراندن دارو نیز دست و پای بیماران را میآمیز بیمار بودهاعمال مخاطره

 ر قرن چهارم هجری است.در واقع مبین فعال بود دارالمجانین بغداد د

 پزشکی و درمان بیماران روحی و روانی طبیبان بزرگ اسلامی در دوره عباسیان ی عملکرد روانشیوه 

طبیب و فیلسوف معروف دنیای اسلام است که علاوه بر طبابت جسم، به روح و    ه.ق(:  427-370ابوعلی سینا )

های روانی و روحی نیز توانا  ی درمان بیماریروان آدمی نیز توجه داشت و همان طور که در مقاله بیان شده، درزمینه



 

34 
 ( بعد  به . ق.ه232)  عباسیان یدوره در بیماران درمان در  هاتیمارستان عملکرد و نقش  بررسی 

  
\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روانی را ناشی از ورود جن های روحی و است. درگذشته بیماریبوده و خدمات زیادی را به دنیای اسلام ارائه نموده

خواند و معنای وارد شدن دیو و جن  به بدن دانسته و از این حیث بیماران روحی و روانی را دیوانه و یا مجنون می

برخی از اطبا عقیده دارند که مالیخولیا  گوید که »دانستند. ابن سینا در این زمینه میدر بدن را عامل اصلی دیوانگی می
م است  جنیان  میکار  یاد  را  که طب  نمیا  اهمیت  میگیریم  ما  نیست.  از جن  یا  است  از جن  که  اگر  دهیم  گوییم 

می سوادی  به  بیمار  مزاج  نباشد  یا  باشد  جن  کار  مادهمالیخولیا  وجود  نزدیکش  سبب  پس  است.  انجامد.  سودا  ی 
ی بیماران روانی و  نا درباره«. همچنین ابن سیی سودا جن باشد یا غیر جن به ما چه مربوطبگذارید وجود آورنده

شنود  پندارد چیزهایی را دیده که اصلاً ندیده و صداهایی میگوید در مواردی است که بیمار میحالات آنان نیز می

که وجود خارجی ندارند. درواقع محور اصلی توهم بینایی و شنوایی را تعریف کرده است؛ که امروز این مسئله به  

  ١838« در سال  اسکیرولپزشکی نوین، از سوی »است و برای اولین بار در روانگذاری شدهمنام روانشناسان غربی نا 

پدیده به  را  »هالوسیناسیون«  یا  توهم  کردهنام  تعریف  نبود شیء«  در  »ادراک شیء  را  آن  که  نمود  ای  اطلاق  است، 

 (.9: ١37٤)داویدیان، 

 .گرددهای اعصاب و روان مانند مالیخولیا میویژه بیماریهای سوداوی بهفزایش سودا در بدن، باعث بروز بیماریا

 گردد: ها میسودای غیرطبیعی نیز باعث بروز انواع بسیاری از بیماری

صـفراوی:  زخم  سودای  زودگذر،  ربع  تب  بروز  باعث  و  است  ناپسند  بسـیار  صـفراء،  از  سوخته  و  سودای  ها 

 .گرددکه شـخص جهنده، خشـمناک و کشنده می گرددهای بدخیم و جذام و نوعی مالیخولیا میورم

بلغمی:  تب  سودای  باعث  غلیظ،  و  رقیق  بلغم  از  سوخته  زخمسودای  دیرپا،  ربع  تب  بلغمی،  و های  دیرپا  های 

 آلود گردد.مالیخولیایی می گردد که شـخص خیره و ابله و خواب

و    سودای دموی:  مالیخولیـایی که شـخص خنـدان  بـاعث  و  باشـد  بهتر  اقسـام  از دیگر  از خون  سودای سوخته 

 آوازخوان باشد می گردد.

سودای سوخته از سوداء، رقیق و غلیظ است و به غایت ناپسـند، رنگش تیره، ترش و تیز باشـد    سودای سوداوی: 

 (.2١٤: ١386سینا، یای آن خوب نگردد )ابنشود و مالیخولهایی که بهبودی ندارد می باعث بروز زخم

بیماری حین  در  را  هوشیاری  سطح  شدن  کم  سینا  ابن  نشانههمچنین  بدنی  و  های  دانسته  بیماری  بودن  وخیم  ی 

خواهد چیزی را با دست برچیند اما در واقع چیزی نیست،  گوید بیمار در اثنای ابتلا به بیماری سخت، همیشه میمی

نیست و   نشانی  »یا در جای دیگر میخوب  آینده گوید  در  بحران  از  آرام نگرفتن، خبر  افسردگی، در یکجا  دلهره، 
وخو، حوادث و تجارب  « به این صورت، ابن سینا عوامل، شخصیت بیمارمانند، سرشت، ساختار بدن، خلقدهندمی

به اوصاف  این  با  دانسته.  مؤثر  بیماران  روحیات  و  حالات  در  را  میگذشته  احق  بنیانبنتوان  را  پزشکی  سینا  گذار 

 (. ١٠:  ١37٤تنی دانست )داویدیان، روان

نیز درباره  ادبی  بیماریدر متون  اشاراتی شدهی معالجات  بزرگ  اینکه در  های روانی توسط طبیبان  از جمله  است. 

ی عباسیان از  رهدر دو دهد طبیبان اسلامی هایی آمده که نشان میدر آن داستان  :چهارمقالة نظامی عروضی سمرقندی 

اند و از آن جمله  کردهشناسی آگاهی درستی داشته، بیماران را به شیوة درمان روانی )پسیکوترابی( معالجه میفن روان
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 :است

او عاجز ماندند. امیر منصور  امیر منصور بن نوح از پادشاهان سامانی را عارضه ای افتاد مزمن و اطباء از معالجات 

یای رازی را بخواند، رازی حرکت کرد و چون به کنار جیحون رسید گفت: من در کشتی  کس فرستاد و محمد زکر

دینار   هزار  امیر  بردند،  امیر  به  خبر  نیندازید.  مهلکه  به  را  خود  فرماید  و خداوند  است  دور  از حکمت  چه  ننشینم 

ازی باز حاضر به نشستن در  فرستاد و گفت اگر باز امتناع کرد دست و پای او را ببندید و در کشتی نشانید، چون ر

 .کشتی نشد، دست و پای او را ببستند و در کشتی نشاندند و از دریا بگذرانیدند و به بخارا رسیدند

دانم که هرسال بیست هزار کس از جیحون بگذرند و غرق نشوند ولیکن ممکن بود غرق شوم و رازی گفت: من می

اخ به  که  بود  ابلهی  مَرد  رازی  بگویند  قیامت  مؤثر  تا  اما  کرد  آغاز  درمان  آنگاه  و غرق شد.  بنشست  کشتی  در  تیار 

ی مولیان برد و  نیافتاد، گفت: فردا معالجتی دیگر کنم و دو مرکب تندرو خواست و فردای آن روز امیر را به گرمابه

بنای   و  ایستاد  امیر  برابر  در  و  بپوشید  جامه  چندی  از  پس  و  داد  بدو  شربتی  و  نشانید  حمام  در  گفتن تنها  ناسزا 

گذاشت که تو فرمودی مرا ببندند و در کشتی افکنند، حالا به مکافات آن، جان از تنت بیرون کنم و کارد برکشید، 

ای نوشت به خدمت امیر  امیر از خشم و ترس بپا خاست که حمله کند، رازی فرار کرد و به مرو رفت و در آنجا نامه

 .ها دادوهن بودم. امیر خشنود گردید وصلهکه من ناگزیر از علاج نفسانی بدین صورت م

ای پدید آمد و ابوعلی سینا چون به گرگان رسید برای یکی از اقربای قابوس وشمگیر که پادشاه گرگان بود، عارضه 

غایت ماهر و مبارک دست است، خبر  واردی که بهاطباء از معالجت او عاجز شدند تا اینکه قابوس را از جوان تازه

قا بهکردند.  دید  ابوعلی جوانی  بردند.  بیمار  بالین  به  و  را طلب کرد  او  و  غایت خوببوس  بگرفت  او  نبض  روی، 

های شهر بداند، بیاوردند. ابوعلی دست بر نبض  حال بپرسید، آنگاه مردی طلب کرد که اسامی محلات و کویشرح

کس آغاز کرد و چون نام محلی مخصوص  های گرگان را برشمارد، آنبیمار گذاشت و از آن مرد خواست تا نام محل

بیمار حرکتی غریب کرد، پس ابوعلی گفت نام کوی بر زبان راند، نبض  او برشمرد و  را  را برشمار  های این محل 

ای،  ها برشمرد تا اینکه با شنیدن نام خانهچون به نام کویی رسید آن حرکت غریب مجدداً بروز کرد، پس نام خانه

خاطری به این خانه دارد و درمان او  بوعلی دانست که این جوان بیمار عشق است و تعلقحرکت نبض تجدید شد، ا

می سر  به  خانه  آن  در  که  دختری  همان  یعنی  است  معشوق  معزز  وصال  را  بوعلی  و  شد  شگفتی  در  قابوس  برد. 

 .داشت

کرد که مرا بکشید  وسته فریاد میاست و پی بویه را مالیخولیا پدید آمد و او تصور کرد که گاوی شده یکی از بزرگان آل 

خوشمزه آش  من  گوشت  از  میکه  روزبهای  و  کرد؛  تهیه  وخیمتوان  حالش  میروز،  غذا  تر  هیچ  که  آنجا  تا  شد 

( به وزیر خود ابن سینا اشاره کرد و از  256تا:  خورد و اطباء از معالجت او عاجز ماندند. علاءالدوله )قربانی، بینمی

آید که تو را بکشد، سینا قبول کرد و گفت: به آن جوان خبر دهید که قصاب میبخواست. ابن  او درمان بیماری را

جوان شادی کرد، چون ابوعلی رسید، کاردی برگرفت و گفت: گاو کجاست؟ آن جوان مثل گاو بانگی بلند کرد یعنی  

 .اینجاست

که عادت  چنانیامد و دست به پهلوی آورد، آن و پایش را ببندید، آنگاه بابوعلی گفت: به میان خانه آوریدش و دست  
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کشم تا چاق و فربه شود. قصابان بود و گفت: این چه گاو لاغری است، علف دهیدش تا فربه شود، من او را نمی

و پایش را گشودند سپس گفت: آنچه فرمایم به او دهید تا بخورد و فربه شود. چنان کردند و خواجه اشربه و    دست

طور  شناسی اینخلاصه اینکه گرچه علم روان  .خورد تا بهبودی یافتبرای درمان او بفرمود و او همی  ادویة لازم را

و شعبه پیشرفته  ما  در عصر  پیداکردهکه  گوناگون  در   های  گرفته،  آن صورت  در شعب مختلف  فراوانی  تألیفات  و 

اعصار پیشین نبوده اما مباحث زیربنایی آنچه در فلسفه و چه در اخلاق و طب موردتوجه خاص دانشمندان اسلامی  

 (.257تا:  است )قربانی، بیو پیشوایان مذهب بوده

( رازی  بن زکریای  ه.ق(:  315-251ابوبکر محمد  متولد سال  .  کیمیایی،   25١وی  در شهر ری، حکیم، طبیب  ق 

ترین پزشک  ی علوم اوایل، فیلسوف منطقی جدلی، جالینوس شرق زمین که بزرگدان، علامهطبیعت شناس، شیمی

ترین اثر  شده است. مهمهای میانه توصیفگرایی و خرد آئین سترگ ایران در سدهبالینی و بیمارستانی، حکیم انسان

های مغزی و اعصاب و روان پرداخته و سه فصل از آن به کتاب »الحاوی« است که در جزء اول آن به بیماریرازی  

ی سودا و از بین  های پدیدآورندهی مالیخولیا، خوراکهای روانی اختصاص دارد که فصل سوم کتاب دربارهبیماری

شوند، فصل چهارم  و کسانی که دچار مالیخولیا نمی  ی آن، کسانی که برای گرفتاری به مالیخولیا آمادگی دارندبرنده

آسیب مغزی،  نیروهای  به  سهنیز  آنگانه های  تقویت  باعث  آنچه  و  حافظه  و  اندیشیدن  تخیل،  یعنی:  روانی  ها  ی 

ی دگرگون شدن مزاج مغز و کلیاتی درمورد  ها و برای مغز و ذهن زیاد آور است و دربارهشود و آنچه برای آنمی

آور است و آنچه باعث  مغزی، کاهش و افزایش آن نیروها و آنچه برای ذهن و عقل آدمی سودمند یا زیاننیروهای  

گردد بوده و در فصل دهم نیز به  شود و عواملی که باعث درستی و سلامت خواب میهای آشفته میدیدن خواب

بی بیهذیان و  انواع  و  بیماری92  :١396خوابی و پرداخته است )موسوی زادگان،  خوابی  برای درمان  های  (. رازی 

ای چون دوری از تنها زندگی کردن، از بین  شناسانههای روانروانی مانند مالیخولیا، علاوه بر درمان دارویی، درمان

ی عقاید و نظریات  (. رازی با مطالعه2١5  :١369  است )رازی،های نادرست و آزار دهند سفارش کردهبردن اندیشه

های اعصاب و روان را مطرح  های تشخیص و درمان بیماریو نیز تجربیات بیمارستانی خود، روش  دانشمندان دیگر

های  سازی بدن از اخلاط سوادی، استفاده از رژیمهای درمانی متعددی از جمله: مرطوب کردن مزاج، پاکو روش

 (. 9١:  ١396زادگان، است )موسوی درمانی و ... را پیشنهاد کرده درمانی، روانغذایی، ورزش، رایحه

 

 گیری نتیجه

تیمارستان  که: وضعیت  انجام شده  این پرسش  به  پاسخ  پی  در  و پژوهش حاضر  بیماران روحی  به  و رسیدگی  ها 

ی عباسیان با توجه به  ی تحقیق بر این قرار داشت که در دورهی عباسیان به چه صورت بود؟ فرضیهروانی در دوره

گسترده  و  چشمگیر  داپیشرفت  توسعه ی  به  توجه  با  حتی  و  طبی  علوم  رشد  طب،  مینش  طبی  مراکز  بایست،  ی 

باشند و بررسی منابع  بودهها و رسیدگی به وضعیت بیماران روحی نیز در این دوره عملکرد فراوانی داشتهتیمارستان

می آنان  نشان  قلمرو  در  و  عباسیان  دوران  در  اسلامی  تمدن  در  پزشکی  دانش  پیشرفت  اوج  که  است.دهد   بوده 

شد که  ویژه پایتخت یعنی بغداد ساخته های مجهزی در این دوران در شهرهای مختلف اسلامی بهرو بیمارستانازاین
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بیمارستان این  از  مهمی  بهبخش  اختصاص  ها  روانی  و  روحی  بیماران  از  نگهداری  و  درمان  به  تیمارستان  عنوان 

پرداختند که از  صورت تخصصی به بیماران حاد روحی و روانی میز بهها، مراکزی نیبود. علاوه بر این مکانشدهداده

به میآنان  یاد  دارالمجانین  یافتهعنوان  دورهشد.  در  که  است  این  بر  تحقیق  این  از  حاصل  تعداد  های  عباسیان  ی 

گرفت.  رت میدرمانی صوصورت گسترده و در قالب روانها زیاد و خدمات درمانی در آنان به بیماران به تیمارستان

های سرسبز، تلاوت قرآن و ها، مکانبخش از طریق ایجاد باغاقدامات درمانی نظیر ایجاد فضای شاد و البته آرامش

درمانی، توصیه به ورزش، رژیم غذایی مناسب، مرطوب کردن مزاج و  پخش موسیقی، علاوه بر تجویز داور، رایحه

توان  دادند. از این خلفا میها، بخشی را به تیمارستان اختصاص میانسودازدایی بود. خلفای عباسی در قالب بیمارست 

ی دیلمی،  الرشید، مأمون، متوکل، معتضد و مقتدر اشاره کرد. همچنین امرای بویهی نظیر عضدالدولهبه منصور، هارون

ی تیمارستان در دورهخصوص ساخت بیمارستان و  از افراد مهمی بود که اهتمام ویژه در کارهای عمرانی و آبادانی به

نمونه که  داشت  آن  عباسیان  معروف عضدیی  تیمارستان  و  تیمارستان  بیمارستان  بود.  بغداد  از  در  دوره  آن  های 

بغداد در   دارالمجانین  نظیر  آنان  از  نیز  ادبیات  بودند که در متون مختلف حتی  برخوردار  چنان اهمیت و معروفیتی 

یبان بزرگ اسلامی که امروزه محل رجوع هستند نظیر ابوعلی سینا و رازی  است. همچنین طبقرون متمادی یاد شده 

علاوه به  عباسیان  دوران  بیماریدر  به  زیادی  موارد  در  معمول،  طبی  امور  پرداختهی  روانی  و  روحی  اند. های 

پزشکی در اناست. اهمیت مسائل روای را به بیماری روانی مالیخولیا پرداخته که زکریای رازی بخش عمدهطوریبه

بوده حدی  به  دوران  کتاب  این  بخش  چهار  از  بخش  یک  سمرقندی  عروضی  نظامی  نظیر  ادبی  متون  که  است 

حکایت آن  در  که  داده  اختصاص  طب  به  را  ذکر  چهارمقاله  نیز  روانی  و  روحی  بیماران  درمان  به  مربوط  های 

و روانی در تمدن اسلامی از اهمیت زیادی  درنهایت باید گفت که نگهداری و مراقبت از بیماران روحی   است.شده

به بود.  میبرخوردار  سعی  که  بهبود  طوری  برای  تلاش  و  آرامش  حفظ  برای  منزل،  از  خارج  محیطی  در  که  شد 

بیمارستان در  اسلامی  مناطق  در  آنان  اتاقوضعیت  یا  سالن  اختصاص  ها،  روانی  و  روحی  بیماران  به  مجزایی  های 

 شود.داده

 مآخذ منابع و  

آبادی، تهران:  تصحیح(، عیون النباء فی طبقات الطباء،  ١3٤9ـ ابن ابی اصیبعه، )  سید جعفر غضبان، محمود نجم 

 . ١انتشارات دانشگاه تهران، ج 

 ابراهیم شمس الدین، بیروت: دارالکتب العلمیه.  ش(، رحله ابن جبیر، به کوش ١٤23) ،ـ ابن جبیر، ابوالحسن

 .(، حقوق در طب، ترجمه و تصحیح علی رضا مسعودی، کاشان: مرسل١386) ،ـ ابن سینا، حسین

 . 2(، بازتحقیق عباس ع، بیروت: دارصادر، ج ١972  -١968)  ،خلکان، احمد بن محمدـ ابن

ابوشامه، شهاب النوری١٤22)  ،الدینـ  الدولتین  اخبر  فی  الروضتین  الطلاحی  ة(،  العلمیه،ةو  دارالکتب  بیروت:  چاپ    ، 

 اول،

های ایران )از آغاز تا امروز(، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  (، تاریخ بیمارستان١379)  ،تاجبخش، حسنـ  

 فرهنگی. 
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 ( بعد  به . ق.ه232)  عباسیان یدوره در بیماران درمان در  هاتیمارستان عملکرد و نقش  بررسی 

  
\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، قم: دفتر آموزش و پرورش. ١386) ،ـ جان احمدی، فاطمه

تهران:    ،قربان بهزادیان نژاد  یمیانه،  ترجمه  یاسلامی دوره  یتاریخ جنون در جامعه  (، ١395)،  والترزـ دالس، مایکل

 . تاریخ اسلام یپژوهشکده 

هاراطون داویدیان،  اسلامی»(،  ١37٤)   ،ـ  تمدن  آغاز  در  روانپزشکی  از  روان  ی مجله  «تحلیلی  و  شناسی  روانپزشکی 

 بالینی.

 .١سید محمود طباطبایی، کرج: شرکت داروسازی الحاوی، ج  ی(، الحاوی، ترجمه١369) ،محمد بن زکریا ،ـ رازی

 . 2(، تاریخ مردم ایران: از پایان ساسانیان تا پایان آل بویه، تهران: امیر کبیر، ج ١38٠) ،ـ زرین کوب، عبدالحسین

 .کبیرجواهرکلام، تهران: امیر ی(، تاریخ تمدن اسلام، ترجمه ١369) ،ـ زیدان، جرجی

 . 8، تحقیق ابوالفضل ابراهیم م، بیروت: التراث العربی، ج الملوک  و الرسل تاریخ(، ١967) ،ریرـ طبری، محمد بن ج

 (، الهی نامه، تصحیح هلموت ریتر، تهران: انتشارات توس.١368ـ عطار نیشابوری، فریدالدین ) 

 انتشارات زوار، چاپ ششم. (، تذکرة الولیاء، به کوشش دکتر محمد استعلمی، تهران: ١37٠)،  ـــــــــــــــــ 

 (، قابوسنامه، تهران: فروغی، تهران.١3٤2) ،کیکاووس (،عنصرالمعالی) بن اسکندرا ـ

آغاز قرن دهم ١396)  ،زاده، محبوبهـ فرخنده تا  تمدن اسلامی  دارالمجانین در  تأسیس  تاریخچه  به  »نگاهی گذرا   ،)

 . 2٤6-237ص ، ص ٤، ش 6 یهجری قمری« مطالعات تاریخ پزشکی، دوره

 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.، تا()بی ،ـ قربانی، زین العابدین

 المصنع.  ةتا(، تاریخ الحکماء، بغداد: مکتب)بی ،ـ قفطی، علی بن یوسف

ها و مراکز درمانی در ایران )با رویکردی به پزشکان و وضعیت پزشکی از  (، بیمارستان١39٤)  ،ـ کاویانی پویا، حمید

 تهران: امیرکبیر.  آغاز تا دوران مشروطه(،

علی شیری، تهران: دانشگاه    تحقیق  و  محمد مهدی اصفهانی  ی(، کناش فی الطب، مقدمه١386)  ،ـ کشکری، یعقوب

 علوم پزشکی ایران.

 نا.جاودانی م.اقبال، تهران: بی ی، ترجمه ١93٤تاریخ پزشکی ایران از ایران باستان تا  ، (١352) ،ـ الگود، سیریل

 ، تهران: امیرکبیر. باهر فرقانی ی(، تاریخ پزشکی ایران و خلافت شرقی، ترجمه١386)،  ـــــــــــــــــ 

 . 2علیرضا ذکاوتی قراگزلو، تهران: امیرکبیر، ج  ی(، تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری، ترجمه١362) ،ـ متز، آدام

 المللی امام خمینی.(، نقش فرهنگ و تمدن اسلامی در بیداری غرب، قزوین: دانشگاه بین١373) ،ـ محمدی، ذکرالله

 .امیرکبیر :تهران نوایی، کوشش عبدالحسینبه (، تاریخ گزیده، ١36١) ،ـ مستوفی، حمدالله

ابوعبدالله محمد معرف١36١)  ،ـ مقدسی،  فی  التقاسیم  احسن  ترجمه   ة(،  و    یالاقالیم،  مؤلفان  تهران:  منزوی،  علینقی 

 مترجمان شرکت در ایران.

 مد سپهری، تهران: سمت.مح  ی(، تمدن اسلامی در عصر عباسیان، ترجمه١383) ،ـ مکی، محمد کاظم

(، »تشخیص و درمان بیماری های اعصاب و روان از نظر ابوبکر محمد بن زکریای  ١396)  ،صبرا  ،ـ موسوی زادگان

 . ١٠٠-9١ص  طب سنتی اسلام و ایران، سال هشتم، شمار اول، ص  یرازی« مجله
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 .١وزارت امور خارجه، ج  :(، پویایی فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی، تهران١39٠) ،ـ ولایتی، علی اکبر

 . (، تاریخ یعقوبی، بیروت: دارالصدار.ق ١338) ،ـ یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب 
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 جغرافیای پراکندگی زبانی فلات ایران در قرن هشتم
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 جغرافیای پراکندگی زبانی فلات ایران در قرن هشتم

 1یوسف مستاجران 

 ١3/١2/١٤٠٠ دریافت: تاریخ 

 ١١/6/١٤٠١ تاریخ پذیرش:

 

 چکیده 

مهم از  یکی  زبانی  پراکندگی  همهجغرافیای  همانند  زبانی،  پراکندگی  و  زبان  است.  اجتماعی  تاریخ  مطالعات  مباحث  ی  ترین 

از جغرافیای  پدیده تحول شده، تصویری متفاوت  مداوم دچار  به طور  با گذر زمان  اجتماعی دیگر،  ایجاد  های  منطقه  انسانی یک 

کند. پژوهش حاضر در پی بررسی جغرافیای پراکندگی زبانی فلات ایران در قرن هشتم هجری است. پاسخ به سوالاتی نظیر این  می

کردند؟ پراکندگی زبانی فلات ایران تابع چه الگوهایی بود؟ و هر  هایی صحبت میکه ساکنان فلات ایران در آن هنگام به چه زبان

دهد. در این راستا،  ها چه تحولاتی را در قرن هشتم پشت سر گذاشتند؟ محور اصلی پژوهش حاضر را تشکیل میاز این زبان  کدام

دوره با  مقایسه  در  ایران  فلات  زبانی  در وضعیت  تغییر  و  تداوم  الگوهای  واکاوی  به  رو  پیش  است.  تحقیق  پرداخته  پیشین  های 

  ای است.ت و روش گردآوری اطلاعات آن، مطالعات کتابخانهتحلیلی اس-رویکرد این پژوهش، توصیفی

 تاریخ اجتماعی، پراکندگی زبانی، قرن هشتم، عصر مغول، فلات ایران: هاکلید واژه
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 مقدمه

اقوام مختلف در ایران، نیازمند    فلات ایران همواره مسکن اقوام متعدد و گوناگون بوده است. بررسی جامع و بلند مدت رفت و آمد

پراکندگی   به  پراکندگی قومی،  بررسی  با  ایران است.  ادوار و مناطق مختلف فلات  به  دادن مطالعات موردی متعلق  کنار هم قرار 

بریم. پژوهش حاضر، بر مبحث چگونگی پراکندگی زبانی در فلات ایران در قرن هشتم هجری متمرکز است. در زبانی نیز پی می

ها و الگوهای ارتباطات زبانی بین  ن راستا، دو الگو در وضع زبانی فلات ایران قابل بررسی است. اول این که دامنه برخی زبانای

های شمالی البرز و غربی ایران و یا ادامه اختلاط زبان  شمال گیر باقی ماند. مثلاً تداوم گسترش زبان ترکی در  ها بدون تغییر چشمآن 

ی تثبیت حاکمیت مغول  ها به علل سیاسی دچار تحول شدند. مثلاً زبان مغولی در نتیجهدوم این که برخی زبان  های قفقازی.زبان

بیش، می پیدا کرد. کم و  ایران گسترش  اقوام مغولی در مناطق شمال غربی و جنوب  ایران و مهاجرت  زباندر فلات  های  توانیم 

  .سی کنیمدیگر مورد بحث را نیز بر اساس این دو الگو برر

از جنبه بسیاری دیگر  ایران، همانند  زبانی  پراکندگی  از  بررسی  به غیر  است.  واکاوی قرار گرفته  تاریخ اجتماعی، کمتر مورد  های 

های مختلف فلات ایران منتشر  چندین مقاله به زبان انگلیسی که محققین عمدتاً غیر ایرانی در دایرة المعارف ایرانیکا در باب زبان

نبودهاندکرده دیگر  تحقیقات  اصلی  موضوع  مسئله،  این  کتاب  ،  در  خیراندیش  عبدالرسول  دکتر  مغولان است.  برابر  در    فارسیان 

زبان اقوام و  به بحث  قرن هشتم کردهاشاراتی متعدد ولی ضمنی  ایران در  به  های فلات  مربوط  که  تحقیقاتی  به علاوه، در  است. 

شناختی و ادبیات هستند، اطلاعاتی اندک و ضمنی در مورد وضعیت هر زبان در قرن هشتم یافت  زبانارتباطات قومی، تحولات  

دهد؛ مخصوصاً در مورد لر ها که  ی اقوام در اختیار ما قرار میی تاریخ سیاسی نیز اطلاعات مهمی دربارهشود. همچنین، مطالعهمی

به عنوان نیروی نظامی   به بعد  کردند. تحقیقات در  های داخلی فلات ایران مشارکت میمزدور در درگیری)حداقل( از قرن هفتم 

گیرند. با این وجود، تا به حال تحقیق جامعی  باب سقوط خلافت عباسی و درگیری دول محلی جنوب ایران در این گروه قرار می

 ای صورت نگرفته است. در مورد جغرافیای پراکندگی زبانی ایران در هیچ دوره

 ایرانی های زبان

 زبان فارسی -1

ی گویشوران زبان فارسی در قرن هشتم به طرزی استثنایی گسترده بود. اسناد و شواهد حاکی از به کارگیری زبان فارسی از  دامنه

ی عصر آغازین فارسی نو از اواسط قرن  و آسیای مرکزی هستند. دوره(  259:  ١389ی هند )مستوفی،  مصر تا غرب چین و شبه قاره

ی قرن  است، از میانه رسد. با وجود این که تکامل زبان فارسی به یک فرم استاندارد، فرایندی بسیار بلند مدت بودهه پایان میهفتم ب

شدن حرکت  گذارد و این زبان به سمت یکپارچههای محلی زبان فارسی رو به سستی میهای گویشهفت به بعد است که ویژگی

 های محلی زبان فارسی نیست. ن رفتن کامل ویژگیکند. البته این به معنی از بیمی

های زبان فارسی تأثیر داشتند. مثلاً  علاوه بر تأثیرات جغرافیا بر زبان، عوامل فرهنگی همچون مذهب به شدت بر گوناگونی گویش

گی خودشان تکلم ی فرهنیهودیان، مسیحیان، زرتشتیان و قبل از آن، مانویان، به گویش فارسی خاص و متناسب با فضای بسته

کردند. با بررسی این متون کردند. یهودیان، از قرن دوم هجری از خط مخصوص خودشان برای نوشتن فارسی نو استفاده میمی

های قومی و همچنین در قرن هشتم، بسیاری از اقلیت (Paul, 2013) .ای به دقت پی بردهای منطقههای گویشتوان به ویژگیمی

 گفتند. زبان نبودند، به زبان فارسی سخن مین قبل از آن، فارسیمذهبی که تا دو قر

ها هم به زبان  نشینها و کوهنشینها، ساحلکردند. بلکه بسیاری از صحرانشینها و روستاها زندگی نمیزبانان فقط در شهرفارسی

نشین در سرزمین افغانستان امروزی  شمار کوهیمثلاً قوم افغان، که یکی از اقوام ب(.  2١:  ١39٤کردند )خیراندیش،  فارسی تکلم می
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به طور کلی، برای  (.  ٤75:  ١376گفتند )ابن بطوطه،  کردند و به زبان فارسی سخن میهای نزدیک کابل زندگی میبودند، در کوه

محدوده کردن  محدودهمشخص  است  لازم  نقشه،  روی  فارسی  زبان  زبانی  دیگر  بی  کنیم.  جدا  فارسی  زبان  از  را  در  ها  نابراین 

های جنوبی البرز  های شرقی زاگرس و دامنهی خراسان، ماوراءالنهر، بخشی از افغانستان، نواحی فلات مرکزی ایران تا دامنهمحدوده

یک اصلی  زبان  فارسی،  زبان  فارس،  خلیج  سواحل  از  برخی  میتا  تشکیل  را  استثنایی  جانشینان  گستردگی  علت  به  احتمالًا  داد. 

 است. ی زبان فارسی در میان ساکنان فلات ایران، در کتابش یاد نکردهفارسی است که مستوفی از محدودهی زبان دامنه

 زبان کردی  -2

شاخه کردی  زبانزبان  از  نیمهای  در  عمدتاً  هشتم  قرن  در  آن  گویشوران  که  است  ایرانی  غربی  زندگی  های  زاگرس  شمالی  ی 

ی ملایر، جهوق و آباد از سه ناحیهرزهای کردستان امروزی است. نهاوند در شمال خرمتر از مکردند. این محدوده بسیار گستردهمی

بود )مستوفی،یکبود که مسکن بسیاری از قبایل صحرانشین و نیمه اسفیدهان تشکیل شده بر  (.  7٤:  ١389  جانشینِ کٌرد  این افراد 

کردند . در شهر زور، نزدیک کرمانشاه  ، به طور منظم به دولت ایلخانان مالیات پرداخت میترزبانانشان در مناطق شمالیخلاف هم

های شمال  ی قرن هشتم در کوهگروه دیگری از قبایل کرد که در میانه(.  ١٠7امروزی، گروهی از قبایل کرد ساکن بودند )همان:  

 (.8٠میشه درگیری داشتند )همان: زبان دشت سلماس هغربی دشت سلماس سکونت داشتند، با ساکنان ترک

کردند. حضور تاریخی کردان در اطراف اصفهان بنابر گزارش  در قرن هشتم، کردان در چند نقطه خارج از زاگرس هم زندگی می

است. در قرن هشتم، کردان شش  ای به این موضوع نکردهی مسلمان، بدون تردید است؛ هر چند مستوفی اشارهدانان اولیه جغرافی

کردند . بعضی از این قبایل در منطقه  ی شبانکاره، رامانی، اسماعیلی، کرزوبی، مسعودی و شکانی در استان فارس زندگی میبیله ق

می زندگی  جهرم  غرب  در  بوشهر، سیمَکان،  غربی  شمال  در  امروزه  گرفتند.  قدرت  مناطق  همین  در  نیز  شبانکاره  ملوک  کردند. 

دمنطقه وجود  شبانکاره  نام  با  شبانکارگی   (Oberling, 2004) .اردای  نام  به  جنوبی  پهلوی  از  خاصی  گویش  به  شبانکارگان 

 . (26:  ١39٤کردند )خیراندیش،  صحبت می

 زبان لکی -3

های جنوبی زبان کردی  شناختی تفاوت اندکی با گویشی قوم لک، زبان لکی است. این زبان از نظر ساختار زبانترین مشخصهمهم

رسد زبان  اند. به نظر میبندی کردههای شمال غربی ایرانی طبقهشناسان این زبان را در میان زبانلری است. زبان  دارد و متفاوت از

گویش  از  هشتم  قرن  در  شدهلکی  منشعب  کردی  زبان  جنوبی  راه  های  تاریخی  منابع  به  قوم  این  نام  نهم،  قرن  در  که  چرا  باشد. 

نشانهمی این  کردی  یابد.  زبان  پویایی  موردی  در  همچنین  است.  هم  هشتم  قرن  با محدوده  چگونگی  در  زبان  این  جغرافیایی  ی 

که لک چرا  هستیم.  مواجه  کوچدشواری  عمدتاً  منطقهها  در  که  بودند  رفتنشینانی  همدان  در جنوب  وسیعی  میی   .کردندوآمد 

(Hamzeh’ee, 2015)  

 زبان لری  -4

های کوچک و بزرگی که امروزه  ها و شهرمستقیم به زبان لری اشاره نشده است، اما از آبادیبه طور  القلوبنزهةهر چند در  

های زاگرس تا کردستان را در بر  سراسر کوه ،لر کوچک و لر بزرگ ایالت ی دو ایالتاست. محدودهلرزبانند، به کرات یاد کرده

کوهستانیِ زاگرس، اطلاعات دقیقی از مردمانی که در این مناطق زندگی گرفت. این در حالی است که به علت جغرافیایِ  می

رو در این ی سرشماری، اطلاعات دقیقی از جمعیت کوچهای دقیق و پیچیدهکردند وجود ندارد. حتی امروزه، با وجود روش می

نشین لرزبان، در خ جماعات کوهعلاوه بر این مشکل، یاد کردن تاری  (Hana Wild, et al, 2019) .گونه مناطق وجود ندارد

  ی اطلاعات تاریخی که از این مناطق درخاطر عمدههاست. به همینی دولتها از تمرکز قدرت و سلطهواقع یاد کردن گریزهای آن
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های  ی ساکنان با دولتهای اصلی است، یا در مورد روابط تضادگونههای نسبتاً پرجمعیت در گذرگاهدست هست، یا از شهر

 رافشان؛ که در این مورد شامل خلافت عباسی در قرن شش و هفت، و سَلغرُیان فارس در قرن هشت است. اط

لرها  بریم.  های لر پی مینشیناست، به قدرت نظامی کوهمحور که از قرن هشتم و نهم باقی ماندهبه هر حال از بررسی منابع دولت

گفتند و با برخی قبایل کرد خویشاوندی داشتند، به سمت فارس  نی غربی سخن میهای ایراها را که به گویشی از زبانبه مرور شول 

ها  نشینان لر افزوده شد. یکی از اقوام لرزبان، بختیاریبه این ترتیب بر قدرت نظامی و سیاسی کوه(.  26:  ١39٤  ،راندند )خیراندیش

میانه در  یورش هلاکوخان  با  که  نظا بودند  و  سیاسی  اهمیت  هفتم،  قرن  کردندی  پیدا  آشکاری  به آن (Digard, 1988) .می  ها 

به بغداد همدست شدند )بهرامی، صلاح،نشینهمراه دیگر کوه با هلاکو در حمله  به بعد، (.  9٠:  ١39٠های زاگرس  از قرن هشتم 

درگیری از  بسیاری  در  که  شد  به حدی  زاگرس  لرزبانان  نظامی  نیرواهمیت  از  ایران  جنوب  و  مرکز  در  نظامی  نظامیشان  های  ی 

 .(١82،١93،329،36١: ١375ابرو، شد )حافظاستفاده می

 زبان تالشی  -5

از زبان تالشی یکی  ایرانی غربی است که گویشوران آن در قرن هشتم عمدتاً در منطقهزبان  باکو در  های  ی گشتاسف در جنوب 

است. همچنین یاد کرده  « یاد کردهپهلوی« و » گشتاسفیهای »نامکردند. مستوفی از این زبان به  ساحل غربی دریای خزر زندگی می

)مستوفی،   دارد  گیلانی  با  بسیاری  شباهت  نام  زبانتالشی(.  93:  ١389که  به  ولایتی  ساکنان  داشتند.  حضور  هم  آذربایجان  در  ها 

است.  ی ارومیه واقع بودهبلان و دریاچهزبان بودند. این ولایت به احتمال زیاد بین کوه س« که پنجاه دیه داشت تالشیگیلان فصول»

تالش هم  مراغه  شهر  در  احتمالًا  طرفی  )همان:  زباناز  داشتند  سکونت  شباهت(؛  88ها  علت  به  مستوفی  زبانزیرا  شناختی  های 

 است.« برای اشاره به هر دو زبان استفاده کردهپهلویی »های تالشی و تاتی از واژه زبان

 ( زبان تاتی )آذری قدیم  -5

ی تات برای اطلاق  کردند. ترکان اغز از واژهها گروهی از اقوام ایرانی بودند که در شمال غربی ایران و جنوب قفقاز زندگی میتات

های تالشی، مازندرانی و گیلانی شناختی زیادی با زبانهای زبانکردند. زبان تاتی شباهتبه ساکنان زارع جنوب قفقاز استفاده می

بردند،  ها به سر میزبانهای پراکنده در آذربایجان، که در اختلاط زبانی و نژادی با ترکبر شهرها و قصبههشتم علاوهدارد. در قرن  

نظر می تالشی  به  و هم  تاتی  زبان  به  اشاره  برای  پهلوی هم  اصطلاح  از  مستوفی  )چون  مراغه  )احتمالًا(  و  زنجان  رسد شهرهای 

  .(62اند )همان: ها بودهزبانترین مراکز جمعیتی تاتهای زبانی( بزرگاهتشاید به علت شب -است کردهاستفاده

های زبان تاتی در جنوب قفقاز، به علت عدم تمرکز قدرت و پراکندگی زبانی آن منطقه، کمتر تحت تأثیر یک زبان عمده  گویش

گرفته مهاجرتقرار  قفقاز، همواره  برخلاف  ایران  در  اما  اختلاطاند.  و  بها  با ها  اختلاط  داشت.  رابطه  منطقه  در  مناسبات قدرت  ا 

بود. مثلاً مستوفی برای اشاره  ها محیط زبانی خاصی را در شمال غربی ایران به وجود آورده زبانها و ترکزبانها، عربزبانفارسی

به « استفاده کردهپهلوی راست« و » پهلوی معرببه گویشوران مناطق شمال غربی ایران، از اصطلاحات » است، که احتمالًا اولی 

  .زبان تالشی و دومی به زبان تاتی اشاره دارد

 زبان مازندرانی -6

یاب مازندران، این زبان به نسبت کمتر  های ایرانی شمال غربی است. به علت محیط جغرافیایی سختزبان مازندرانی یکی از زبان

کند. اما وضعیت اجتماعی مازندران را  ای نمیزبان مازندرانی اشاره  است. مستوفی به طور خاص بههای دیگر بودهتحت تأثیر زبان

ای عظیم داشتند. و در زمان  جا شیعه و صاحب مروت باشند، در اوایل عهد اسلامی کثرت و غلبهاهل آن دهد: » به خوبی توضیح می
جا مردم  فت، و اکنون خراب است و آنآل بویه بوبا و جنگ شهر نقصانی فاحش در عددشان ظاهر شد، و در عهد مغول قتل عام ر
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  (.١59« )همان: انداندک

تا    5ترین سنت مکتوب را داراست. این سنت مخصوصاً از قرن  ی ایرانی، بعد از فارسی، مازندرانی طولانیهای زندهدر میان زبان

تأثیر زبانسختهای محلی و همچنین موقعیت جغرافیایی  است. چرا که سلسلهبه دست آمده  ١٠ تا حدودی  های  یاب مازندران، 

ی تأثیر و  داشتند. در نتیجه، این زبان به زبان اداری و ادبی آن منطقه بدل شد. عمدهی فارسی، عربی و ترکی را محدود نگه میعمده

ه زبان اداری مازندران بدل شد و تأثرات این زبان تا قرن نهم متوجه زبان گیلانی بود. تنها از قرن دهم به بعد بود که زبان فارسی ب

  (Borjian, 2005: 66) .گیر خود را بر این زبان اعمال کردتأثیرات چشم

 زبان گیلانی  -7

ی  ، اشاره (93:  ١389های ایرانی غربی است. مستوفی به غیر از ذکر شباهت آن با زبان تالشی )مستوفی،  زبان گیلانی یکی از زبان 

زبان (.  2٠6،2١٤  است )همان:ها و معادن مهم گیلان و اطرافش را نام بردهها، رودخانهاما شهرها، قصبه  کند.دیگری به این زبان نمی

شاه گیلانی در قرن هشتم در گیلان زندگی های ایرانی است که دارای ادبیات مکتوب است. پیر شرفگیلانی یکی از معدود زبان 

شناختی زبان گیلانی در ه جای گذاشت. این دیوان در بررسی تحولات زبانکرد و یک دیوان شعر به زبان گیلانی از خودش بمی

قرن هشت حائز اهمیت است. زبان گیلانی در طی مدت بسیار طولانی در گیلان مورد استفاده بود، به حدی که در گذشته گاهی  

می نیز  گیلان  دریای  را  خزر  )همان:  دریای  زبان(.  239نامیدند  تأثیرات  وجود،  این  زبان شبا  بر  گیلانی  زبان  تاتی،  ناختی  های 

  (Nasidze, 2006) .های قفقازی کاملا محسوس استمازندرانی، و زبان

 

 

 زبان بلوچی  -8

دانیم که قوم  ی اسلامی میدانان مسلمانان قرون اولیههای جغرافیهای ایرانی غربی است. از گزارشزبان بلوچی، انشعابی از زبان

است، اما در مورد  اند. با این که مستوفی به طور مستقیم به زبان بلوچی اشاره نکردهکردهدر مناطق سیستان و مکران زندگی می بلوچ

)مستوفی،  شهر زرنج  جمله  از  سیستان  مهم  شهر(  ١٤2:  ١389های  همچنین  مفازهو  مهم  توضیح  های  سیستان  و  کرمان  بین  ی 

اند. با این که امروزه دامنه زبان بلوچی تا شهر مرو  ها ساکن بودهزبان« کرمان، بلوچقُفصی »هاست. از جمله در منطق مختصری داده

بلوچ در مناطق شمالی سیستان ذکر نشدهدر ترکمنستان کشیده شده است و در کل، است، اما در قرن هشتم هجری، نامی از قوم 

ایدامنه با  نیست.  مشخص  درستی  به  هشتم  قرن  در  زبان  این  دامنهی  که  است  مشخص  وجود  هشتم  ن  قرن  در  بلوچی  زبان  ی 

  (Elfenbein, 1988) .محدودتر از امروز بوده

 مغولی -های ترکیزبان

 زبان ترکی  -1

 ( ترکان در آذربایجان 1

ترکان را    های های مردم آذربایجان، برخی ویژگیزبانان در آذربایجان بیشتر از دیگر مناطق بود. مستوفی در ذکر ویژگیتراکم ترک

ترکبرشمرده به  به طور مستقیم  از جمله،  اشنویه،  است.  ارومیه،  کلنبر، خوی، سلماس،  نخجوان،  بودن ساکنان  و سفیدچهره  زبان 

« و اصطلاحات مشابه دیگر خو ترک«، »صورتترک«، »وشترکاست. او در مواردی از اصطلاحات »کردهابهر، نیلان و آزاد اشاره

مثلاً مستوفی در ذکر  (.  59،86،88،89  : ١389است )مستوفی،  کردهها در آذربایجان استفادهر شهرها و قصبهبرای توصیف مردم اکث

«  اند، و بدین سبب خوی را ترکستان ایران خوانندصورتنژاد، و خوبمردمش سفیدچهره، ختاییاست: »چنین نوشتهشهر خوی این
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 .(85)همان: 

بودند. های تاتی )آذری(، تالشی و کردی نیز امتزاج یافتهزبانان، با گویشوران زبان، در آذربایجان، ترکالقلوبنزهةبر اساس کتاب  

ترک تالشیزباندر شهر کلنبر  و  بودند )همان:  زبانها  با هم اختلاط کرده  باکو، که  (  8٤ها  یا مردم ولایت گشتاسف در جنوب  و 

ای به روابط کردند و طبعاً اختلاط نژادی و زبانی داشتند. اما با این که مستوفی اشارهن زندگی میزبان بودند، در کنار ترکا تالشی

دست است، اصولًا    زبان دراطلاعاتی از قبایل کُردِ ترک  ١٠کند، با توجه به این که از قرن  زبانان و قبایل کُرد نمیدوستانه بین ترک

دمی چند  از  زبانی  و  نژادی  اختلاط  ترکبایست  کردنژادِ  قبایل  این  باشد.  شده  آغاز  قبل  قرن(  چند  )یا  منطقه  هه  در  که   زبان 

  ١٤کردند، امروزه هم وجود دارند و تعدادشان حداقل به  روی زندگی میداغ، یعنی بین رود ارس و کوه سبلان به شکل کوچقراجه

  .(Oberling, 2004) رسدقبیله می

 ( ترکان خارج از آذربایجان 2

ورود ترکان سلجوقی به ایران در قرن پنجم، سیل مهاجرت قبایل ترک به فلات ایران آغاز شد. سلجوقیان به غیر از آذربایجان در    با

ها به این مناطق تسریع  های محلی تشکیل دادند و به دنبال بسط قدرت سیاسی، مهاجرتکرمان، فارس و آسیای صغیر هم حکومت

شدند، هر کدام به گویش خاصی  بودند و هر کدام به طوایف متعددی تقسیم میقبیله تشکیل شده  22شد. این ترکان که حداقل از  

 است.های مختلف زبان ترکی نشدهای به گویشاشاره  نزهةالقلوبالبته در کتاب (.  ٤: ١39٤گفتند )فروزانی، از زبان ترکی سخن می

ها، به کرمان مهاجرت کردند. قراختاییان، ختایی بودند.  خوارزمشاهیان و نایمانپس از ترکان سلجوقی، قراختاییان بعد از شکست از 

جایی کردند. از آنها، به زبانی غیر از ترکی تکلم میختا سرزمینی در شمال چین است. در منابع ایرانی اشاره نشده که این نورسیده

توان با احتیاط فرض را بر این  ترکستان ایران مشهور بود، میکردند و آن منطقه به  در خوی در آذربایجان هم ختاییان زندگی می

گفتند. با این وجود، مشخص است که این قبایل، بخش ناچیزی از جمعیت گذاشت که قراختاییان کرمان نیز به زبان ترکی سخن می

 دادند. کرمان را تشکیل می

زبانان  زبانان و فارسیتواند به عنوان حضور و اختلاط ترکیکند. این مهم م« اشاره میگوی ترکان پارسیحافظ در قرن هشتم به »

فارسی سخن از  غیر  زبانی  به  فارس،  ترکان سلغری  که  این  بر  مبنی  اطلاعاتی  تعبیر شود. هر چند  فارس  درمی  در  دست    گفتند 

 (.2١: ١39٤نیست )خیراندیش، 

 ها قشقایی -2

ها معتقدند  کنند. آنلر هستند، امروزه عمدتا به گویش ترکی غربی صحبت می  ای از قبایل ترک، عرب، کرد وها که اتحادیهقشقایی

که اجدادشان همراه سپاه هلاکوخان )یا تیمور( به ایران وارد شدند. البته احتمالًا این قبایل از قرن پنجم و با ورود سلجوقیان وارد 

دست نیست. اما با توجه به   ان به فلات ایران اطلاعات دقیقی دری این قبایل در هنگام ورودشاند. از جایگاه اولیهفلات ایران شده

قبیله » این پی میمغانلونام  به  اواخر هنوز موجودیت داشت،  تا همین  قبایل در دشت مغان  « که  این  از  تعدادی  احتمالًا  بریم که 

برخی از قبایل قشقایی    8١8حدود سال    دانیم که درالدین یزدی میشهاببردند. همچنین از گزارش ابن  )شمال سبلان( به سر می

  (Oberling, 2003).بردندی گندمان در شمال فارس در ییلاق به سر میدر منطقه

 زبان مغولی  -3

های زبانی و نژادی متفاوت به ارتش مغول ملحق شدند. از طرف دیگر  های مختلف اوراسیا، گروهبا رویارویی سپاه مغول با ملت

امپراطوری مغول ر اولوسدر  تمامی  از  نیاز،  نظامی مورد  نیروی  برای گسترش متصرفات،  اقدام  بود که در صورت  این  بر  ها  سم 

اولوسجمع تمامی  از  آسیا تصمیم گرفت،  تثبیت قدرت در غرب  به  بزرگ،  قاآن  تامین  آوری شوند. وقتی گیوک،  ها، درخواست 
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شامل   ظاهراً  که  سپاه  این  کرد.  جنگجوی صحراگر  2٠٠سپاه  شدهزار  راهی  ایران  فلات  سوی  به  هلاکو  فرماندهی  به  بود،   .د 

(Timothy, 2018: 188-189)     های زبانی مغولان ساکن ایران با ایرانیان، اشاره  به تفاوت  القلوبنزهةبا این حال مستوفی در

ختا به سرزمین شمالی چین (.  85:  ١389کند )مستوفی،  است؛ مگر در یک مورد که به ختایی بودن ساکنان خوی اشاره مینکرده

 کردند. شد که بخشی از ساکنان آن به ختایی تلکم میاطلاق می

گذاری شد و سیر مهاجرت مغول به ایران آغاز گردید. حمدالله مستوفی به مغولان  ی ایلخانان پایهبا پایان تصرفات هلاکو، سلسله

است. مثلاً در اطراف طالقان، شهری قرار داشت  ها را مشخص کردهو قشلاقی آن ساکن ایران اشاره کرده و در مواردی مسیر ییلاقی  

ها در روستاها  است. آنبود و در قرن هشت مسکن مغولان بوده« نام داشت و در جنگ با مغولان ویران شدهکاغذکُنانکه در اصل » 

گفتند  « نیز میمغولیهبه همین خاطر به آن منطقه »   کردند.های تابع آن شهر ساکن بودند و با کشت و زرع امرار معاش میو قصبه

(. 67کردند )همان:  « در جنوب طالقان، که شامل چهل دیه بوده، رفت و آمد میدرهپشکلهمچنین مغولان در ولایت »(.  66)همان:  

جا  های سرد به آن ر فصل« وجود داشت که قشلاق جمعی از مغولان بود و آنان ددرارودیا در نزدیکی کوه سبلان، ولایتی به نام »

انجرود،(.  83کردند )همان:  کوچ می نزدیک آن   همچنین اکثر ساکنان ولایت  بودند. کوه سجَاس در  از توابع شهر سلطانیه، مغول 

ند بودبودند و به گروهی از مغولان سپردهقبر او را مخفی کرده  که رسم مغول بود،خان بود. چنانولایت قرار داشت که مدفن ارغون

هایشان را در ها و مراتعی وجود داشت که مغولان به طور مکرر دامتا نواحی اطراف آن کوه را قرق کنند. در اطراف سلطانیه چراگاه

کردن مغولان  هایی از زراعتگزارش   کوچروی داشتند.-آوردند. بسیاری از این مغولان زندگی ترکیبی یکجانشینیجا به چرا میآن 

تواند به حضور مکرر  ها را ذکر کرده که مینام مغولی آن  های اطراف سلطانیه،ها و قصبهدر ذکر نام دیه  دست است. مستوفی   در

 لازم به ذکر نیست که مغولان در شهر سلطانیه، پایتخت ایلخانان نیز حضور داشتند. (. 6٤مغولان در آن مناطق تعبیر شود )همان: 

های افغانستان  هاجم به ایالات ایران را نیز بررسی کنیم. مغولان نگودری که در بیابانتوانیم پراکندگی زبانی مغولان مهمچنین می

می غارتزندگی  بیگاه حملات  و  گاه  به شهرگرانهکردند،  نیمهای  میهای  انجام  ایران  جنوبی  )خیراندیش،  ی  -١2٠:  ١39٤دادند 

گر از مغولان اخراجی از اولوس جغتایی به نام لشکر دواخان، ای دیدسته(.  ١36راندند )همان:  میو حتی تا لرستان هم پیش(  ١2١

مغولان اوغانی و جرمانی نیز، در کرمان و فارس به عنوان  (.  ١٤6بردند )همان:  تر یورش میگاه و بیگاه به خراسان و مناطق جنوبی

اینجوییان و مظفریان روزگار می به مر(.  ١85گذراندند )همان:  سربازان مزدور  از دست دادند  این افراد  ور هویت و زبان خود را 

 .(26)همان: 

 زبان عربی 

ایران مهاجرت کرده به  قبلی  قبایل عربی که در قرون  از  بسیاری  بومی هضم شدهتا قرن هشتم  بودند. در قرن بودند، در جمعیت 

« در سواحل خلیج فارس،  سیف عماره« و »سیف ابی زهیرهای » بردند. در ولایتهشتم قبایل تَمیم و اسد در خوزستان به سر می

»زبانعرب نام  به  ویران  و  گرمسیر  بیابانی،  شهری  در  اعراب  همچنین  بودند.  ساکن  )مستوفی،  توجها  داشتند  مسکن  فارس  در   »

١389  :١١6). 

به چه زبانی    8دانیم این قبایل در قرن  دست است. البته نمی  اخبار زیادی از مهاجرت اعراب به فارس در قرون پنجم و ششم در

ی شاپور، اعراب مظفر و در شرق فارس  گفتند. احتمالًا در قرن هشتم، در اطراف سیراف، اعراب زهایی، جنوب رودخانهسخن می

 .اعراب شیبانی و جبّارا ساکن بودند. به هر حال به دنبال انقراض خلافت عباسی، از سرعت مهاجرت اعراب به ایران کاسته شد

(Oberling, 2012)  
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ی فعال در خلیج فارس، اقیانوس هند  رتبه، نمایندگان سیاسی اعزامی از ممالک دیگر، تجار بزرگ و پرمایه ه علاوه، مدرسان عالیب

عرب یا  سرخ،  دریای  میو  صحبت  عربی  زبان  به  یا  بودند  میزبان  سر  به  بنادر  و  بزرگ  شهرهای  در  افراد  این  بردند  کردند. 

 . (22: ١39٤)خیراندیش، 

قرن   ایران محسوب میدر  از  از مهمهشتم، عراق عرب جزئی  برخی  زبان عربی ساکنان  به  از  شد. مستوفی  ترین شهرهای عراق 

زبانان  زبانان و عربالبته در بصره فارسی(؛ 3١،35،38،٤٠:  ١389است )مستوفی، جمله کوفه، حله، بغداد و بصره مستقیماً اشاره کرده

 .(38مخلوط بودند )همان: 

 ناطق چند زبانهشهرها و م

 شهرهای چندزبانه  -1

در قرن هشتم، بعضی از شهرها مسکن اقوام گوناگون بود. مثلاً شهرهای سلطانیه، تبریز، مراغه، بغداد و بصره. با انتخاب سلطانیه به  

ها و وههای شهر، ساخت و ساز شد و به سرعت شهر از چند سو گسترش یافت. گرروی هر یک از دروازهعنوان پایتخت، روبه

تر  تبریز از سلطانیه پررونق(.  76اقوام مختلف راهی این شهر شدند. به این ترتیب فضای زبانی مرکبی در این شهر پدید آمد )همان:  

تواند به گوناگونی زبانی  این مهم می(.  77کردند )همان:  پیروان ادیان متعددی در تبریز زندگی می(.  56-55تر بود )همان:  و باشکوه

های گوناگون )از جمله چینی( بود. در بصره  تبریز نیز تعبیر شود. شهر مراغه هم، به علت پایگاه علمی آن، جاذب دانشمندان با زبان

 . (35های گوناگون حضور داشتند )همان: همچنین در بغداد مردم ملت(. 38زبانان مخلوط بودند )همان: زبانان و عربفارسی

 یزگاهیچندزبانگی در مناطق گر -2

متر متغیر است. این   6٠٠٠تا    ٤5٠٠کیلومتر پهنا دارد و ارتفاع آن، بین    2٤٠کیلومتر طول و    8٠٠کوهستان هندوکش در شرق ایران،  

ی  منطقهتواند به عنوان یک »شود، میهایی از چهار کشور افغانستان، تاجیکستان، پاکستان و چین میی وسیع که شامل بخشمنطقه

بررسگریزگاهی می«  اطلاق  مناطقی  به  دوم  جهانی  جنگ  در  اصطلاح  این  شود.  جنگی  از  فرار  برای  افراد  که  و حضور شد  ها 

های مجاور  ای که در طول تاریخ دولتاز اخبار سیاسی  (Moon, 2010) .بردندهای متخاصم به آن پناه مینیروهای نظامی دولت

مانده باقی  هندوکش  این کوهستان  میاست،  استنباط  گروهطور  و  اقوام  که  هیچ  شود  زبانی  و  نژادی  نظر  از  که  متعدد  بسیار  های 

می پناه  مناطق  این  به  نداشتند،  هم  با  کوهارتباطی  طوایف  تعداد  از  دقیق  اطلاعات  امروزه  جمعیت بردند.  کلی،  طور  به  و  نشین 

ندارد در مورد کوههمان (Kieffer, 1982) .افغانستان وجود  اسکات   که جیمز  کرده  های طور  بررسی  آسیا  است  جنوب شرق 

تر  « به همین ترتیب در کوهستان لزَگیِ گرجستان )که از زاگرس و البرز ضخیمها بالا روند.توانند از کوهها[ نمیها ]دولتتمدن»

گویش میاست(،  زندگی  زبان  هفتاد  )مستوفی،  وران  کوه(.  ١92:  ١389کردند  متواهمچنین  ادوار  طی  در  جیرفت،  شرق  لی  های 

)لیسترانج،   بود  ناامن کوه(.  339:  ١393پناهگاه راهزنان و فراریان  ابن بطوطه  وضعیت  به خوبی در گزارش  نیز  های اطراف کابل 

 .(٤75:  ١375بطوطه، محسوس است )ابن

به کوهمناطق گریزگاهی» نیستند. حورها )تالاب« محدود  بیابان  ی بزرگبطیحه:  3١:  ١393ها( )لیسترانج،  ها  ها )همان: در عراق(، 

بیابان:  339 در  راهزنان  )همان:  پناهگاه  دریاها  سیستان(،  و  مکران  کمتری  :  282های  حد  تا  و  فارس(  خلیج  در  دریایی  دزدی 

کنترل، حرکت،جنگل کُند می  ها،  را  ارتباطات  نتیجه  در  و  نژادسلطه  با  فراریان  و  مهاجران  به همین خاطر،  زبانکردند.  و  ای  هها 

های زاگرس و البرز هم باید به همین ترتیب بررسی شوند. این حقیقت که امروزه فقط در آورند. کوهگوناگون به این مناطق پناه می

فیروزآباد   و  کازرون  بین  فاصل  کوه  2٠حد  نشانایل  عشایر(،  امور  )سازمان  دارند  وجود  در  گوناگونی  یدهندهنشین  جزئی  های 

گونه مناطق باید به طور خاص و موردی صورت  ا آنان بیشتر آشنا هستیم، است. بررسی پراکندگی زبانی اینتری که بهای کلیگروه
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پایه بر  اساساً  مناطق  این  در  زبانی  محیط  چون  زبانگیرد  کُند  بسیار  تأثیرگذاری  و  زبانی  شدید  گوناگونی  و  پراکندگی  بر  ی  ها، 

 است.یکدیگر بنا شده

 های مذهبی زبان اقلیت

کردند، اما از  ها به چه زبانی صحبت میدانیم آناست. با این که دقیقاً نمیهای مذهبی اشاره کردهوفی به مسکن برخی از اقلیتمست

کردند. از جمله گروهی ی فرهنگی مخصوص به خود زندگی میرسد در فضاهای بستهاست، به نظر میها شدهتوصیفاتی که از آن

هویز در  )صابیان(  صابئین  میاز  زندگی  خوزستان  در  )مستوفی،  ه  مقبره(.  ١١١:  ١389کردند  در  یهودیان  از  »ذوالکفل گروهی  ی 

می برگزار  آیینی  مراسم  کربلا  نزدیک  )همان:  پیغمبر«  می(.  33کردند  زندگی  مسیحیان  از  جمعی  آذربایجان،  در  اوجان  کردند  در 

»(.  8٠)همان:   آذربایجان،  در  ماکویه  دژ  در  کشیشهمچنین  )همان:  انبزرگ  بود  ساکن  عالی(.  89«  اسقف  یک  در  حضور  مقام 

های دینی در قرن دانیم این اقلیتتواند به حضور قابل توجه مسیحیان در آذربایجان تعبیر شود. با این وجود دقیقاً نمیآذربایجان می

 .گفتندهشتم به چه زبانی سخن می

 گیری نتیجه

هایی  ایران، جغرافیای پراکندگی زبانی است؛ این که در فلات ایران گویشوران چه زبانترین مسائل در تاریخ اجتماعی  یکی از مهم 

گرفتهمی قرار  بحث  مورد  کمتر  داشته،  اقوام مختلف وجود  بین  قومی  و  زبانی  ارتباطات  که چه  این  و  پژوهش  زیستند  در  است. 

رن هشتم شناسایی شد. زبان ترکی که از قرون پس از  حاضر، دو الگوی تداوم و تحول در بررسی پراکندگی زبان فلات ایران در ق

ی مهاجرت قبایل ترک در فلات گسترش یافته بود، رواج بیشتر یافت زیرا مهاجرت این قبایل در طی قرن هفتم و  اسلام در نتیجه 

زبان گذشته،  همانند  بود.  جریان  در  بیشتر،  یا  شدت  همان  با  تاتیهشتم  و  تالشی  مازندرانی،  گیلانی،  با    های  نزدیک  ارتباط  در 

گرفت. از  هایی از بلوچستان و کرمان امروزی را در بر میی زبان بلوچی، بخشهای قفقازی قرار داشتند.  در آخر، محدودهزبان

های جنوبی زبان کردی منشعب شد. پس از  طرف دیگر، پراکندگی زبانی دچار تحولات چندی نیز شد. زبان لکی از یکی از گویش

عباسی، مهاجرت قبایل عرب از عراق و شبه جزیره عربستان به فلات ایران متوقف شد. در نتیجه، گسترش زبان   سقوط خلافت

نیز متوقف شد. در نیمه ایران  ی عصر آغازین زبان فارسی را پشت سر  ی قرن هفتم هجری، زبان فارسی، دورهعربی در جنوب 

های  فارسی و یکپارچه شدن زبان فارسی بود. البته همچنان گوناگونیهای محلی زبان  گذاشت. این به معنی کمرنگ شدن ویژگی

ی قبایل مغولی و ختایی به  محلی وجود داشت. در نهایت، یورش مغول به ایران و حاکمیت یافتن ایلخانان، باعث مهاجرت گسترده

 .یافت  و در نتیجه زبان مغولی در مناطق شمال غربی و جنوبی فلات ایران گسترش داخل ایران شد

 منابع و مآخذ 

 .چاپ ششمه، تهران: نشر آگا  ،دکتر محمدعلی موحد یترجمه ،ابن بطوطه یسفرنامه ،(١376) ،ابن بطوطه ـ 

  دربار  با کوچک  لر اتابکان  سیاسی  مناسبات  بررسی عباسی  خلافت  و خورشید آل  دولت»، (١39٠، )مهدی صلاح ،اللهـ بهرامی، روح
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 ی سیستانی ی مردم سیستان با تأکید بر آسوکهشناخت و بررسی ادبیات عامیانه

 ١فاطمه رمضانی 

 

 چکیده 

گونه داستانآسوکه  روایت  از  عامیانه ای  آسوکههای  است.  سیستان  مردم  روایتی  از جمله  دارند؛  مختلفی  انواع  داستانی،  ها  های 

با توجه به ضرورتی که برای   شوند.که در دو قالب نظم و نثر روایت می  ای، تاریخی، طنز و تماشایی را داراست ای، افسانه اسطوره

حفظ و احیای این میراث معنوی وجود دارد، نگارنده اقدام به ثبت ملی این اثر معنوی نموده و نیز در این تحقیق سعی شده تا با  

توصیفی روش  و  ای   کتابخانه  و  اسنادی  تحقیق  ادبی-روش  بررسی  و  معرفی  به  عامیانهتحلیلی  بر  ات  تأکید  با  سیستان  مردم  ی 

 ضرورت حفظ و انتقال آن به آیندگان مشخص شود. ، ی سیستانی به شناساندن هرچه بهتر این میراث معنوی پرداختهآسوکه

 

 بررسی، ادبیات عامه، سیستان، آسوکه. :هاکلید واژه
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   مقدمه

 قوم آن خصوصیات  ساخت برای خوبی یوسیله  توانداست و همچنین می  ملت آن هنر و ی ذوق، آینهملتیهر  ی  ه ادبیات عام 

 ملل سایر نزد ملتی هر دوستی آورپیام تواندمی دارد، مذهبی و فلسفی تاریخی، ی  رابطه دیگر ملل فولکلور فرهنگ با چون باشد و

 است )انجوی کشور  آن مردم  اجتماعی  تکامل و فکری  تحول و تاریخی ی سوابق دهنده ملتی، نشان هر مردم  یاتادب و  فرهنگ باشد.

ی  عامیانه  فرهنگ و خاص لهجة  منطقه، هر که ایران چون پهناوری سرزمین در  ویژهبه ،(١١-١٠ :١37١ظریفان،   و  شیرازی

 یکی ها ی آنی همهریشه منطقه، در هر فولکلور ظاهری اختلافات وجود با که شودمی  آشکار حقیقت این دارد. را خود مخصوص

 )همان جا(.ت سرزمین اس  این مردم های پیوستگی و پیوندها بر قاطعی دلیل خود که این است

 انتقال  را زیادی  تجربیات  و هادانسته و اندشده نقل سینهبه سینه که  دهدمی تشکیل هاییافسانه  را  کشورمان یعامه  فرهنگ از بخشی

د  ان ما تبدیل شده ی فرهنگیزنده میراث از ایگنجینه  به برگرفته، نشانی و یادی  دوره هر از و (2١9 :١388 مسیحا، و )یاوریاند هداد

 قصه، هر  اینکه ویژهبه هاست؛آن محتوای باطن وفای و صداقت پویایی، هاافسانه و ها قصه این ماندگاری راز (.١٠ :١383 )نادری،

 (.   ١5:  ١392 عالم، )عسکری دارد و داشته ها انسان برای ایویژه  رمز و راز

 سگزی، وصیف محمد بن سیستانی، فرخی  همچون مشاهیری از جامانده  به مکتوب آثار و سوخته شهر همچون کهن آثار وجود

 این  ادب و فرهنگ  شناخت  اهمیت بر که  سیستان در   تمدن و فرهنگ  قدمت بر  است گواهی بستی، ابوالفتح و  قزداری کعب رابعة

 محلی زبان به کهن هایافسانه و هاقصه شامل و سیستان مردم یعامه ادب و فرهنگ از بخشی سیستان، هایآسوکه افزاید.می منطقه

بازتاب نمادین و روایی  بهنسل و سینهبهها که از روزگاران گذشته نسلداستان این است. یافته،  انتقال  سینه در میان مردم سیستان 

و مرز  این  مردم  دانش  و  چالش  به   خیال،  که  است  ارزشبوم  توجیه  و  ایدئولوژی  و  فرهنگ  آموزش  ابزار  طبقهعنوان  و های  ای 

 (. 238: ١399نگرشی در حافظة قومی و گروهی مردم این منطقه بر جای مانده است )یوسف آبادی، 

دلاوری داشتن  با  سیستان،  پیشینهسرزمین  و  گنجینهها  تاریخی،  عمیق  روایتی  از  محفوظ  دل خود جای  های  ای  در  را  داستانی 

 که است زمینایران مناطق ترینمهم از و دارد باستانی و ساز تاریخ کهن ایران، تاریخی قدیمیاست. »سیستان، سرزمین افسانهداده

 آن دلبر مردم سرگذشت و سیستان سرزمین رو،ازاین است.بوده گوناگون حوادث دستخوش کشور، این پراضطراب تاریخ طول  در

 و شیرین هایداستان و ها افسانه باستانی، اقوام و ها سرزمین یهمه تاریخ همانند اند زیستهمی مرزوبوم این در که هاییزمان در که

 : ١395 سیستانی، )افشار  دهدمی تشکیل را  بلوچستان  و سیستان  استان ستبر  ی پیکره از قسمتی حاضر، حال  در  که دارد شورانگیز 

به  آسوکه(.  7 شده شفاهی ادبیات هایشاخه  از یکی و شفاهی هایروایت باشکوه یگنجینه از بخشیها  کهتبدیل   میان در اند 

 (. 68: ١397 سیستان بسیار محترم است )عطاردی، مردمان

این جمله می در مورد آسوکه از  که  گرفته  اندک صورت  به کتاب آسوکه های سیستانی، پژوهش هایی  غلام رضا عمرانی    یتوان 

پرداخته آسوکه  انواع  معرفی  به  آن  در  که  کرد  پژوهشاشاره  دیگر  از  می است.  باب  این  در  افسانهها  کتاب  به  سیستان  توان  های 

 کرد. اثری از ابراهیم خمر اشاره "آسوکه "

با عنوان  مقاله  و شر در آسوکه"ای  دراماتیک آسوکهها؛ ویژگیجدال خیر  ترمه های  نوی  "ی  مقاله با  نیز  و  الهه عطاردی  ی  سندگی 

ها درمورد آسوکه  ی کیانی قلعه نو از دیگر پژوهش به قلم فرشته  "ی کلود برمنی بزک جنگلی شاه بر مبنای نظریه بررسی آسوکه "

تان و های داستانی در این منطقه، فرهنگ غنی سیسهای سیستانی، کمتر شناخته شده بودن روایتهستند. مطالعات اندک در آسوکه

 طلبد.ها می ی تاریخی آن، نگاهی دوباره را به آسوکهپیشینه

 انواع آسوکه 
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 و تاریخ ردپای  ها،آسوکه در .شودمی اطلاق شفاهی  های روایت و شفاهی  هایداستان ها،افسانه به  سیستانی  گویش در آسوکه

 و هخامنشیان دشت سیستان را به بهشت هیرمند، آبادی و سرسبزی که روزگاری از خورد.به چشم می سیستان سرزمین یاسطوره

-افسانه و هااسطوره دل  در را ایرانی از مردان نسلیدشمنان،   و هجوم حاکمان طلبیقدرت که روزگاری تابود  کرده تبدیل ساسانیان

است )عطاردی،  ایرانی پیوندی جاویدان یافته و   ایران با که هستند قهرمانانی نسل از آذرک و رادمان دستان، رستم ساخت. متولد ها

١399  :68 .) 

و   ای سیستان و جایگاهی که در تمدن و فرهنگ ایرانی داردی تاریخی و اسطورهسابقه  تأثیر تحت مضمون، و نوع لحاظبه هاآسوکه

اجتماعی   نیز و  تاریخی  این سرزمین گذشته وقایع  بر  که  )همان جا( است،ای  دارد  موضوع،  قرار  این  به  توجه  با   هایآسوکه که 

 تقسیم می گردد:  زیر انواع به سیستان

 که  اساطیری قهرمانان دیگر و رستم های دلاوری است. شرحآمده شاهنامه در آن شکل ترینکامل که  ای،اسطوره های روایت ”.١

 دوران همین از برگرفته نیز  سیستان  نام  کهچنان رانند.می عقب به پیشدادی  پادشاه  گرشاسب، زمان تا را  سیستان باستانی  تاریخ 

 زمان، مرور  به و مردان سرزمین یعنی شد،  نامیده »سیوستان« گرشاسب  زمان در است: سیستانآمده سیستان تاریخ در است. تاریخی

 (.  22:  ١3١٤شد )بهار،   سیستان )حذف واو( کمتر حرف یک به سیوستان

 از  برخی کنند.می بیان تاریخی رخدادی از را مردم  افواه در  عامیانه هایحکایت ها،افسانه با  آمیختگی در که تاریخی های. روایت2

 یک اساس بر ها آسوکه از بعضی زاهدو«، شهر که ی »کنجهآسوکه همچون است، جاری مردم زبان بر مثل  شکلبه هاآسوکه این

و   ها«کاک »شهر مانند هاییآسوکه سلیمان« و »شاه و «!دارد شاخ دو القرنین  »ذو هایآسوکه مانند اند،گرفته  شکل تاریخی شخصیت

 کنند.می روایت را شهر  دو گیریشکل تاریخ ها،افسانه زبان از  ساووری« که »شهر 

 صحه آن راویان شگرف تخیل بر ها،افسانه  مرز و حدبی جهان به ورود با که جادویی، یدرونمایه با ایافسانه  هاییروایت .3

 ملک« »شاترسانهمچون » هاییآسوکه زند.می پیوند ایرانی هایافسانه عظیم یپیکره به را سیستان ادبیات  فرهنگی یبدنه گذاشته،

 هستند. دست این از هاییافسانه «،پریزاده سه و شاهزاده» و «جوسر پهلوان«، »باران شاه«، »کلم جن» «،خاتون ملکه و فیصل

 های افسانه روایی، هایظرافت طنز و زبان با گاه که هایی روایت مردم، زندگی شکل  و سبک از برگرفته گرا،واقع های. روایت٤

 در  خطر از جستن که  رهنمودهایی  و اندرزها  و پندها  ی سازد. ارائهمی آشکار آموزشی  و  تربیتی الگوهای دادن  نشان در را  عامیانه 

 همچون اخلاقی  مفاهیم با  و سازدمی ممکن اقلیمی را شرایط از برآمده تنگناهای و خشکسالی در زندگی هایبحران یبحبوحه

 و دارا برادر  سوغاتی«، »دو نان همچون: »سوخته هاییآسوکه است. همراه زندگی رسم و راه دادن نشان و فرزند  به مادر عشق

 روند.  می شمار به گرا واقع هایافسانه جمله از دختر، چهل پسر« »چهل  و تنبل« »مد آبستن«، زن و انار  دانه نادار«، »یک 

 اخلاقیند. اندرزهای و پند و اخلاقی  ظریف نکات گرروایت تمثیلی  قالبی در حیواناتند و ها آن اصلی شخصیت که  هایی. روایت5

 نگاه شود.می دیده طبیعت با جواریهم و تولید یچرخه کار، مانند هاییها ارزشترین آنها، گاه حتی در سادهروایت دست این در

 اغلب در که گرگ «،عاقبت یک شیری »که در آسوکهشود؛ چنانمی تغییر دستخوش هاافسانه از برخی در نیز حیوانات به ایکلیشه

کند.  می خیانتاو   رفاقت  به  ناسپاسی که با  شودمی ایدرمانده شیر حال کمک جوانمردی، نهایت در دارد،  گر حیله ای چهره ها آسوکه

« و مرغ نیم منی« ، »کاکلی و ماری »« آسوکه گرگ گرسنه و روباه(، »دم جنبانک( )تیسکبه: ) توانمی تمثیلی هایآسوکه  دیگر از

 « اشاره کرد.بزک جنگلی شاه»

 تکیه با اخلاقی  هایپیام  ها،روایت از دسته این در دهند.می تشکیل را هاآسوکه از دیگری بخش نیز طنزآمیز  هایقصه و هاافسانه .6
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 فکری بی  مردمان، دلیساده ها،قصه این شوند. درمی ارائه وقایع، دل  از  برآمده موقعیتی ساخت آمیز و یا با طعنه و  طنزآلود کلامی  بر

 «،خوارپنبه سبز ی »آسوکه در شود.می طنزآمیز هایموقعیت خلق  یمایه دست اغلب  آنان  رفتاری یا اخلاقی  خصوصیات ناآگاهی، و

 که شودمی ختم کمدی تراژیک موقعیت به کنند،می مشاهده ی خودمزرعه  در را ایهندوانه بار نخستین برای که مردمی ناآگاهی

 را میزبانان مهمان، با رودربایستی و تعارف «،خیالبی مهمانی » آسوکه در یا و است مردم جهل و ترس از برخاسته هرچیز از بیش

 در نیز رؤیابافی  و پردازیخیال شود.نمی دیده شدهاغراق خشونتی جز ایچاره آن از گریز برای که دهد می قرار کُمیک موقعیتی در

 هاآسوکه شود. طنز درمی آمیز ضمانتاما طعنه شیرین زبانی  شده، با هجو  «گوش دو و دمبی خر» « و باغ و بز نقل  »  یآسوکه دو

 آید،می بر هاآسوکه متن از  که چنانآن خود هاینقل در نیز پردازانآسوکه که است  مهمی اصل این و دارد کارآمد و قدرتمند  زبانی

 »پدربزرگِ «،خیالبی مهمان»  «،لنگ کلاغ و کچل» «،ها! مگس کیش کیش«، »بلند قد زن و مرد کوتاه قدورزند. » می اهتمام آن به

 (. 7٠ رود )همان:می شمار به سیستان هایآسوکه طنزآمیز  هایروایت جمله از  «،شوخی ریخ» و عوض« ملا

 

 ها آسوکه ساختار

 یکه بو، یکه»  یجمله  و شیرین و زیبا یمقدمه  یک با ابتدا ها است، »آسوکهافسانه در ساختار همانندسیستانی،   های آسوکه   ساختار 

 بر پیروزی و خیر دعای با هاقصه بیشتر نیز پایان در و شودمی  پیگیری داستان اصل سپس و آغاز «نبو هیچکه خدا از غیر نبو

» ها،آسوکه ساختار از شود.می ختم دشمن عنوان  و  شده یاد «تشریفاتبا  دارد  ابتدایی  تشریفاتی  آسوکه  انتهایی. است.  تشریفاتی 

گو  شوند. آسوکه« شروع می بود، بود، از خدای ما و شما کسی بهتر نبود!ها معمولًا با عبارت » آسوکه (.  ١/3٠:  ١39١)عمرانی،  

 برد. درهای آسوکه به کار می« را برای ارتباط بین بخشآقایی که شما را دارم« و عبارت » بود، بود و بود تا ...هایی مانند »عبارت

  رسد )عطاردی، « داستان به اتمام میداد  که مراد او را داد، مراد همه را )جمیع بندگان خود را(پایان نیز، با عبارت »خدا هم چنان

١399  :72  .) 

 

 ی آسوکه مایهدرون

 سیستان های آسوکه است. ملت   آن مردم رسوم  و آداب و فکری تحولات علایق، و نمایانگر احساسات هر ملتی   عامیانه  ادبیات

 جاری سرزمین این در هاقصه و افسانه روح نوعی به و آمیخته هاافسانه و هاقصه با سیستان کنند. تاریخپیروی می  اصل این نیز از

 ارائه را بدی و خوبی میان آدمی های انتخاب سرانجام از زنده تصویری و هستند و شر خیر جدال  ابدى یصحنه هاآسوکه  .است

 بر سرنوشت، و تقدیر تسلیم رو،است. ازاین ساده دنیایشان مثل هم ها آسوکه  ای است، قهرمانانساده دنیای آسوکه دنیای دهند،می

 از پیش را آن سرانجام که گیرندمی پیش در را مسیری خود، هایتوانایی و هوش بر تکیه با و شوندمی  سوار خود اقبال  و بخت بال 

 دیوان با جنگ در خود، هایترس بر غلبه  و شجاعت با که جنگاور و شجاع مردان کند.می تعیین آنان اخلاقی صفات چیز، هر

 و شوند می مند بهره نیکو اقبالی  و بخت یا  و  غیبی نیروهای  کمک  از مسیر این در و دارند وا می تسلیم به  را اژدها و شوند می پیروز

 یابند.  می تلخ عاقبتی شده، سرافکنده دروغ و فریبکاری با بدطینتی، یا

 مضامین  ترینبرجسته از جسمانی  هایضعف رغمبه لیاقت و شجاعت اثبات و محبوب یافتن برای  جستجو ازدواج، عشق،

 وجود با رود.می شمار به جهان و دیگر مناطق هایافسانه  هایمایهدرون ترینشدهشناخته از نوعیبه که است سیستانی هایافسانه

 بروز ها آسوکه  در اشکال  تریننخش در گاهانتقام مضمون شوند؛می دیده میدان هایآسوکه در تنها رظ نبه که است مضامینی این،
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 ی سیستانیی مردم سیستان با تأکید بر آسوکه شناخت و بررسی ادبیات عامیانه 
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 ی »پنجافسانه  در که ای مایهشود. درونمی  کشیده ممکن به تصویر  شکل ترینخشن به انتقام  تلخک، ی آسوکه در کهچنان نماید؛می

 باستانی ی جنگاورانه و بیابانی روح خو، و خلق و بردمی را پیش داستانی روایت مضمون اصلی هر پنج افسانه، عنوانبه  نیز ارغن«

 تابند.  بر نمی را ظلم برابر در شدن تسلیم هرگز گویا که کشدمی  تصویر به را بلوچ و سیستان مردمان

آسوکه  از دیگری بخش طنزآمیز، های مایهدرون  ها،خرافه با شدن روروبه دلی،ساده و  بلاهت دهند.می تشکیل را هامضامین 

 عواقب  بر  تأکید و رفاقت در دروغ ادعاهای  زدن محک  و  باغ«( و بز  »نقل ی)آسوکه  اساس بی  هایبافیخیال  دادن قرار  مایهدست

 دیده حیوانات تمثیلی هایآسوکه در اغلب که جابی غرور گرفتن سخره به و  گوش( دو و دم بی طنز )خر زبانی با بیهوده توهمات

 موقعیت طنز از بستری در تمثیلی و اخلاقی  گرا،واقع رویکرد با هاییآسوکه در که است ایاخلاقی مضامین نمونه از شوند،می

 (. 7١)همان: شوند روایت می

 

 های آسوکه  شخصیت

ها هستند و بنا بر نوع آسوکه، سحرآمیز بودن آن « در افسانهقهرمانخصوصیات »ها و  های سیستانی تابع ویژگیقهرمانان در آسوکه

 سیستان، هایآسوکه تا »شخصیت« هستند داستانی  روایت در «تیپمعرف » بیشتر  که یابند می را فاتیص گرا بودن، مجموعه یا واقع

 خیزقصه سرزمین این باستانی تاریخ  در ریشه و جغرافیاییی  خطه همین  به متعلق تنها نظر به که نمایانندمی رخ هاییشخصیت

چهره به هاافسانه منفی هایشخصیت میان در هایش ویژگی  که هاست شخصیت این از  ای نمونه  «بزلنگی»  دارند،  یگانه  ایاو 

 قوی موجودی»  هاستاسفنکس یادآور شودمی گفته او ظاهر توصیف در که جزئیاتی و بزلنگی شخصیت پرداخت است.بخشیده

 در موجود این و کشیدهمی  را پایش یک بایستد، دائم طوربه تواندنمی چون و رفتهمی راه پا دو روی انسان مثل که دیو شبیه

 مقدمه(. :١389 )خمر،  «شودمی  شکست  دچار هم اغلب و دارد مردم با جنگ در ایعمده نقش سیستانی، هایافسانه

است.  «کچل »  یعنی هاافسانه قهرمانان ترین  معروف از  یکی تکرار  یا برداری گرته گرگک است. «گرگک» ها،آسوکه دیگر شخصیت

 که باتدبیر بسیار است  انسانی و کندمی حل را مشکل  بسیار  مسائل که باز نیرنگ است  آدمیکچل فرد این کچل. انسان یعنی گرگ»

می سادگیبه را مشکلات بر  پا  پیش  )همان(،است موفق معضلات فصل و حل در هم  همیشه و دارد از   ترینمهم از یکی « 

 خوش او برای زندگی با برخورد نوع این که طوریبه است، مشکلات حل در زیرکی و زندگی گرفتن  آسان کچل، هایویژگی

 پایان ها قصه ولی سازدمی حادثه از پر را هاقصه  شر، علیه کشمکش کند. این می مبارزه شر علیه زیرکی « باکچل» آورد.می شانسی

خروسک، دیو  مثل نیز دیگری موجودات هستند، دارا را سیستان هایافسانه  اصلی نقش که گرگک و بزلنگی از غیربه دارند. وشخ

 (.  73: ١397 های گوناگونی دارند )عطاردی،های سیستان نقش و... در افسانه

آسوکهشخصیت انسانی   کشاورزان، معمولی، و عامی هایانسان -١هستند:   گروه دو مردان هاآسوکه در پرتعدادند. نیز ها های 

ها در طی  ها باشد. آنخصوصیات آن ترین مهم از ترس، شاید و فقر دلی، ساده که  اند هاییشخصیت شکنان، چوپانان و هیزم  تاجران،

سفیدانی  دامان  ریش بهبرای حل مشکلاتشان دستشوند.  گذرد دچار طمع، ضرر و شکست میها میماجراها و حوادثی که بر آن

 کنند. « شاهدیم، اوضاع را از آنچه که هست بدتر میخوارسبز پنبهی »شوند که گاه مانند آنچه در آسوکه می

منفی   و پروتاگونیست(مثبت )   نقش دو  در اغلب سحرآمیز،  و جادوییهای افسانه  در  شاهزادگان و پادشاهان حاکمان، امیران، -2

 وزیر، یخدعه  با پدر، مرگ از بعد چنانکه دارند، متزلزلی  وضعیت اغلب  شاهزادگان ها، آسوکه در یابند.  می حضور  )آنتاگونیست(

 رقم ایگونهبه همواره تقدیر، اگرچه شوند.می خود دیار و شهر و سلطنتی تاج و تخت ترک به مجبور و شده حرمان دچار
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تصاحب   را  پدر  میراث و ثابت  را خویش حقانیت بسیار،  حوادث گذاشتن سر  پشت  و هاتجربه کسب از بعد شاهزاده که  خوردمی

 زنان هاست.  مکرافسانه در رایج و تاریخی نگاه پیرو شود،می ارائه سیستان  هایآسوکه در زنان از که  تصویری از کنند. بخشیمی

در می مطرح ها افسانه ی شدهشناخته  هایدرونمایه از  یکی  عنوانبه همواره و  ساحره پیر  زنان پیرزالان، از  اغلب  هاافسانه شود. 

وفاداری و   شود.می تأکید موضوع این بر کمتر سیستان، هایآسوکه در که آیدمی میان به سخن کارخیانت زنان یابدطینت   زیبارویان

 این از هایی افسانه سایر از را سیستان هایآسوکه آنان، هنرمندی و تدبیر و مصائب برابر در صبر ها،آن فداکاری پاکدامنی زنان،

 در نو دیدگاهی و کندمی جدا خود ی زمانه  از را هاآسوکه از برخی مردسالارانه، نظام به انتقادی نگاه است.ساخته  متفاوت دست

 دهد. می ارائه مردان پایهم  توانایی دارای و احساس صاحب و مستقل انسانی مثابه به زن توانایی یزمینه

 روی از را انار ایدانه خود شوی و برادران چشم از پنهان حیا، و شرم  روی از  آبستن زنی «،یک دانه انار و زن آبستنی »در آسوکه

ومی بارداری هوس »آسوکه در انجامد.می او یمظلومانه  مرگ و دردناک ایفاجعه به همین خورد   «پسر چهل دختر، چهلی 

 وزیر و شاه» مانند هاییآسوکه در شود.می  کشیده چالش به مردان با رقابت در امور تدبیر و تجارت در زنان توانایی صراحتبه

 تهمت تحمل با که زنانی فداکاری «،انگشتی شش یآسوکهیا » و دارد سوء نظر او به که پادشاهی از انتقام در زن تدبیر «،باز هوس

 با حتی زن «، مرد تاجر»  یآسوکه  در است.  دست این از هایی نمونه کنند،می حفظ را  خود پاکدامنی  همچنان  نابجا های قضاوت و ها

 زنان مظلومیت ماند.می  وفادار همسرش به همچنان و شودنمی او یخواسته تسلیم بازهوس وزیر دست به فرزندانش مرگ وجود

 نوجوان دختر پناهیبی هستند، زنان قربانیان آن نخستین که ایقبیله رسوم  به انتقادی نگاه یابد.می جدید شکلی »ترمه«، یآسوکه در

 اینمونه به را ترمه یآسوکه بس.خون رسم به دادن تن و اجباری ازدواجی از گریز برای اشبیهوده هایالتماس او، تنهایی و

 است.  ساخته تبدیل سیستان زنان تاریخی هایرنج و دردها یهنرمندانه  بیان از درخشان

 عناصر جمله از  سخنگو حیوانات انواع و پریزاد جادوگر، بزلنگی، اژدها، دیو، هستند. متنوع نیز هاآسوکه غیرانسانی  هایشخصیت

 ندارند ایاراده خود از آدمیان برابر در گاه هستند که خوفرشته موجوداتی هستند. پریزادگان، سیستانی سحرآمیز هایافسانه جادویی

 معرفی آدمیان با خود پیمان و عهد به وفادار و نیافتنیدست  موجوداتی هستند، ایافسانه موجودات سرآمد زیبایی و وفاداری در و

 شکست آنان  است. ممنوع  آن به آدمیان ورود که شهری دارند. منزل  است  قاف کوه پشت که خود سرزمین  در پریزادگان شوند.می

 زنند. می نیز آمیزخشونت اعمال  به دست گاه و آورندنمی تاب را خود حرمت

 شکست، از پس  که هستند نادان موجوداتی دارند، که  ایتوانایی و قدرت باوجود اما زیبارویان؛ یرباینده و آدمیزادند  دشمن دیوها،

 پذیرند.می را آدمیان سپردگی سر

چهره  اغلب جادوگران، میدر  ظاهر  پیرزالان  عداوتی  پریزادگان  با  جادوگران   را  هاآن طلسم راه  که آنجا از و دارند شوند. 

 .(75کنند )همان: می عملی را خود شوم  نیات بدسیرت، وزیران و پادشاهان پایهم شناسند،می

بزلنگی انساننیمه-بزنیمه و ترسناک هیبتی با شرور موجودی بزلنگی،  قول به هستند. مطلق شر تجسم و آدمیان دشمن هااست. 

 بوی بقنه بو» گوید:می هابا دیگر بزلنگی  صداهم بیند،می را انسان وقتی نماآدم حیوان این گویند،می افسانه سیستان در که کسانی

بقنه  خاصیت از تواندبکشد، می  را بزلنگی آدمیزاد اگر : مقدمه(.١389)خمر،    کنمرا حس می آدمیزاد بوی  من یعنی « کهآدمیزاد 

نیز مانند   فرزندانشان و کنندمی زندگی شانی خانواده با ها لالو(. بزلنگی ی کند )آسوکه استفاده نابینایی درمان برای  آن چشم جادویی

بر سرشت ناپاکش پایانی   بنا قطعا  اما دهد؛ نشان خوش  گاهی روی  است ممکن ی چارچشم(. بزلنگیها شرورند )آسوکهخود آن

)آسوکه زد  خواهد  رقم  آدمیان  برای  را  تاجر(.  تلخ  مرد  آسوکه ی  در  تنها  میبزلنگی  دیده  سیستان  پژوهشی های  تاکنون  شود. 

افسانهدرباره موجود  این  نرسیدهی خاستگاه  انجام  به  و چهرهای  بزلنگی  که  آنجا  از  اما  آسوکه  ای کهاست؛  در  او  نمایش  از  به  ها 
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 آن چه پس از و اسلام از پیش چه ایران هنگخ و فر« در تاری بز ای »ی اسطورهشود در تناقض کامل یا جایگاه و چهرهگذاشته می

 تأثیر به سیستانی هایآسوکه در شرور اساطیرینیمه یچهره این بروز و ظهور هایریشه یافتن برای جستجو در بتوان شاید است،

همان:  دارد ) نیاز بیشتر هایبررسی و تحقیق به آن اثبات که امری داشت؛ اشاره سلوکیان دوران از مردم فرهنگ بر هلنیستی فرهنگ

76 .) 

 از شوند،می  روی پیش هایگرفتاری از قصه قهرمان نجات سبب و درآمده سخن به ناگهان ساز،مواقع سرنوشت در که حیواناتی

 عهده به را نقش این کبوتر اغلب هم هاآسوکه در روند.می شمار به  سیستانی هایافسانه غیرانسانی هایشخصیت دیگر یجمله

 از پرده و باشند  حقایق ی بازگوکننده تواند می  خود، نمادین نقش پیرو او  شود.می ظاهر بیگاه و گاه ها،آسوکه  در  نیز دارد. خروس،

 ی خروسشود )آسوکه می پشیمان و متضرر  خود، موقعبی آواز با نیز گاه که( و اشیه فاطمه کو  یبردارد )آسوکه  آدمیان بدکاری

 پولدار( )همان جا(.

هر لحظه   تواندمی آن صاحب یاراده به که دیگی انگشتر، مانند اشیایی دارند. نقش هاآسوکه در نیز جادویی اشیای و هاشخصیت

 این در  روند.می شمار به هاآسوکه جادویی اشیای و عناصر جمله از و ... پرنده یقالیچه جادویی، چوب کند، تهیه مفصلی غذای

 هاآن  از کسی و دارد حرمت دیوان و پریزادها  نزد در انگشتر این ،است برخوردار ایویژه جایگاه از سلیمان حضرت انگشتری میان

 هنگامی  اشیا، این اهمیت  نکند. وفا خود عهد به و کرده شکنی حرمت  سلیمان، حضرت  به قسم و انگشتر آن برابر  در که  نیست

 واقع مؤثر شر،  بر خیر  پیروزی  و کامیابی به دستیابی  و  عدالت برقراری  در قصه  قهرمانان  به در یاری  قابلیتشان  که  شود می آشکار

 .برندمی پیش برسد، خوش پایانی به که آنجا تا را روایت و شده

 

 گیری نتیجه

ی  ی هر منطقه نشان دهندههای عامیانهداستان توان چنین بیان کرد که:تر آورده شد، میبندی کلی از تمام آنچه که پیش در یک جمع

جامعه    ی آمال و آرزوها و تخیلات بسیار قوی مردم عادی و معمولی یک ها دربردارندهتمدن و فرهنگ آن خطه است. این داستان

تمایلات خود می بیان  به  بدون آلایش  زبان ساده و  با  داستاناست که  از  با استمداد  به  ی هر منطقه، می های عامیانهپردازند.  توان 

های رفتار، گفتار، ابزار و تجهیزات زندگی و در کل منش و راه و روش زندگی مردم هر منطقه پی برد. اطلاعات دقیقی از ویژگی

عاداستان آسوکه های  است.  مردم  اجتماعی  زندگی  بازتاب  نظم  چه  و  نثر  چه  میمیانه،  پیروی  اصل  این  از  نیز  سیستان  کنند.  های 

ها در این سرزمین باستانی جاری بوده و که گویی همواره روح افسانه و قصهها آمیخته است. چنانها و افسانهتاریخ سیستان با قصه

ی خاموش  های طولانی برآمده از سینه آورد گذر از قرنها رهشود. آسوکهآسوکه اطلاق می   هاهست. در گویش سیستانی، به افسانه

ای از تاریخ، متأثر از شرایط اجتماعی، فرهنگی و اند و در هر برههسینه به حیات خود ادامه دادهبهراویان آن هستند که با نقل سینه

ی  اند، با کلامی روان و متناسب با عصر و دورهرا بر پیشانی خود حفظ کردهحتی سیاسی پیرامونشان، در حالی که نشانگان اقلیمی  

-های پریان به چشم میشود، عناصری است که در اغلب داستانی آسوکه مطرح میمایهمباحثی که بن  اند.تاریخی، روایت شده

پادشاهی،   به  آرزوی رسیدن  آشناست؛ همچون:  یا خواننده  برای شنونده  و  به خورد  بر ظلم، رسیدن  قلبه  پاک،  به عشق  دستیابی 

عبارت دیگر، هر آسوکه پیامی اخلاقی دارد که دارای بار  ها، دعوت به خوبی و نیکی است. بهی مهم در آسوکهثروت و ... . اما نکته

تغییری در ساختار آن    جایی حوادث در آسوکه،ها دارای طرحی قوی و منسجم نیستند؛ یعنی تغییر و جابهمثبت است. اغلب آسوکه

نمی آسوکهوارد  در  مهمانآورد.   جوانمردی،  دینداری،  اخلاقی،  مضامین  بر  سیستانی  عهده،  های  به  وفای  پهلوانی،  آیین  نوازی، 
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تأکید می انسانی  انتقاممرزداری، شجاعت و غیرت، گذشت و اخلاق  ها  گاه درخشونت آمیزترین اشکال، در آسوکهشود. مضمون 

می خلقیابروز  و  جنگاورانهبد  و  بیابانی  روح  میوخو،  تصویر  به  را  بلوچستان  و  سیستان  مردمان  باستانی  هرگز  ی  گویا  که  کشد 

دهد. نگاه انتقادی  ها را تشکیل میهای طنزآمیز، بخش دیگری از مضامین آسوکهتابند. درونمایهتسلیم شدن در برابر ظلم را بر نمی

های سیستانی  های بارز این دسته از آسوکهآمیز در بستری از طنز موقعیت، از ویژگیود و طعنههای بشری با زبانی طنزآلبه ضعف

زمینه در  اینکه  به  توجه  با  آسوکهاست.  روی  بر  مختلف  می های  میها  پیشنهاد  کرد،  کار  به  توان  پژوهشگران  و  محققان  تا  شود 

ختلف بپردازند تا به شناخت بیشتری از فرهنگ، باورها و اعتقادات  های م ها در زمینهتر به بررسی آسوکهتر و علمیصورت دقیق

شناسی و  های مختلف فرهنگی، جامعهتوان به نتایج مهمی دست یافت که در حوزهها، می مردم دست یابند. با شناخت صحیح قصه

اری ادبیات شفاهی و نیز فولکلور هر  آمده برای پایداری و ماندگعملشناسی کمک شایانی خواهد نمود.  با تمام توصیفات به مردم 

آنان را گردآوری کرده و نیز تلاشی در جهت حفظ و  با پدران خود نشسته و  نیاز است که نسل امروزی به هم صحبتی  منطقه، 

  ت های همان ملداستانها و آداب و رسوم به نسل آینده داشته باشند؛ چراکه ماندگاری فرهنگ هر ملت به حفظ  انتقال این فرهنگ

 بستگی دارد.

 و مآخذ منابع  

وزارت    ،(١376)  ،آذر، شکوفه  - انتشارات  و  تهران؛ سازمان چاپ  انوشه،  به سرپرستی حسن  فارسی  ادب  دانشنامه  افکنی«  »گره 

    فرهنگ و ارشاد اسلامی.

 (، گذری و نظری در فرهنگ مردم تهران.١37١انجوی شیرازی، سید ابوالقاسم ) -

 بنیاد نیشابور.   :سیستانی، تهران  ینامه(، واژه١365)، ایرجافشار سیستانی،  -

 کتابدار.  :نامه، تهرانبلوچستان (، سیستان و١39٠) ،  ــــــــــــــــ -

 انتشارات زوار.  :، تهرانالشعرای بهارملک  تصحیح، (، تاریخ سیستان١3١٤)  ناشناس، -

 تشارات مهکامه. ان :(، فرهنگ عامه، تهران١39٠)، تمیم داری، احمد -

 (، درآمدی بر فولکلور ایران، تهران: جامی.  ١39٤)، جعفری قنواتی، محمد -

 زاهدان: تفتان.  ،سوکه«آافسانه های سیستان » ،(١389) ،خمر، ابراهیم -

 (، فرهنگ اصطلاحات ادبی، تهران: مروارید. ١378)، داد، سیما -

 جلال ستاری، تهران: توس.  یهترجم  ،قصه های پریوار زبان رمزی ،(١366)، لوفلر ،دلاشو. م. -

 توس. :اسطوره در تئاتر، تهران (، آیین و١376) ،ستاری، جلال  -

 ، تهران: آرون. 2های غرب ایران، جباورداشت ها وافسانه  ،(١392) ،عسکری عالم، علی مردان -

 . 26١-237ص، ص 8، ش  شناسی  روایت «های سیستان راوی در آسوکه» ،(١399) ، عرب یوسف آبادی، فائزه -

الهه  -   53، ش  ایران  مردم  فرهنگ،  «"ترمه "  آسوکه  دراماتیک  های  ویژگی  ها؛  آسوکه  در  شر  و  خیر  جدال   »  ،(١397)،  عطاردی، 

 .65-92  صص  ،5٤و

 دریافت.: تهران ،آسوکه: داستانی ادبیات نثر، بخش: سیستان ادبیات(، ١39١) ،عمرانی، غلامرضا -

 های مردم ایران، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور. هایی از قصهنمونه  ،(١383نادری، افشین، )-

 تهران: آذر.  ،  فرهنگ عامه ،(١388) ، مریم مسیحا ،یاوری، حسین -
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 1ی بدر کارکرد الهیاتی و داستانی اطاعت الله در مقابل اطاعت شیطان در واقعه

 2مددی  امین

 25/5/1401تاریخ دریافت: 

 10/7/1401تاریخ پذیرش: 

 

 چکیده 

تقابل خدا و شیطان یا به عبارتی خیر و شر از مضامین اصلی تاریخ ادیان است. در دین اسلام اعتقاد به وجود دو قطب حق و باطل 

ی بدر است که به عنوان اولین جنگ  ها، واقعه است. یکی از این گفتماندر سرتاسر قرآن و در گفتمان تاریخ اسلام انعکاس یافته 

نما خدا  مسلمانان،  آن بزرگ  در  گروه  هر  پیروان  و  شر  و  خیر  ساختار  اساس  این  بر  است.  ارزش  نماد ضد  شیطان،  و  ارزش  د 

ی  های سیره، سعی نگارنده ی داستانهای ناظر به روش تحلیل گفتمان در حوزهبرجسته و نمایان است. با توجه به کمبود پژوهش

اخلاقی نشان دهد که چگونه این دو -در بستر یک داستان آموزنده   تحلیلی_ این مقاله بر این است که این واقعه را با روش توصیفی

می اجرا  را  نمایشی  بدر  در  پیروز گروه  شیطان،  طابعِ  قریشِ  مقابل  در  الله  از  اطاعت  با  یارانش  و  محمد )ص(  سرانجام  که  کنند 

نتایج نشان میمی با عنوان خیر  شوند.  از طریق کارکرد الله و شیطان  پیروزی  این  و شر معرفی شده، ذیل مفهوم اطاعت  دهد که 

 گیرد. شکل می

 بدر، الله، شیطان، حق، باطل، رستگاری، اطاعت.  :هاکلید واژه

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 صیامیان بوده است. ( با راهنمایی دکتر زهیر جایگاه بدر و بدریون در فرهنگ و جامعه مسلمان نخستینی )مقاله مستخرج از پایان نامه  .١

 www.aminmadadii72@gmail.com دانشجوی ارشد تاریخ اسلام دانشگاه شهید بهشتی. .2

mailto:www.aminmadadii72@gmail.com
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 مقدمه

توان ولایت را  دو ی نخستین اسلام و در حکم تار و پود آن است. بر اساس قرآن، میترین اصل در بازشناسی جامعه ولایت مهم

دانست: الهی»  قسم  »ولایت  و  غیرالهی«  از مسلمانان میولایت  قرآن  سایر ولایت«.  از  و  پذیرفته  را  الهی  های  خواهد که ولایت 

راه با اطاعت کسی که او را باور داریم و بیان صریح و  غیرالهی برحذر باشند. پذیرفتن ولایت، یعنی تسلیم بدون چون و چرا، هم

  ی آیه:  نساء  ،١١8  یآیه  :آل عمران  ،55  یآیه  :مائده  ،222  یآیه  :داند. )بقرهروشن آیات قرآنی، ولایت را فقط در انحصار خدا می

( در سوی دیگر،  9  ی آیه  :شوری  ،٤  یآیه   :سجده  ،26  ی آیه  :کهف  ،١١6  ی آیه  :توبه  ،7١و    5١آیات    :انعام  ،١56  یآیه  :بقره  ،١٤١

داند. همچنین  ها را باعث انحراف از ولایت الهی میها و پیشوایان کفر را باطل و گرایش به این ولایتولایت طاغوت، شیطان، بت

سته که گوش  قرآن یکی از عوامل مؤثر در پیروزی به هنگام جنگ را اطاعت از خدا و رسول معرفی کرده و از مؤمنان مجاهد خوا

به فرامین الهی داشته باشند و از دستورات پیامبر گرامی اسلام )ص( که فرماندهی جنگ را نیز به عهده داشت، متابعت و پیروی  

ی جنگ بدر نازل  ی انفال که دربارهشود که توجه کنیم که این دستور در طی سورهنمایند. اهمیت این موضوع زمانی آشکارتر می

 (. ٤6،  2٤،  2٠آیات   :انفال است. )تکرار شدهگشته، سه مرتبه  

هایی است که در قرآن ذکر شده و ای است که در هفدهم رمضان سال دوم هجرت روی داد. این غزوه جزو معدود جنگبدر واقعه

هایی به  شارزی خلفا، منزلت و  اند. به نحوی که گروه اجتماعی بدریون در دورهمفسران آیات زیادی را به این واقعه تفسیر کرده

باایمان که حقانیت الهی )خیر( دارند تعریف و سپس در فرهنگ اسلامی که سنت نبوی و صحابه مرجعیت یافت،   مثابه گروهی 

های مختلف تبدیل  گفتار و کردار بدریون به عنوان الگویی از اطاعت تبدیل شده، رستگاری به عنوان ابرگفتمانی نو، در عقاید گروه

اما چرامی استفاده می  شود.  گفتمانی  برای چنین  نیرومند  ابزاری  عنوان  به  بدریون  و  بدر  از  تاریخی  کنشگران  این  این  یا  کردند؟ 

ی نخستین مسلمانان باعث نمادینه شدن بدر و به طبع منزلت آنان، به عنوان الگوی  های داستانی چگونه در جامعه شخصیت سازی

می مقابل  اطاعت  در  حق  نیروی  هماوردی  همهشود؟  با  شیطان  مقابل  در  خداوند  قدرت  و  امدادباطل  گفتمانی  ی  غیبی،  های 

ادبیات جامعهاسطوره در  این گفتمانی نخستین خلق میای  که  تمام عرصهکند؛ طوری  را در میها  اجتماعی  نوردد و  های حیات 

تاراذهان و رفتار کارگزاران فردی و اجتماعی را شکل می از  از آنجا که بخشی  و در   های پیامبر پرداختهیخ اسلام به جنگدهد. 

های تاریخی متأخر و متقدم هر چند به طور پراکنده، توصیفی و گیرد، بالتبع کتابهای بعدی رفتار و اعمال پیامبر الگو قرار میدوره 

گرفته است. لیکن ما در  اند و تاکنون تحقیقی مستقل در این موضوع صورت ن غیر تحلیلی و صرفاً تاریخی به این موضوع پرداخته

با روش توصیفی این واقعه سعی داریم که  با فهم تکنیک_ توضیح  به  تحلیلی همچنین  تحلیل محتوا و تحلیل مضمونی،  های عام 

با    «هایینامبدین شکل که چه » دهیم. »های نقل شده پرداخته، دیدی جامع از ابعاد و معیارهای معناسازی آن ارائه  بررسی روایت

« نوع  »تعریفچه  چه  ذیل  »رابطه«هایی،  سنخ  چه  با  »داوری«هایی،  یا  بهرهگذاری ارزش«  » «ها،  کدام  از  و مصداقگیری  «ها 

 ( 25،  26:  ١39١« )صیامیان و جمشیدی، «هایی سامان یافته است.بندیپیکره« یا »بندیصورت«ها، در چه نوع »نمونه»

ی بدر را مورد بررسی قرار داده و مدعای این است که اولًا؛ هدف از منزلت دادن به بدریون، ی حاضر، با این رویکرد، واقعهمقاله 

اطاعت محض از الله در برابر قریش و شیطان و همچنین حق بودن الله است. در واقع با دستاویز قرار دادن چنین گفتمانی فرض بر  

جامعه پیامبر،  مرگ  از  بعد  است  اجت این  تغییرات  با  اسلام  روبهسیاسی _ ماعیی  و  ای  اقتدار  بحران  زمان  گذشت  با  که  رو گشت 

آسا در امر عالم دخل و  ای معجزهی حاکم به وجود آمد. دوماً؛ خدا به مثابه مرجعی مقتدر و برتر از همگان، به گونهاطاعت از طبقه 

 اندیشند، تنظیم کند.ود خودش میکند تا با تدوین قواعد بازی، رقابت میان موجودات انسانی را که هریک به ستصرف می

 گیری اطاعت با کارکرد الله و شیطان   روند ادبیات الهیاتی در شکل
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مسلمانان نخستین، اغلب این گونه با خود می اندیشیدند که آنان همانند اقوام ابراهیم )ع( و موسی )ع(، از میان جمیع اقوام عالم 

اند که روزی میانجی  قوم از نعمت خداشناسی خاص و نیز از این وعده برخوردار شده  اند. همچنین اینفراخوانده و دعوت شده

نجاتی باشند که به تمام اقوام زمین عرضه می شود. بنابراین، این قوم اعتقاد داشتند که خدا بود که آنان را در وضعیت جدایی از  

بخشند. این امر برای ما روشن است که؛  تان به یکدیگر روشنی میای که از درون آن، آغاز و پایان داسچرخهدیگر اقوام قرار داد. »

ای است بر تمثال و رخدادی در عهد جدید. هماهنگی  هر تمثال از رخداد عصر قدیم، اگر به لحاظ معنوی فهم شود، دلالت و وعده
تمثال  یعنی رخدادها و  به لحاظ ساختار،  معناست و هم  به لحاظ  تمثال های عهد  های عهد قدیم  و سازگاری هم  با رخدادها و 

« )لوویت، جدید به لحاظ معنوی مقارن و همزمان اند، چون موضع و دلالت تاریخی شان با عهد جدید هماهنگی و سازگار است.

(. به طور مثال، پیروزی سپاه سیصدو سیزده نفری طالوت در مقابل جالوت یا پیروزی حق بر باطل با پیروزی مسلمانان  ١8١:  ١397

تکرار میبر ق باطل  بر  این فرایند، فرایندی دوری است، در عین حال فرایند پیوسته ریشیان و پیروزی حق  تعیین و شود، تمام  ی 

وعده که  فرایندی  هست،  نیز  دلالتانتصاب  و  میها  اعتبار  را  پیشین  مانند  های  الهی  مشیت  به  که  کسی  نمونه،  عنوان  به  بخشد. 

داند، به طور طبیعی در برخورد با مشرکان و دشمنان به ی خیر الفاتحین میارد و خدا را مسئله مشیت پیروزی حق بر باطل اعتقاد د

های آنان نداشت. همچنین مؤمنان به شعیب  کند؛ چنانکه حضرت ابراهیم )ع( هیچ ترسی از مشرکان و بتای دیگر عمل میگونه

ب و  بودند  زندگى خود  بر  به حاکمیّت مشیّت خداوند  معتقد  کافران سامان  )ع(،  و  با مشرکان  را  تعاملات خویش  اساس  ر همین 

 دادند و ترسی از تهدیدات دشمنان نسبت به اخراج سرزمینی و مانند آن نداشتند.می

اگر تاریخ از یک سو، در حقیقت، همان تاریخ مقدس و سرشار از معانی دینی است و اگر از سوی دیگر قرآن عقل  بدین ترتیب، »

ها )متون مقدس،تاریخ و تفسیرهای مربوط  دهد. هریک از اینمحوری که رخدادهای جهان حول آن روی می  یعنی  -گردون است

گیریم که تاریخ، تاریخ رستگاری است و تاریخی که پیامبر  ( وقتی مسلم می١82:  « )همانها( باید بتوانند دیگری را تبیین کنند.بدان

ای  شود. بنابراین سازگاریکند، الگو و سرمشق تلقی میوعیت اسلام را ثابت میی پیروزی در جنگ بدر، حقانیت و مشردر نتیجه

گیرد تا ساختاری معنادار، متناسب با فرایند تاریخ رستگاری  های زمان پیامبر بالاخص بدر شکل میهای مطلق با رخدادمیان آموزه

 کنند. سانی با قرآن سعی میقایع اینچنینی در همها و عبارات اساسی دینی در این واقعه و وشکل بگیرد. بدین شکل واژه

ایمان خواستار کفر میدر قرآن » یا  ابا  کسانی که به جای شکر  برابر خدا  از خضوع کردن در  شوند، یعنی به کسانی که لجوجانه 
خنده و عیش و نوش  سرند و وقت را به بطالت و لهو ولعب و  هوا و سبککنند، و نیز به کسانی که بنا بر طبیعت خود، سربهمی

ی دیگر خود را نشان  (، خدا چهرهغافلونی جهان دیگر نیستند، و خلاصه به کسانی که غافلند )گذرانند، و »هرگز در اندیشهمی

اینجا »می در  ناشدنی در روز داوری و سخت اللهدهد.  نرم  داور  العقابکیفر  « خدای سختگیر در دادگستری و  ( و تلافی  )شدید 

آورد. این سیمای خدا نیز به توسط کسانی که قرآن را از  ( است که غضب وی بر هر که فرود آید او را از پا در میذوانتقامکننده )

 (. ١8: ١398« )توشیهیکو، است.ورد گفتگو قرار گرفته اند به صورت کامل ملحاظ دینی مورد بحث قرار داده

بنا بر قرآن، تصدیق یعنی ترین کار توجه به این امر است »مهم که در مقابل آیات الهیِ شفاهی یا غیرشفاهی، تنها واکنش بشری، 

ها را  پذیرد و آن( را میهاانهنش»راست پنداشتن و پذیرفتن« است و یا تکذیب یعنی »دروغ پنداشتن و نپذیرفتن«. انسان، یا آیات )

ها حقیقت و واقعیتی نیست و تنها محصول  پندارد که در ورای آنشمارد و چنان میها را باطل میکند و آنداند و یا رد میحق می

تصدیق  در قرآن »  (. همچنین١82:  « )هماناساسند. تصدیق نخستین گام به طرف ایمان است و تکذیب اساس کفر..خیال و پندار بی
درگیر است و    ها نبرد مفهومی و تصوریِ سختِ حیات و مماتی،شود که میان آن گر میو تکذیب همچون دو اصل در برابر ما جلوه
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تقابل از  یکی  خود  اساسی این  جهانهای  در  که  است  تنشای  قرآنی،  کشاکشبینی  و  درامی  هیجانهای  وجود های  به  انگیز 

 (١73: «)همانآورد.می

« در کنار مؤمنین سعی دارد. نویسنده  اللهشود، در بیان حضور »هایی که از همان ابتدای داستان طرح میاین تصدیق از طریق نشانه

باز می را  پایان  و  آغاز  که  داستانی  به  ارجاع  با  که  دارد  آن سعی  وعیدبر  و  تاریخ، وعد  به رخداد مرکزی  ارجاع  با  و  های  گوید 

ی تاریخ بشری که جهانی است، بدین شکل است که  چرا که جوهره و عصاره( را معنا دهد. »محمد )ص(رش )خداوند به پیامب 

( و در طی این مسیر همواره از او  ١78:  « )لوویت، همانکنداش را به سوی همان وعد و وعید هدایت میخداوند یکتا، فرستاده

 کند. حمایت می

 

 اطاعت از الله و شیطان  های بدر و نشانه

ابتدا شاهد شکل کند و ی قدسی پیدا میهایی هستیم که برای خواننده جنبهگیری یک سری علائم و نشانهدر این واقعه از همان 

ای  ها چرا قریشیان به حقانیت محمد )ص( به عنوان پیامبر و خدکند که با وجود این نشانه« خواننده را با این مسئله مواجه میمای »

خواب دیدن عاتکه و ضمضم بن عمرو، هایی از قبیل: »نشانه  آورند؟او به عنوان نماد حق در مقابل خدایان باطل خود ایمان نمی
های بدر، قرعه کشیدن پیش بت هبل و بیرون آمدن تیر نهی، اینکه پیامبر به  نعره کشیدن شتران ابوسفیان برای رسیدن به آب چاه

«  شرکان کور شدند ، باران فرستادن خدا برای بدریون و مسلط شدن خواب بر آنان، حضور فرشتگانچشم کفار سنگ پاشید و م

 شود. هایی هستند که برای مشرکان و خواننده آشکار میهایی از نشانهنمونه (22-23-3٠-٤2-57-6١:  ١396واقدی،  )

با این کار عنصر دیگری را که در متن داستان به صورت  همچنان که اهرم حرکتی ابتدای قصه بر اطاعت و ایمان پیامبر است. اما  

شود در انتقام  « است. حسد ابلیس عاملی میحسادگذارد. و آن »کند و حتی بر آن تأکید مینهفته و بیان نشده وجود دارد، آشکار می

شود. یک سو  بر از سوی دیگر میکشی او از پیامبر و دین جدیدش. در نتیجه، فکر قصه تبدیل به هماوردی ابلیس از یک سو و پیام

دهد. ظرفیت صبر و ایمان  اش را که بر توکل استوار است گسترش میی شکیباییافزاید، و سوی دیگر دامنهبر اندازه آزارهایش می

له درباره پیامبر صلى الله علیه و آخوانیم؛ »هاست. در این داستان میاش در این هماوردی، عامل اصلی موفقیت آنپیامبر و صحابه
( و ٤22  :١393« )مالک بن انس،  تر از روز عرفه نبوده، مگر در روز بدر.تر و درماندهگاه شیطان کوچک: هیچشکست شیطان فرمود

گمراهان از خدا اعراض کردند و ( همچنین یادآوری این سخن قرآن که »77،78( و یا )واقدی، همان:  378:  .ق١٤٠3یا )صنعانی،  
 (.28« )اعراف: اندپندارند که هدایت یافتهرا دوست خود گرفتند و می هاشیطان

(، همانند سرنوشت امثال ایشان در روزگاران ١١:  کننده، »المکذبین من أولى النعمة« )مزملسرنوشت ثروتمندان تکذیبدر اینجا » 

ای که در  ای واحد در هم آمیخته شده. صحنههنگاری، گذشته و حال و آینده در صحنشود. در واقع در این تاریخگذشته ترسیم می

وگوی در آن از زمان دنیا  آمیزد و توصیف و گفتکنندگان قریش در هم میکنندگان اقوام پیشین با زمان تکذیب آن، زمان تکذیب 
نه ها نیز به  سیاسیِ پدید آمده از خلال این صح_ اجتماعی_ بدون هرگونه مانعی به آخرت منتقل می شود؛ در نتیجه ذهنیت دینی

خوانیم که  رو، در ادامه می(. ازاین279:  ١399« )جابری،  زمانی میان رخدادهای گذشته و حال و آینده استناگزیر، حاوی نوعی هم

( قریش  سردمداران  و  میکنندگانتکذیبابوجهل  داده  قرار  قلیب  چاه  در  خواهیم (  آن  به  ادامه  در  که  پیامبر  سخنان  با  شوند. 

نیز میپرداخت شود، زیرا در این صحنه هیچ مرزی میان دنیا و آخرت نیست. ، ما شاهد این هستیم که پاداش آخرت شامل دنیا 

کننده در تاریخ مشیت الهی است که مؤمنان را به  ی بدر و هلاکت یافتن اکابر قریش، رخدادی تعیینتوان گفت واقعههمچنین می

سازد. هم در سطح تاریخ سکولار و هم در سطح تاریخ مقدس، امید به آینده بر جمع میی نهایی خاطر  پیروزی خداوند در آینده
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یابد. این همان کشاکشی است که مورخان و مفسران اسلامی در ای حقیقی )آخرت و عذاب مشرکان( گسترش میایمان به واقعه

 ی بدر به نشان دادن آن سعی دارند.  واقعه

ی عدالت  کند، نشان دهندهشود و مسلمانان را یاری و دلگرم میهای داستانی ظاهر میدر صحنهدر ادامه هنگامی که کمک خداوند  

تعریف میخداوند است. واژه برای خداوند  یهود، مسیح و زدتشت  ادبیات دین  در  که  نکته که خداوند و ای  این  شود. همچنین 

ا دشمنان  و  هستند  خیر  و  حق  خلیفه،  چه  و  پیامبر  چه  او،  میجانشینان  رهبری  را  آنان  شیطان  و  هستند  شر  و  باطل  کند،  یشان 

 ای دینی شود.  ی بدر گرفته شود و تبدیل به نماد یا نشانهتواند از واقعهمی

اللهم إن تهلک هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد فی الرض. این  گوید: »مسلم، به استناد از عمر بن الخطاب درمورد بدرییون می

شوند. پس هر کسی که ایمان به خدا و شوند و از اهل اسلام در زمین کسی همانند آنان عبادت نمین و حیران نمیگروه سرگردا

( بنابراین الگوی بدر و بدریون در ١38٤:  .ق١٤١2« )مسلم بن حجاج،  ولی و جانشین خدا داشته باشد، مطیع امر او خواهد بود.

شود و مسلمانانی که رهرو راه آنان )بدریون( باشند و از  میشه حق بر شر پیروز میی نخستین بیانگر این اندیشه است که هجامعه

 رهبر خود اطاعت کنند قطعاً پیروز و رستگار خواهند شد. 

ها خیر مطلقند و طرف مقابل شر مطلق.  کردند که آنبا توضیحاتی که تا اینجا داده شد، مسلمانان باید این باور را به خود القاء می

کند و شر مطلق را شیطان. بنابراین عجیب نیست که ماوردی جهاد  ی قدرت برتر فرشتگان یاری میلق را خداوند به وسیله خیر مط 

. چرا که اگر در کل تاریخ حق بر باطل پیروز شود و این  داند( می٤95:  ١389« )کرون،  های مبتنی بر مصلحت و خیر امتجنگرا »

ی تاریخ، دیالکتیکی است که در  ی تاریخی ببینیم؛ اگر همهخواست و مشیت خداوند باشد، ضرورت دارد که آن را در یک واقعه

ی تاریخی است  ا بیان یک واقعهشوند و ما هم درون این تاریخ وجود داریم. بنابراین فقط بهای دینی پیروز و اثبات مینهایت آموزه

ای بیرون از تاریخ به  ای است که در هر زمان هست و نباید از نقطهماندگاری تاریخیتوانیم آن را اثبات کنیم. این همان درون که می

 آن نگاه کنیم. بلکه باید در تاریخ و سنت وجود داشته باشد تا دین غالب مشروعیت خود را بیابد.

د؛ بشر از خیلی کهن این نکته را دریافته بود که هر واقعه و رخدادی را، همواره بدل به این پرسش اساسی کند که،  توان بیان کرمی

خداوند چنین و دهد که، »خیر است یا شر. اما در این واقعه، سخن از خداوند است و خداوند هسته مرکزی داستان را شکل می

های انسان است. های خداوندی یک نقطه مقابل دارد و آن واکنشگوید این کنشکند و چنین و چنان گفت و میچنان کرد و می
«  خورند.شوند و کافران شکست میشود که در آن خداوند و مومنان پیروز میها یک تاریخ پرداخته میها و واکنشدر این کنش

خدای پیامبر را سرفراز کرد و سرفرازان قریش کشته  »آورد که:  ی بدر میچنان که یعقوبی در ذکر واقعهآن  تا(بی  ،مجتهد شبستری)

در میان ادیان جوامع متمدن هیچ  (، »٤٠6:  ١3٤7)یعقوبی،    «بینند.ی اعمال خود را چه در این دنیا و چه آخرت میشدند و نتیجه 

دا حافظ مومن است. هیچ آیین دینی نیست که در آن اولیا و شیاطین، اشراق و الهام وجود نداشته باشند. در تمام این ادیان، روح خ
گرایی و چه با عرفان یا دانش مسیحی حقانیت خود را با یک واقعه مافوق  مذهبی جدید و دین نوینی نیست که چه به شکل روح

کند و در حکم قالب و معیار این معجزات به جای  طبیعی ثابت نکرده باشد. بدین سان اسطوره زمینه معجزات امروزی را فراهم می
 کنند. ( بنابراین شاهد شکلی از ادبیات هستیم که بدر و بدریون آن را مقدس می١23، ١22: ١397« )مالینوفسکی،  ماند.می

 

 

 



 

 63 1401 تابستان و بهار پنج، و سی  یشماره دوم، و بیست سال/پارسه  دانشجویی   علمی  فصلنامه  دو  
 

 
 اطاعت از »الله« و اطاعت از »شیطان« 

شود،  که »الله« خیر محض است، پس در مناجات پیامبر با خداوند این موضوع بیان می  گرفت از همان ابتدا باید این تصور شکل می

به چیزى دعوت و  که » را  اینک من شما  ثناى پروردگار فرمود: پس  و  از حمد  بعد  بیاراست و  را  لشکر خود  رسول خدا )ص( 
که خداوند از آن نهى فرموده، شأن خداوند    کنماست و از چیزهایى نهیتان مىکنم که خداوند بر آن تحریصتان کردهتحریص مى

( در واقع جنگ با مفهوم  ٤3، ٤٤: « )واقدی، هماندهد.کند و اهل خیر را در مقابل خیر پاداش میعظیم است، همیشه به حق امر مى

ا دارند که  گستر است. هر یک از این دو گروه خدای خاص حامی خود ر های جهانمحدود و محلی دین پیوند دارد و فاقد جنبه

دهد که باطل را نابود کنند یا تحت سلطه  نماد و تجسم قداست آن قوم است و فرمان او به آنان اجازه، یا در حقیقت، فرمان می

هذان خصمان اختصموا فی ربهم، این دو گروه خصم، با یکدیگر در اثبات ذات و  فرماید: »ی انفال میدرآورند. خداوند در سوره

تر و بهتر از  (. هر گروه خدای خود را بزرگ٤٠8،  ٤٠9:  ١392( و یا ) بخاری،  ١9  :« )انفال اند.به نزاع برخاسته  صفات پروردگارشان

ی بدر  شمارد. در واقعهدانست و پیروزی خود در جنگ با دیگران را دلیل و سندی برای اثبات این برتری میخدایان یکدیگر می

کرد، بیشتر اسیر بگیرند تا بعد از آن، به آنان نشان دهند که بخاطر جدا  وجهل توصیه میاببعد از کشته شدن عتبه، شیبه و ولید، »
(، یا اسود بن عبدالاسد مخزومی در  53،  7١:  « )واقدی، همانها چه بر سرشان آمده است.شدن از دین پدران خویش و خدایان آن

ام که یا از حوض مسلمانان آب بنوشم،  خدا پیمان بسته ی آب مسلمانان رسید گفت: »من با شروع جنگ همین که به نزدیک حوضه

 (. 5٠: یا آن را ویران کنم و در آن راه کشته شوم.« )همان

خود را حق و    بنابراین، جنگ در راه اعتقادات دو گروه است. گروهی با خدای محمد )ص( و گروهی با خدای شیطان؛ هرکدام

باطل می بین سپاه مسلمین هماورد میکه »داند. چنانطرف مقابل را  بنی عتبه و شیبه و ولید زمانی که از  به  طلبند، پیامبر خطاب 

برانگیخته  آن  برای  را  پیامبر شما  برای حق و حقیقتی که خداوند،  برخیزید و  بنی هاشم  مبارزه کنید.هاشم فرمود: جوانان  «  است 

» 5١:  همان)واقدی،   در  اندیشه  این  البته  فرهنگفرهنگ(.  بین  در  چند خدایی  حتی  که  زمانی  و  باستانی  رواج های  بوده  رایج  ها 

میداشته تلقی  برتری  این  اثبات  سند  و  دلیل  دیگران  بر  پیروزی  و  همانشد.است  )کرون،  چنان٤23:  «   .) « حزام  بن  حکیم  از  که 
ترین سوگندش این بود: »والذی نجاتی یوم  یافت که پس از آن، شدیدترین و جدیی جنگ  بدر گریخت و از مرگ رهایی  صحنه 

 (. 282: ١39٠« )عالمی دامغانی،  بدر. سوگند به خدایی که مرا در جنگ بدر نجات داد«

 

 تجسیم شیطان 

بوده همچون داستان ایوب که شیطان آزادانه به درگاه   های پیامبرانشان تجسیم شیطان به شکل انسان از اعتقادات یهود و در داستان

نیست. میخداوند در می او  برای  منعی  »آید و هیچ  یافته  توان گفت:  راه  ادبیات مسلمانان  به  بوده که  امتحان  برای  وجود شیطان 
آیند، شیطان پس از  رون میشوند و از آزمون خویش سربلند بی(. در بدر زمانی که مسلمانان پیروز می236:  ١363« )طبرسی،  است.

کند که  معاذ بن رفاعة بن رافع از پدر خود روایت میشود. واقدی آورده: »بازی کردن نقش خود به کلی از صحنه بیرون گذاشته می
  شنیدیم که فریاد بدبختی و درماندگی برداشته بود و به صورت سراقة گفت: »در روز بدر از ابلیس بانگی همچون بانگ گاو میمی

ای را  های خود را به آسمان بلند کرد و گفت خدایا، وعدهبن جعشم درآمده بود، و سرانجام گریخت و در دریا فرو رفت و دست
گفت: پیرمردی از صیادان قبیله  اند که میکه به من دادی برآورده فرمای.« و روایت دیگری از عمارة بن اکیمه لیثی برایم نقل کرده

گفت: »ای وای بر این اندوه« و آن صدا است، برایش نقل کرده که: »صدای بسیار بلندی شنیدم که میبودهکه روز بدر کنار دریا  
آمده  همه فدایت، چه پیش  مادرم  »پدر و  او رفتم و گفتم:  نزد  را دیدم.  بن جعشم  نگاه کردم و سراقة  بود.  پر کرده  را  ی صحرا 
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ای که به  های خود را برافراشته بود، گفت: »خدایا وعدهدر حالی که دست  است؟« ولی پاسخی به من نداد. سپس به دریا درآمد و
 ( 56،  57: « )مغازی، همانمن دادی برآورده فرمای.«

هر لحظه شیطان قابل برگشت است و از بین نرفته و ممکن است    -١آورد:  این روایات چند معنا را در ذهن خواننده به وجود می

خداوند خیر مطلق است و بنا بر باور    -2که جنگی را علیه مسلمین شکل دهد و انتقام گیرد.  در شخص دیگری مجسم شود تا این

نیست. یهودیان جمع اضداد  یا  تعریف    -3ثنویت زردشتی  یهودی  بر اساس قصص  از خداوند  او  مهلت گرفتن  داستان شیطان و 

است، ولی ه محض آزمون و امتحان بشر آفریده شده ایست ک شود اما کارکردی متفاوت دارد چراکه در دین یهود شیطان فریشتهمی

به انسان گفت کافر شو،  یادآوری داستان شیطان که »  -٤در دین اسلام شر مطلق است که به دنبال نابودی اسلام و مسلمین است.  

بنابراین گفتمان حضور (.  ١6  :« )حشرترسم.«هنگامی که کافر شد گفت: »من از تو بیزارم. من از خدا که پروردگار جهانیان است می

جامعه در  آن  بر  پیروزی  و  پایهشیطان  بر  نخستین  واقعهی  میی  گذاشته  بدر  و ی  شیطان  از  موضوعاتی  چنین  که  زمانی  و  شود 

شود بدریون منزلت پیدا کرده و آنان در  تواند مثال خوبی بر این اصل باشد. این گفتمان باعث میشود، بدر میخداوند مطرح می

 شوند.اخلاقی دیده می_ اجتماعی_ طانی قرار گیرند که بر او پیروز شدند. بنابراین آنان به عنوان الگوی عملیِ دینیمقابل شی

 

 های »شیطان« در بدر و قرآن باطل بودن وعده

اند. هریک از این افراد، در مطابق با بستر داستانی است که راویان، متناسب با شرایط فکری روزگار خویش به آن پرداخته  هانگاره

کشاند که  هایی یا به عبارتی ذکر روایاتی، ذهن خواننده را به سوی وضعیتی تاریخی میی اسلامی، با نمایش دادن صحنهقرون اولیه

کند و  ع قرآن و پیامبر )ص( به عذاب مشرکان در مکه شروع شده و با انتقام خداوند در بدر ادامه پیدا میهای قاطفرایند آن با وعده

جامانده از صدر اسلام مبیّن پارادایمی است که دین اسلام با  کند. این روند در آثار مکتوب بهبا رستگاری و نجات خاتمه پیدا می

 تاریخ رستگاری بر مطرح کردن آن سعی دارد.

ابوجهل و عقبة بن ربیعة و امیة بن خلف در حال آماده کردن سپاه و بیرون رفتن برای نبرد با رسول الله بودند  رهبران قریش امثال » 
ی قبائل عربی رقیب به مکه به هنگام نبودشان در این شهر می ترسیدند شیطان به صورت سراقه بن جعشم درآمد و  اما از حمله

شان آراست و چنین به آنان جلوه داد که کارشان صحیح است و به آنان اطمینان داد که با آنان است و به  رفتن به نبرد را در نظر
آنان وعده داد که پیروز می شوند! فریبش را پاسخ گفتند و در   به  به بی طرفی وا می دارد و  آنان است و قبایل رقیب را  همراه 

به فرماندهی ابوجهل به ط وعده نبرد بدر شعله28:  « )واقدی، همانرف بدر رفتند.هایش طمع نمودند و  ور شد و  ( زمانی هم که 

با قدرت مسلمین و حمله بود وعده»ناگهان مشرکان  آنان  با  آنان روبرو شدند مشرکان در حالی که شیطان در میدان نبرد  های  ی 

هایش دست کشید و تغییر عقیده داد و دهشیطان در خصوص پیروزی و حمایت را به یاد آوردند اما شیطان عهدشکنی کرد و از وع 

 از میدان گریخت و پیروانش را به تیغ مسلمانان سپرد. 

شک ما را به  ترسد؟! این روایت بیاست؟ آیا واقعا شیطان از خدا که پروردگار جهانیان است میآیا شیطان به مشرکین دروغ گفته

لِ الشَّیطَْانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اکْفُرْ فَلَمَّا کَفَرَ قَالَ إِنِّی برَِیءٌ مِّنکَ إِنِّی أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ  کَمَثَاندازد، »ی قرآنی از سوره حشر مییاد این آیه

سازی  ی شیطان در گمراه(. این آیه، وسوسه١6،  ١7  :« )حشرفَکَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُماَ فِی النَّارِ خَالدَِیْنِ فِیهَا وَذَلِکَ جَزاَء الظَّالِمِینَ  الْعَالَمِینَ

ها و  خواهد که نسبت به خدا کفر بورزد و به او وعدهسازد. هنگامی که شیطان از آن شخص مییکی از پیروانش را خاطرنشان می

کند. همین که  و پشتیبانی می ی خیر را ازآن خود گرداند و شیطان با او مانده، از او حمایتتواند همهدهد و این که میآرزوهایی می
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هایش را تأیید کند و نسبت به خدا کفر ورزد، شیطان از او دست کشیده و اینک که او را  شخص ندای شیطان را پاسخ گفته، وعده

 ترسم.«گوید: »من از تو بیزارم و گریزانم. من از خدا که پروردگار جهانیان است میاست، به او میفریفته 

آیه این  تنها  داستاننه  این  بلکه  آیه  (بدر  یواقعه)  ،  آمدهیادآور  نمونه؛ »های دیگری است که در قرآن  به عنوان  یَعدُِ است،  إِن  بَلْ 
غرُُوراً إِلَّا  بَعْضاً  بَعْضُهُم  )فاطرالظَّالِمُونَ   »:  ٤٠« وعده(،  در  شیطان  که  »وقتی  که،  است  اندیشه  این  اثبات  در  فریبندهآیه  اش  های 

دهند چیزی  هایی را که به هم میطبیعی است( پیروان ستمگرش در این دروغ و فریب به او اقتدا کنند و این وعدهدروغگو باشد )
کنند. شیطان در آخرت پیروانش را به  ها را عملی نمیها ملتزم نبوده و آنجز توهمات و خیالات واهی و فریب نیست، نسبت به آن

کند و همگان متوجه تفاوت میان  . در آخرت شیطان از پیروانش دست کشیده و آنان را به حال خود رها میکندحال خود رها می
ی ابلیس که  های فریبندهنماید، و میان وعدهها وفا میگرداند و به آنهای حق خداوند که برای بندگان نیکوکارش متحقق میوعده

 (.٤2١: ١38٤مدالعلی، « )احشوند.به دروغ به سربازانش گفته بود، می

نَ لِیَ عَلَیْکُم مِّن سلُْطَانٍ إِلاَّ أَن دعََوْتُکُمْ فَاسْتجََبْتُمْ  وقََالَ الشَّیطَْانُ لَمَّا قُضِیَ المَْرُ إِنَّ اللّهَ وعَدََکُمْ وعَدَْ الْحَقِّ وَوعََدتُّکُمْ فَأَخلَْفْتُکُمْ ومَاَ کَا»

«  لِمِینَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌنفُسَکُم مَّا أَنَاْ بِمُصرِْخِکُمْ ومََا أَنتُمْ بِمُصْرِخِیَّ إِنِّی کَفَرْتُ بِماَ أَشْرَکْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِی فَلاَ تَلُومُونِی وَلُومُواْ أَ

اند و در حضورشان  گرد(. این سخنرانی شیطان است که به پیروانش بعد از آن که در آتش جهنم مستقر شدند ایراد می22  :)ابراهیم

و من بر شما تسلّطی نداشتم )و  نماید: »های خیالی فریفته سپس آنان را ملامت و سرزنش میاعتراف می کند که آنان را به وعده
ی مرا خوردید و( دعوتم را پذیرفتید. کاری نکردم( جز این که شما را دعوت )به گناه و گمراهی( نمودم و شما هم )گول وسوسه 

ها ناتوان است همچنان  سازد که او از رهانیدن آن« و به آنان خاطرنشان میزنش مکنید، بلکه خویشتن را سرزنش بکنید.پس مرا سر

گیری  «. آنگاه شیطان از آنان کنارهرسیدرسم و نه شما به فریاد من مینه من به فریاد شما میکه آنان نیز از رهانیدن شیطان ناتوانند. »

 «  جویماید تبری میمن از این که مرا قبلاً )در دنیا برای خدا( انباز کردهنماید: »می  نموده و اعلان بیزاری

ی راستینی  خداوند به شما وعدهنماید: »ی باطل خود میی راستین الهی و وعدهای است که شیطان میان وعدهشاهد در آیه، مقایسه

بهداد و من به شما وعده دادم و خلاف وعده کردم بندگانش  وعده  «. خداوند  برای  بود وفا کرد و آن را  بندگانش داده  به  ای که 

ای  پیوندد، در نتیجه پیامبر خدا هم اگر وعدهی او حق و راستین است و در واقعیت به تحقق میعملی ساخت و بدین ترتیب وعده

می ثابت  بن  حسان  کرد.  آن عمل خواهد  به  »دهد  ان آورد:  بدر  به  ستیضاء  شهاب  ماض  و  الاماجیدوافی  کل  علی  )ار  البرقوقی،  « 

شود. ماه تابانی است  ی امور و کوکبی است که نور آن استفاده میکنندهترجمه: )رسول خدا وفاکننده به عهد و تمام  (.١37:  .ق١٤٠١

ترجمه: )او    (.همان جا« )کما قال کان قضاء غیر مردود  مبارک کضیاء البدر صورتکهتابد(. و »که بر همه بزرگان و اشراف نور می

ناپذیر است. مراد این است که همه گفتارش  اش به سان ماه تابان است. آنچه را فرموده حکمی نقصشخصی فرخنده است. چهره

د و خلاف وعده نمود و  عملاً تحقق یافته است و سخنی نگفته که عمل نشده باشد(. اما در آن طرف داستان ابلیس به آنان وعده دا

وعدهآن  و  فریفت  واهی  آرزوهایی  با  را  آنان  ترتیب  بدین  و  نساخت  عملی  بود  داده  وعده  پیروانش  به  را  و چه  پوچ  شیطان  ی 

 کننده بود.گمراه

 

 تعاریف قرآن از شیطان و همخوانی آن با داستان بدر

: « )بقرهکه آدم را فریب داده و از بهشت خارج ساخت شیطان بودکسی  کند: »قرآن همچنین از شیطان تعاریف گوناگونی ارائه می

ی مفرد، در هفتاد  ی شیطان به صورت صیغه شود ابلیس همان شیطان است. کلمه گیری می( که از آن نتیجه١2٠: طه ،27: اعراف  ،36

ا الف و لام تعریف آمده است )به ها بی مکی یاد شده است که تمامی آنی جمع، در هیجده آیهی مکی و مدنی، و در صیغهآیه
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آیه( ناسپاس است.(. »36  :زخرف  ،25  :تکویر  ،١7  :)حجر  استثنای سه  بسیار  پروردگارش،  برابر  در  )اسراو شیطان  به (، »27  :«  و 
کرد. )مریم،  خداوند رحمان عصیان   ،»٤٤« بهشت شد.(  از  اخراجش  و موجب  آدم شده  لغزش  بود که موجب  او  )بقرهو   »  :36 ، 

های گمراه، تأثیر و در میان امت»  (2٠:  .«، )اعرافها میان هابیل و قابیل بودو علت دشمنی نخستین انسان»(  ١2٠  :طه  ،27  :اعراف
)نحل«گذاشت. »١5  :قصص  ،63  :،  آشکار است.(  انسان دشمن  برای  )اعراف«و شیطان   ،١  :قصص  ،53  :اسراء  ،5  :یوسف  ،22  :، 

او همیشه خوار کننده»(،  62  :زخرف  ،6  :فاطر انسانو  به شمار میی  )فرقانآیدها  آن( » 29  :«،  به  نیرنگ،  و  ها وعده و جز فریب 
او مردم  ( » 6٠ :های دوردستی بیافکند.«، )نساءخواهد آنان را گمراه کند، و به بیراهه( »و شیطان می6٤  :اسراء  ،١2٠ :«، )نساءدهد.نمی

او مردم را بر اثر بعضی از گناهانی  (، »2١  :نور  ،268  :« )بقرهبه فحشا و زشتی ها أمر می کند.دهد؛ و  ی فقر و تهیدستی میرا وعده

وادار می  لغزش  به  مرتکب می شوند،  »سازد.که  به وسیله «،  که  این است  کارهایش  از  یکی  بتاو  و  قمار  و  ازلام ی شراب  و    ها 

 : « )نساءهمنشین و قرینی است.و او بد(، »9٠،  9١  :« )مائده)نوعی بخت آزمایی(، در میان مردم دشمنی و کینه به وجود می آورد.

و آنان به دوستان خود مطالبی مخفیانه القا می  (، »27  :اعراف  ،76:  « )نساءها اولیای کسانی هستند که ایمان نمی آورند.شیطان(، »38

تا با مسل آنان در  (، »76  :(، »پس ضروری است که با یاران شیطان پیکار شود.« )نساء١2١  :« )انعاممانان به مجادله برخیزند.کنند، 
آنان را تحریک کند.(، »١١9  :« )نساءزیان آشکاری قرار دارند. تا  متعال شیاطین را به سوی کافران فرستاد  (،  83  :« )مریم خداوند 

(، »او 5  :« )ملکرا تیرهایی برای شیاطین قرار داد.[  هاشهاب]  هاهای فروزانی زینت بخشید و آنپروردگار متعال آسمان را با چراغ  »

کوشد که آنان را گمراه  لیکن مردم را به باد تمسخر گرفته و می(، »257  :شیطان، در عین قریش به خداوند و ترسش از او.« )ابراهیم

)یوسفکند. )مجادله٤2  :«  است.«  مسلمانان  دشمن  »او  کوشش9  :(،  به (.  بلکه  نشده،  محدود  بشر  بر  تنها  شیطان  گمراهانه  های 

یابد: » نیز گسترش می  یلقى  پیامبران  ما  فینسخ الله  امنیته  الشیطان فی  القى  تمنی  اذا  الا  نبی  أرسلنا من قبلک من رسول و لا  ما  و 

کرد )و  ( »هیچ پیامبری را پیش از تو نفرستادیم مگر اینکه هرگاه آرزو می52  :« )حجیم حکیمالشیطان ثم یحکم الله آیاته و الله عل

برد، سپس  کرد؛ اما خداوند القائات شیطان را از میان میریخت(، شیطان القائاتی در او میطرحی برای پیشبرد اهداف الهی خود می

 (٤2٠،  ٤2١ست.« )احمد العلی، همان: بخشید؛ و خداوند علیم و حکیم اآیات خود را استحکام می

 

 قلیب

شود و یابد که یکی پیروز میدر جایی پایان  شد، داستان باید  گیری این واقعه در ابتدا گفته با توجه به توضیحاتی که در مورد شکل

اعتقادی  در بطن این واقعه و داستان، گنجانده شده باشد. کفر و بی  گردد. باید کامل بودن و یا به نوعی ختم یافتگییکی مغلوب می

نتیجه و  داده است  پیامبر رخ  زمان  در  الله،  کشتهبه  با  باید  این عمل  بیی  این  به شدن سردمداران  ممکن  بدترین شکل  به  ایمانی 

معتقد باشد... شاید که به لحاظ ختم یافتگی،  اگر آدمی فقدان خاتمه را سراپا جدی گیرد، باید به روز داوری  نمایش گذشته شود. »
 (٤١: ١395« )والتر، تمایزی میان امر مثبت و منفی در کار باشد.

واقعه می  این  پایان  دستور میدر  پیامبر  که  را صدا  خوانیم  قریش  از سران  نفر  بعد چند  و  بریزند  قلیب  در چاه  را  دهد مشرکان 

: .ق١39٤« )ابن هشام،  خویش را راست یافتید؟ چه بد قومی بودید شما برای پیامبرتان...  ی پروردگارآیا وعدهگوید: »زند و میمی

صحنه١١7 واقع  در  پرداخته  (  میمیای  شکل  تراژدیک  درام  یک  یا  حتی  شود  و  تراژدیک  حس  یک  خواننده  برای  که  گیرد 

ان عایشه بعد از رحلت پیامبر، سخنی از چاه قلیب  آورد. چرا که با توجه به اشعار حسان بن ثابت و سخننوستالژیک دینی پدید می

أخرج الحاکم حدیث جابر  و ریختن اجساد در چاه نیامده است. همچنین این روایات را حاکم نیشابوری در مستدرک آورده است »
هذا غلط من روایة  :)کنت أمنح لصحابی یوم بدر من القلیب( ثم نقل الحاکم روایة محمد بن سعد عن محمد بن عمر أنه قال  :قال 
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أهل العراق فی جابر، وأبی مسعود النصاری یصیرونهما فیمن شهد بدرا، ولم یرو ذلک موسى بن عقبة ولا محمد بن إسحاق ولا  

 (59٠: ١٤35« )حاکم نیشابوری،  أبومعشر، ولا أحد ممن روى السیرة.

عن هشام، عن أبیه، عن ابن عمر رضی الله عنهما قال: وقف النبی على قلیب بدر،   حدثنی عثمان: حدثنا عبدة ، همچنین این حدیث: »
الحق. ثم  لیعلمون أن الذی کنت أقول لهم هو  فقال: »هل وجدتم ما وعد ربکم حقا. ثم قال: إنهم الن یسمون ما أقول انهم الن 

است که ابن عمر )رضی الله عنهما( گفت: پیامبر )صلی    ترجمه: )از هشام، از پدرش )عروه( روایت   قرات: )إنک لا تسمع الموتی(.«

« و سپس گفت:  چه را که پروردگار شما وعده کرده بود حق است.آیا دریافتید که آنالله علیه وسلم( بر چاه بدر ایستاد و گفت: »

ت: پیامبر )صلی الله علیه وسلم( ی ابن عمر( به عایشه اظهار شد. گف« )گفته گویم می شوند.چه را میهمانا ایشان همین اکنون آن»

توانی مردگان را  البته تو نمی« و سپس عایشه خواند: »بودم، حق است.چه را بدیشان گفتهدانند که آنهمانا ایشان اکنون میفرمود: »

)نمل خواند.8٠  :بشنوانی  آخر  تا  را  آیه  آنکه  تا  می(  )همان(   »« قر گفت:  )دوزخ(  آتش  در  جایگاهشان  در  که  گرفتند.آنگاه  « ار 

 ( ٤١3)بخاری، همان: 

که عبدالله بن مسعود )رضی الله است، »ای به چاه قلیب نشدههمچنین روایتی دیگر از عمرو بن میمون در صحیح آمده که اشاره
( رو به سوی کعبه کرد و بر کسانی از قریش دعای بد کرد: بر شییبه بن ربیعه، و عتبة بن عنه( گفت: پیامبر )صلی الله علیه وسلم

ام که بر زمین افتاده بودند که حرارت  ربیعه، و ولید بن عتبه، و ابوجهل بن هشام. به خدا گواهی میدهم که به تحقیق ایشان را دیده
 ( ٤١7« )همان: آفتاب آنان را متعفن کرده بود و آن روز، روزی گرم بود.

این شعر که:   با  ثابت هم  بن  القمر»حسان  بعد حامیه  نارا  بهم و یصلون  تنو  للعاویات  )البرقوقی، همانترکنا هم  ترجمه: 263:  «   )

از آن )در جهنم( با   آیند. پسدرپی به سراغشان میها را در میدان نبرد برای درندگان رها کردیم که )برای خوردن ایشان( پی)آن 

و نزلنا من  گوید: »کند و میآتشی که قعرش سوزنده است می سوزند.( و همچنین بعد از جنگ احد داستان بدر را خاطر نشان می
( و همان گونه که شتران را بدون شتربان شب و روز در مزارع رها  359« )همان:  مثل ما جمع فی الخصب الهمل  -قریش جمعهم

 ند ما جمیع قریشیان را در میدان جنگ رها کردیم.  کنند و بلاصاحب

های  ی انفال تنها اصل داستان را ذکر کرده است و پیرامون این داستان را اشخاص دیگر و در طی دورهبدین ترتیب، قرآن در سوره

اشد، بلکه در تمام ادیان  اند. نه اینکه حذف و اضافات صرفاً مخصوص به روایات، تفاسیر و احادیث اسلامی ب بعدی به آن افزوده

کند و در این باره گر معرفی میاین روند طی شده است. به عنوان مثال اریش آورباخ  ناقد ادبی، تورات را از منظر ادبی متنی کمینه

یگر ناگفته  پردازد که برای رساندن منظور داستان بایسته است. مطالب دکتاب مقدس به هر پدیدار تنها به همان اندازه می گوید: »می
می میباقی  تأکید  داستان  اصلی  و  قطعی  نکات  بر  بنا  نمیمانند.  گفته  آنچه  گویی  نداردشود  وجود  اصلاً  هنرمند  شود  درنتیجه،   .»

ها و محیط پیرامون او بدان شکل  ها، تجربهماند و پر کردن خلأهای داستان! این کاری است که شخصیت هنرمند، باورها، آگاهیمی

رسد می پرسد: کدام بخش از جزئیات داستان را باید به شمار آورم و کدام را نه؟ بر کدام  رمند چون به کتاب مقدس میدهند. هن می

باید زمان و مکان، جامهشخصیت بیانگارم، یا کاملاً فراموش کنم؟ چگونه  تأکید ویژه بورزم؟ کدام را خرد  باید  ها، معماری و  ها 

 انداز انسانی را نشان دهند؟ گونه بازسازی کنم که یک چشماستان را آندیگر جزئیات توصیف نشده در متن د

ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ کُفَّارٌ فَلَن  اند: »سوره محمد را دربارة اصحاب قلیب دانسته  3٤ی  مفسران، آیه اللَّهِ  الَّذِینَ کَفرَُوا وَصَدُّوا عَن سَبِیلِ  إِنَّ 
لَهُمْ ر شدند و مردم را از راه خدا بازداشتند سپس در حال کفر از دنیا رفتند خدا هرگز آنان را نخواهد  «؛ کسانى که کافیَغْفرَِ اللَّهُ 

 بخشید.

بررسی کردیم و در قالب جدول آوردیم. بنابراین اگر واژه قلیب در کتب این    8تا قرن    ١بر این اساس تفاسیر آیه مذبور را از قرن  
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 ایمقرار داده –و اگر تفسیری از این آیه موجود نبود علامت  و اگر نبود علامت  ✓مفسران بود علامت 
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تفسیر  

 مجاهد 

 ق ١٠٤

غریب  

 القران

 ق ١2٠

مقاتل بن  

 سلیمان 

 ق ١5٠

عبدالرزاق 

 صنعانی 

 ق 2١١

تفسیر  

 الحبری 

 ق 286

تفسیر  

 النسائی 

 ق 3٠3

جامع  

 البیان 

 ق 3١٠

نزهه  

القلوب  

 سجستانی 

 ق 33٠

تاویلات  

اهل  

السنه  

 ماتریدی 

 ق 333

تفسیر  

الکبیر  

 طبرانی 

 ق 36٠

— 
 

—  — — —  —   

 

 بحرالعلوم 

 ق 375

أبی 

 زمنین 

 ق 399

کتاب الله  

 العزیز/الهواری 

 قرن سوم 

فرات  

 کوفی 

قرن  

 سوم 

حقائق  

 التفسیر 

 السلمی 

 ق ٤١2

الکشف و  

 البیان/ثعلبی

 ق ٤27

الکنت  

العیون 

 ماوردی 

٤5٠ 

التبیان  

الجامع  

لعلوم  

 القران

 ق ٤6٠

لطائف  

 الاشارات 

 ق ٤65

 الوجیز 

 الواحدی 

 ق ٤68

 
— 

 
 — — ✓   — — 

 

معالم 

 التنزیل 

 البغوی 

5١6 

 الکشاف 

 الزمخشری 

 ق 538

الحرر  

 الوجیز 

ابن 

 عطیه 

 ق 5٤6

مجمع  

البیان  

 طبرسی 

 ق 5٤8

 زادالمسیر 

ابن 

 الجوزی 

 ق 597

مفاتیح  

 الغیب

 الرازی 

 ق 6٠6

عرائس  

 البیان 

 البقلی 

 ق 6٠6

التاویلات  

النجمیه  

 صوفی 

 ق 6١8

تفسیر  

 القران

ابن 

 عربی 

 ق 638

تفسیر  

 القران

ابن 

عبد  

 السلام 

 ق 66٠

✓ 
 

✓     —   — 

 

 رموز الکنوز 

الرسعنی  

 ق 66١الحنبلی/

الجامع  

 الاحکام 

 القرطبی 

67١ 

انوار  

 التنزیل 

 البیضاوی 

 ق 685

مدارک  

 التنزیل 

 النسفی 

 ق 7١٠

 الجیلانی 

 جیلانی

7١3 

غرائب  

القران 

القمی  

 النیسابوری 

/728 

التسهیل  

 لعلوم 

 الغرناطی 

 ق 7٤١

 تفسیر القران 

 فیروز ابادی 

 ق 8١7

 ✓ ✓ ✓     
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چنان که از  در واقع، قدرت خیزاندن مردگان از گور و اعطای زندگی ابدی به آنان، برترین آزمایش و امتحان قدرت الهی است. آن

تر از هستی این جهانی  اندازه بزرگشود، این زنده شدن در دنیایی دیگر بیشدن اجساد برداشت می  سؤال مسلمانان در شنوا و زنده 

گیرد. شود و مورد تأکید قرار میی خلقت خیزاندن مردگان از گور و اعطای زندگی ابدی به آنان بیان میاست. در قلیب معجزه

ای که خداوند داده است  شود. پس هر وعدهد وعده داده است می چنان که خداون شود آنآموزه، درست به هدف نهایی ختم می

( در حالی که ایمان صادقانه به خدای محمد )ص( رستگاری و سعادت ابدی را  97بدون شک محقق خواهد شد. )لوویت، همان:  

شود و یابند. یکی پیروز مین  اند، باید در جایی پایاهایی که از ابتدای داستان پدیدار شدهکنش و واکنشدهد. در نتیجه  وعده می

 پایانی استعلایی. گردد. یکی مغلوب می

یابد. از سوی دیگر، آغاز و پایان به خودی تاریخ عرب پیش از اسلام )کافران( تنها با ارجاع به آغاز و پایان مطلق کلیتی معنادار می

م باز  را  پایان  و  آغاز  که  داستانی  به  ارجاع  با  بلکه  نیست،  معنادار  یکپارچهیخود  یگانه  هدفی  و  یکتا  خداوندی  زیرا  اش  گوید. 

ای است میان باایمانان و کافران. ایمان صادقانه به خدا و رسولش محمد )ص( رستگاری و کند. این منازعهسازد و هدایتش میمی

می وعده  خداوند  دوستداران  به  را  ابدی  آموزهسعادت  که  حالی  در  بیدهد،  بر  ناظر  آموزه ی  چرخهخدایی،  بر  که  است  های  ای 

 آورد و در آخر، جهنم را به همراه خواهد داشت. سازد، شکست می کند، عشق و امید را فلج میبیهوده تأکید می

 

 گیری نتیجه

ی صدر اسلام لازم  است که برای فرهنگ دوره به دوره  هاییروایت بدر به دنبال بیان چند معنا است و یا در پی ساختن ایدئولوژی

موثق و یا ساختگی  های  است. به عبارتی، این روایت فقط یک گزارش از رویدادهای تصادفی، گزارش یا روایتو ضروری بوده

مانان و اطاعت آنان  نگاری آن دوره، مشیت الهی را در جزء جزء حرکات مسلنیست، بلکه این واقعه سعی در آن دارد که طبق تاریخ 

کند که مای خواننده را نیز، چون پیامبر و  میاز پیامبر )ص( وارد نماید که توسط کمک خداوند با امدادهای غیبی نویسنده را موفق  

اق  ها، در قضاوت نسبت به اعمال خداوند سهیم و شریک گرداند تا از این طریق بتوانیم در مورد اتفتر از آناش، بلکه آگاهصحابه

ی جهان  ی نخستین مسلمانان خود را در بحبوحهبگیریم که همیشه نیروی خیر بر شر پیروز است، چرا که جامعه  آمده، نتیجهپیش

« و پیامبرش، با طرح گفتمانی از پیش تعیین  اللهوچرا، همراه با اطاعت »بنابراین تسلیم بدون چون  دیدند.آیات و نمادهای الهی می

های مکی  داند. گفتمانی که از سال اقعه به شکل صریح و روشن، اطاعت و ولایت را فقط در انحصار خدا میشده در مورد این و

های قاطع قرآن و پیامبر )ص( به عذاب مشرکان، در مکه شروع شده و با انتقام خداوند در بدر  شود و فرایند آن با وعدهشروع می

پیدا می )ادامه  با رستگاری و نجات محمد  و  پیدا میکند  پیروانش خاتمه  و  به  ص(  یا  با چنگ زدن  بنابراین نخبگان علمی  کند. 

خیز دینی گذشته، سعی در اثبات اطاعت از خدا و جانشین او )خلفا( دارند. »این استدلال در اصل  عبارتی شخم زدن زمین حاصل

جامانده  بنابراین این روند در آثار مکتوب به   لی کند««.تواند اراده خود را عمی این عقیده بود که، »خدا از طریق دولت میکنندهبیان

چرا که »منابعی که ما در اختیار  از صدر اسلام مبیّن پارادایمی است که دین اسلام با تاریخ رستگاری سعی بر مطرح کردن آن دارد.  

کم دو قرن پس از  دند که دست ش هایی را شامل میحجم محدودی از نوشته  -یعنی متون عربی موجود در جامعه اسلامی-داریم،  

اند. این منابع داخلی قصد داشتند تا اصول دین و اعتبار کتاب آسمانی را اثبات کنند و نشان دهند که  ظهور اسلام به وجود آمده
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 است.    ای برای آدمیان ارائه کردهخدا چه طرح و برنامه

 منابع و مآخذ 

 ة.نشر دارالافاق الجدید :المحبر، بیروت ،(ه.ق١397) ابن حبیب، محمد بن حبیب،  -

على،    - بن  احمد  عسقلانى،  حجر  الاصاب.(ق١٤١5)ابن  الصحابه،    ة،  تمییز  نویس  تحقیقفی  مقدمه  عبدالموجود،  احمد   ی عادل 

 .دار الکتب العلمیه، منشورات محمد علی بیضون، چاپ اول  :، بیروتابوسنه  عبدالفتاح

 . نشر دار صادر، چاپ اول  :، تهذیب التهذیب، بیروت.(ق١325)،  ــــــــــــــــ -

 .دارإحیاء التراث العربی، چاپ اول  :بیروت  رباب، سمیر مصطفی ی، تفسیر القران، گردآور.(ق١٤22)ابن عربی، محمد بن علی،  -

 . ، چاپ اول ةدارالمعرف :بیروت شبلی،  عبدالحفیظ  تصحیح، ةالنبوی ة، السیر.(ق. ه ١39٤)ابن هشام، عبدالملک بن هشام،  -

هادی انصاری، شرکت چاپ و نشر بین الملل )وابسته   یبعثت، ترجمه   ی ، عرب کهن در آستانه.(ه.ش١38٤)احمد العلی، صالح،    -

 . انتشارات امیرکبیر(، چاپ اول  یسسه ؤبه م

 عبدالعلی نور احراری، انتشارات تربت جام.  یبخاری، ترجمه، صحیح .(ه.ش١392)بخاری، محمد بن اسماعیل،   -

 .دارالکتاب العربی، چاپ اول  :، شرح البرقوقی )شرح دیوان حسان بن ثابت(، بیروت.(ق١٤٠١) البرقوقی، عبدالرحمن، -

 .التراث العربیدار إحیا  :بیروت مهدی، عبدالرزاق  تحقیقِ، تفسیر البغوى، .(ق١٤2٠) بغوی، حسین بن مسعود، -

 . هرمس، چاپ سوم :مراد فرهادپور، تهران  ی، درباره زبان و تاریخ، ترجمه.(ه.ش١395)بنیامین، والتر،  -

 . شرکت سهامی انتشار، چاپ دوازدهم :تهران آرام، احمد ی، خدا و انسان در قرآن، ترجمه(ه.ش١398)توشیهیکو، ایزوتسو،  -

 .نشر نی، چاپ اول  :تهران محسن آرمین، یفهم قرآن کریم، ترجمه  (.ه.ش١399)  الجابری، محمد عابد، -

 یکتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره  «نگاری روایت و واقعیت در تاریخ»،  .(ه.ش١397)زهیر صیامیان گرجی،    ،جمشیدی، فرانک  -

 .25-3١  صص ، ١7٠

  المعلومات دارالتاصیل،  ةمرکز البحوث و تقنی  تحقیقِالصحیحین،  ، المستدرک مع  .(ق.ه  ١٤35)  حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله،  -

 . 3ج ،دارالتاصیلبیروت: 

 .دارالکتب العلمیه، منشورات محمد علی بیضون :، الواضح فی تفسیر القران الکریم، بیروت.(ق١٤٠٤) دینوری، عبدالله بن محمد،  -

 . ب العربی، الکشاف، بیروت، دارالکتا.(ق١٤٠7) ، محمود بن عمر،زمخشری -

 .مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول  :تهران پورجوادی،  نصرالله تحقیق، حقائق التفسیر، .(ه.ش١369) سلمی، محمد بن حسین، -

مطبعة مجلس،    :حیدرآباد  معلمی،  عبدالرحمن بن یحیی  تصحیح)سمعانی(،    ، النساب.(ق١382)  سمعانی، عبدالکریم بن محمد،  -

 .العثمانیةدائرةالمعارف 

 . چاپ اول  ،العظمی المرعشی النجفی ةآی ةمکتب :الدرالمنثور، قم  (،.ق١٤٠٤) سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر، -

 . انتشاراتی حسینی اصل، چاپ اول  یسسه ؤ م :تهران حسین رستمی،  یترجمه .(،شه.١37١)  انس، بن جمیل عطار، مالک صدقی -

 .دارالکتاب الثقافی، چاپ اول  :، التفسیر الکبیر، اربد.(م2٠٠8)احمد،  نطبرانی، سلیمان ب -

حسن  - بن  فضل  ترجمه.(ه.ش١375)   ،طبرسى،  عبدالحمیدى  ی،  شادمهرى،  و  غفورى  اکبر  و  على  امیرى  مقدس  احمد    : مشهد 

  .انتشارات آستان قدس رضوى، بنیاد پژوهشهاى اسلامى

 .نشر هاد، چاپ دوم: پیغمبر و یاران، تهران، (.ه.ش١39٠)عالمی دامغانی، محمد علی،   -

 قرآن مجید  -
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 . انتشارات سخن، چاپ اول  :دکتر مسعود جعفری، تهران ی ، تاریخ اندیشه سیاسی در اسلام، ترجمه.(ش.ه١389)کرون، پاتریشیا،  -

 . علمی و فرهنگی، چاپ دوم :تهران معنا در تاریخ، .(، ه.ش١397) لوویت، کارل، -

نشر ثالث،   :تهران  ثلاثی،  محسن  یغریزه جنسی و سرکوبی آن در جوامع ابتدایی، ترجمه.(،  ه.ش١397)مالینوفسکی، برانیسلاو،    -

 .چاپ پنجم

 .افکار و آثار نشر مرکز تا(،)بی محمد، شبستری،  مجتهد -

   .دارالحدیث، چاپ اول  :قاهره عبدالباقی، محمد فواد تحقیق .(،ق١٤١2) مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، -

دارالکتب العلمیه، منشورات محمد    :بیروت  بنداری،  عبدالغفار سلیمان  تحقیقالسنن الکبری،    ،.(ق١٤١١)  نسائی، احمد بن علی،  -

 .علی بیضون، چاپ اول 

 . انتشارات سمت، چاپ ششم :محمود مهدوی دامغانی، تهران ی، ترجمه.(ه.ش ١396) واقدی، المغازی، -

فرهنگی،    شرکت انتشارات علمی    :محمد ابراهیم آیتی، تهران  ی، تاریخ یعقوبی، ترجمه.(ه.ش١37١)  یعقوبی، احمد بن اسحاق،  -

 چاپ ششم. 
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Abstract 

fall of Baghdad by the Monglian in 656 AH is an important  in Islam history. because the 508 

years old Abbasid caliphate finished and caliphate for ever.  In this essay we will consider therde  

of Khajeh Nasir al-Din Tusi in the fall of the Abbasid Caliphate. Some blame  Khajeh in this 

happening and some others consider him unfault and they belive, his power is not as much as he 

cause to huge changes.and someothers, fanaticatly khajeh had an importent role of fall of 

baghdad by monglian his atc not only wasn't against of benefit's of moslems and islam, but also 

was helpful.because of the dissimila tion in opinions, there is ambiguous to judje about him and 

his political behavior.in this study we want to answer this qustion that from the opponent's poin 

of view khajeh have had role in baghdad fall.and onethe question is that from the supporter's view 

in what way khajeh had not  the infulence in baghdad fall? In what regards Holaku khan was 

influenced by him? 

It's assumed that khajeh in corrctly have been judje from both sides, either supporters or 

opponents , and doesn't seem like that he have had the effective role in baghdad fall.what is 

achieved in this reaserch, lt's that khajeh nasir have been accused with intention of sunni and due 

to be shia.in this study we will examine mentioned charge about role of khajeh nassir by using 

descriptive method, based on library resources. 

 

Key words: Khajeh Nasir al-Din Tusi, Mongols, fall of Baghdad. 
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Investigating the role and performance of hospitals in the treatment of patients during the 

Abbasid period (232) AH onwards 

 

zeinabkarimi1 

Fadlullah Fuladi2 

 

Abstract 

Building a hospital and allocating a part of it as an infirmary for the care and maintenance of 

mental patients was one of the important measures in the field of medicine during the Abbasid 

period. 

In addition to the specialized centers called Daral Al-Majanin, which cared for and treated the 

nervous and mental patients 

In hospitals such as Seideh,  Badr Moqtadari,  Saadi, Azdi, There were wards as sanatoriums in 

which mental patients were cared for. 

The current research seeks to answer the following question: 

What was the condition of hospitals and their treatment methods during the Abbasid period? 

The hypothesis of the research is that in the Abbasid period due to the progress of medical 

science and the development of medical centers In addition to the fact that there has always been 

a part of the hospital as a hospital There have been medical centers for the treatment of mental 

patients who used different methods of therapy such as music therapy, creating a happy 

atmosphere and using colors, flowers and bushes, etc. to show that the progress of medical 

science in this period and the attention to mental patients. It should be said about the findings of 

this research: Hospitals in the Abbasid period were also an independent medical center and as an 

important part of hospitals They were built during the Abbasid period 

During the Abbasid period, mentally ill patients were taken care of in various ways, such as 

reciting the Quran, playing music, inserting happy pictures, creating a peaceful environment, 

including flowers and fountains, and chaining some mentally ill patients. During the Abbasid 

period, there was the largest construction of hospitals and sanatoriums 

Many sanatoriums were built by Abbasid caliphs such as Mansour, Moqtadar Abbasi, Motazad, 

Mutawakkel, etc. 

This research has been done using library sources and descriptive analytical method. 
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Geographic of Distribution of Languages in the Iranian Plateau During the 14th Century 

AD. 

Yousef Mostajeran1 

Abstract  

Linguistic diversity is one of the most fundamental topics in social history. Similar to all social 

phenomena, geographical distribution of languages changes over time and shapes unique 

anthropogenic pictures. The present paper investigates the geography of linguistic diversity in the 

Iranian Plateau during the 13th century AD – or the 8th century Hijri – answering questions like 

which languages did the inhabitants of the Iranian Plateau speak, what were the determining 

patterns of linguistic diversity, and what changes did each one of these languages underwent 

during this period. In this regard, this paper analyzes the 13th-century patterns of change and 

continuity for each of the major languages in the region and compares them with their status 

during earlier periods. This research is descriptive-analytical based on secondary data analysis. 
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The cognition and checking of slangy literature about Sistani people with emphasis in 

Sistani Asuka 

Fateme Ramezani1 

 

abstract 

Asuka is a kind of narration of the slangy story among Sistani people. Asuka has different types , 

like narration of the story, myth, fiction, historical, comedy and spectacular, which have narrated 

in poetry and prose. Beacuse of importance in keeping and revival of this spiritual heritage, the 

writer has registered them as a national work.  And she tries to introduce slangy literature of 

Sistani people by documentary reasrch and related to library, to national register.  She tried to 

introduce this spiritual heritage and also Asuka by descriptive and analytical methods. In this way 

,we can transfer and emphasis it to the future and familariz it to them. 

 

Keywords: check, popular literature, Sistan, Asuka  
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The theological and fictional function of obedience to Allah versus Satan's obedience in the 

event of Badr1 

Amin Madadi2 

 

Abstract 

The confrontation between God and Satan, or in other words good and evil, is one of the main 

themes of the history of religions. In the religion of Islam, the belief in the existence of two poles 

of right and wrong is reflected in the Qur'an and the discourse of Islamic history. One of these 

discourses is the incident of Badr, in which, as the first great war of Muslims, God is a symbol of 

value, and Satan is a symbol of anti-value. Based on this, the structure of good and evil and the 

followers of each group are prominent and visible in it. Due to the lack of research on the 

discourse analysis method in the field of Sireh stories, the author of this article tries to show this 

event with a descriptive-analytical method in the context of an instructive-moral story, how these 

two groups in Badr perform a show that Finally, Muhammad and his companions will win by 

obeying God against Quraysh by obeying Satan. The results show that this victory is formed 

through the work of Allah and Satan under the title of good and evil and under the concept of 

obedience. 

Keywords: Badr, Allah, Satan, truth, falsehood, salvation, obedience 
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